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دمه
 
 مق

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 

اس   إن  »:  قال الحسین بِیدُ  الن  ا ع  نْی  ینُ  و   الدُّ عِق   الدِّ ی ل  ل  هُ  ع  حُوطُون  تِهِمْ ی  لْسِن 
 
ا أ تْ  م  ر   د 

ایِشُهُمْ  ع  ا م  إذ  صُوا ف  ءِ  مُحِّ لَ  ل   بِالْب  انُون   ق  ی   .«الد 
های دنیا هستند، و دین، تنها لقلقۀ زبان آنهاست؛ و تا وقتی که دین به زندگی م بندهمردهمانا 

د، اند؛ اما همین که امتحان پیش آیآنها آسیبی نرساند و با منافع آنها در تضاد نباشد، با دین همراه
 اند!داران چه بسیار اندکمعلوم خواهد شد که دین

ودند، پرست نبشان را یاری نکردند، کافر و یا بتکه پسر پیغمبر مردم زمان امام حسین
دادند؛ اما چه شد که امام بلکه مسلمانانی بودند که همچون ما اعمال عبادی خود را انجام می

 خود را تنها گذاشته و یا در مقابل وی شمشیر کشیدند؟!
ل العج»نامه نوشتند و ندای  مگر نه این است که هزاران نفر به حضرت اباعبدالله

 سر دادند؟! پس چه شد که در این امتحان الهی مردود شده و زمین خوردند؟!« العجل
داری کوفیان چگونه بود که باعث انحرافشان شده و آنها را در مگر سبک زندگی و نوع دین

 قرار داد؟! صف مقابل امام حسین
 نکند ما هم همچون آنان باشیم؟!

ینی داری حسه بود؟ و اساسا  چه تفاوتی بین دینداری نامطلوب آنها چبه راستی منشأ دین
 داری کوفی وجود دارد؟و دین

 آموزد.می« داری حسینیدین»و روش « زندگی الهی»جریان کربلا، به ما روش 
رده ریزی کخواهیم زندگی خود را بر اساس یک زندگی حسینی و الهی پیبنابراین اگر می

ند یی را بدانیم و نسبت به آنها پایبت قواعد چنین زندگیو در این جهت گام برداریم، پس لازم اس
 جا بمانیم. باشیم تا مبادا خدای ناکرده ما هم از یاری امام معصوم
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                حجة الإسلام و المسلمین حضرت  فرمایشات ، متن کاملپیش روی شماست آنچه
ینی داری حسو تفاوت دین پرداخته« قواعد زندگی الهی»است که به تبیین  استاد نخاولی

 فرمایند.داری کوفی را تشریح میو دین
در مسجد آیة الله  1 (1291قمری )آبان  1123این مباحث که در دهۀ اول محرم الحرام 

)مشهد مقدّس( ایراد گردیده، حاوی نکاتی مبنایی و بسیار اساسی است؛ و به تعبیر  میلانی
در زندگی خود مراعات نموده و در جهت تغییر و اصلاح اگر ما همین چند قاعده را »معظم له: 

 « تغییر حاصل خواهد شد. شاءالله به مدد حضرت اباعبداللهحرکت کنیم، إنخویش 
رو، فرمایشاتی راجع به جریان در خلال مباحث پیش لازم به ذکر است که استاد معظم

ه بهشت ا فقط شیعیان بیآ»ل که و نیز پاسخ اجمالی به این سؤا« برداشتن بیعت در شب عاشورا»
ند که ابیان فرموده« روند؟ تکلیف عامه مسلمین و پیروان سایر ادیان در قیامت چگونه است؟می

 گردد.در دو بخش مجزا به شما پویندگان راه حق و حقیقت تقدیم می
و مورد عنایت حضرت بقیة الله  تعالی،است که این خدمت ناچیز، مرضی رضای حقامید 

  واقع شود. عظمالا
 

 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
 «راه حق»مؤسسۀ مذهبی فرهنگی 
 مشهد مقدّس

  

                                                            
 .(به مدت ده شب) 11/8/91شنبه: چهارتا  12/8/91 شنبه:دواز مورخ  .1



 

 

 
 

ش
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صل اول
 
 ف

 

 
 

جِیمِ  یْطانِ الر   أَعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الش 
حِیمِ  حْمٰنِ الر   بِسْمِ اللَهِ الر 

نا أَبِی الْقا دِنا وَ نَبِیِّ ی اللَهُ عَلیٰ سَیِّ هِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَل  د  اَلْحَمْدُ لِل   سِمِ الْمُصْطَفیٰ مُحَم 
اهِرِینَ وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلیٰ أَعْدائِهِمْ أَجْمَعِینَ  بِینَ الط  یِّ  وَ عَلیٰ آلِهِ الط 

هُم   لَ  الْعَنْ  الل  د   حَق   ظَلَمَ  ظالِم   اَو  د   آلِ  وَ  مُحَم   ذٰلِکَ  عَلیٰ  ولَهُ  تابِع   آخِرَ  وَ  مُحَم 
هُم   تِی ابَةَ الْعِصَ  الْعَنِ  الل  هُم   قَتْلِهِ  عَلیٰ  تَابَعَتْ  وَ  بَایَعَتْ  وَ  شَایَعَتْ  وَ  الْحُسَیْنَ  جَاهَدَتِ  ال   جَمِیعا   الْعَنْهُمْ  الل 

لامُ عَلَیْکَ یا اَبا تْ بِفِنائِکَ  عَبْدِ  اَلس  تِی حَل  رْواحِ ال 
َ
 اللهِ وَ عَلَی الْْ

ی سَلامُ اللهِ أَبَدا  ما بَقِ  ی لِزِیارَتِکُمْ عَلَیْکَ مِنِّ هارِ وَ لا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّ یْلُ وَ الن   یتُ وَ بَقِیَ الل 
لامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلیٰ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلیٰ أَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلیٰ أَصْحابِ الْحُسَیْنِ   اَلس 

 
 !دعنایت بفرماییصلواتی و یاران وفادارشان  هاباعبدالل ملکوتی حضرتهدیه به پیشگاه 

 
  نامطلوبداری چرایی و چگونگی دین

صحبت کنیم؛ « الهی قواعد زندگی»راجع به  در این چند جلسه، شاءالله قصد داریمنإ
 .است «حسینیزندگی » ،دیگر به تعبیریا و « انسانیصحیحِ زندگی »، همان الهی زندگی
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خوانند و هم نزول هم نماز اول وقت می افراد م که بعضی ازیدیده باش از ما خیلیشاید 
 خورند! می

ها و تصاویر کنند و هم سایتشرکت می بیتیا مثلا  هم در مجالس و محافل اهل
 بینند! مستهجن را می

و در  اندنوشته را ، نام امام حسینیا مثلا  در ایام محرم، روی شیشۀ عقب اتومبیل خود
 شود! شنیده می حرام نیز از اتومبیل آنها عین حال موسیقی

 
یه، بر اساس هواهای نفسانی عمل میدینچه بسا  نند کدارانی که در تعیین مهر

 یهای دیناساس آموزهنه بر 
را  بیتدر حالی که فرمایش اهل !دهندسکه قرار می 514یا مثلا  مهریۀ فرزند خود را 

ست مستحب ا و ؛ای باشد که مرد بتواند بپردازده به اندازهباید مهری که دنداندر مورد مهریه نمی
  همان ابتدای زندگی بپردازد.در که نصف آن را 

برای یکی از فرزندانشان به خواستگاری رفتند؛ در آن  نقل است که حضرت اباعبدالله
نیم، کای تعیین خواستیم مهریهحضرت فرمودند: اگر ما مینرسید ـ هم ای به نتیجهجلسه ـ که 

 یم.اددنمی تعیین شده بود، قرار ای که برای مادرمان حضرت زهراءبیش از مهریه
ادبی است کسی خود را شیعه بداند و در عین حال ت آمده است: بیاروای بعضی از در

 1بیشتر قرار دهد. حضرت زهراء اش را از مهریۀمهریه
 

یۀ حضرت زهراء  مقدار مهر
( بوده است؛ و از آنجایی مثقال نقره 500یعنی ) رهمد   ،500مهریۀ حضرت زهراء

ر یک و ه ،یک مثقال شرعیبرابر است با  ، و هر یک دینارده درهم برابر است با یک دینارهر که 
                                                            

 علیه اللّه صلی اللّه رسول تزوّج هذا فعلی درهم، خمسمائة هي و السّنّة، مهر مهرها یجوز لا أن فانظر تزوّجت إذا و[ »1] .1
 (302: ص ،(للصدوق) المقنع«. )بناته زوّج علیه و نساءه، سلّم و آله و

جْتَ  فَإِذَا[ »2] ةِ  مَهْرَ  مَهْرُهَا تُجَاوِزَ  أَلا   فَاجْهَدْ  تَزَو  ن  جَ  ذَلِكَ  فَعَلَی دِرْهَم   خَمْسُمِائَةِ  هُوَ  وَ  السُّ هِ  رَسُولُ  زَو  جَ  وَ  ص الل   تَزَو 
 (234: ص السلام، علیه الرضا الإمام إلی المنسوب الفقه«. )نِسَاءَهُ 
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مثقال صیرفی  75/0و هر مثقال صیرفی )مثقال رایج در بازار(،  75/0مثقال شرعی برابر است با 
دینار  50که ) بنابراین مهریۀ حضرت زهراءبازار،  گرم طلای رایج در 456/3برابر است با 

 3و2خواهد بود. گرم طلای رایج در بازار 8/172 معادل (بوده است
 50با  را مثقال نقره( 500)یا همان درهم  500های قدیم، زمان در البته ناگفته نماند که

. )مثلا  ینگونه نیستامروزه ادر حالی که  4،دادندمعادل هم قرار میگرم طلا(  8/172)دینار 
ر دو روزه اگما ، ولیدندکرمی معاوضهیک اتومبیل را با یک منزل مسکونی در قدیم فرض کنید 

 (نخواهید شد! خانهصاحباتومبیل هم بدهید،  سه
و صرفا  به نیت چهارده ایم را زیر پا گذاشته فرمایشات چهارده معصومغرض اینکه 

توان به آیا حقیقتا  می !ایمسکه افزوده 500به سکه را  14، و اینکه نامی از آنها باشد معصوم
 طور طبیعی چنین مهریۀ سنگینی را پرداخت کرد؟!

؛ ی نیستتعجبکند، را تعیین میای د و چنین مهریهرا قبول ندار بیتکسی که اهل از
 زنند و با این وجود،می بیتو ولایت اهل ، محبتعشقکسانی است که دم از از  تعجب
 ن! دین را به بازی گرفتاین کار یعنی  کنند!های سنگینی را تعیین میمهریهچنین 

ت؛ غلط اس !«داده و چه کسی گرفتهمهریه را چه کسی »شود: و گفته می اینکه مشهور شده
برای هر مرتبه زناشویی، حکم یک زنا را برای که مهریه را نپردازند،  گفته شوداین نیت  اگر با و

       اند به را تشبیه نموده ، مهریهزیرا شرط ضمن عقد است و در لسان روایات ؛5سندنویفرد می
نیت کرده که مالی را امانت گرفته و متعهد شده که یک ساله آن را برگرداند، اما کسی که 

شود و اینگونه نیست که برنگرداند، تصرف چنین فردی در آن مال از همان لحظۀ اول حرام می
د و اگر بعد از یک سال، آن مال را برنگرداند، از آن زمان به بعد تصرفش حرام ک سال بگذری

 گردد.

                                                            
 ضرب نمایید. 8/172، مبلغ یک گرم طلا را در عدد  برای محاسبۀ مهریۀ حضرت زهراء .2
 .322: ص ،1ج الوسیلة، تحریر؛ 285: ص ،2ج ،(الیزدي للسید) الوثقی العروة .3
 .344: ص ،5ج ،(کلانتر - المحشی) قیةالدمش اللمعة شرح في البهیة الروضة .4
ادِقُ  قَالَ » .5 جَ  مَنْ  ع الص  یَهَا أَنْ  یَنْوِ  لَمْ  وَ  امْرَأَة   تَزَو  هِ  عِنْدَ  فَهُوَ  صَدَاقَهَا یُوَفِّ : ص ،3ج الفقیه، یحضره لا من) .«زَان   جَل   وَ  عَز   الل 

398) 
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که  افتداینگونه موارد چگونه قابل جمع است؟! و چه اتفاقی میاکنون سؤال این است که 
  کند؟!رد، احساس تناقض نمیف

ما نیز بیرون از این قضایا  که ممکن است ها وجود داردهای فراوانی از این دست مثالنمونه
 که از دو زاویۀ تاریخی و نهفتهها، یک واقعیت اساسی پشت سر هر کدام از این مثالو نباشیم! 

 نفسانی قابل بررسی است.
 

یخی   داری نامطلوبدینمنشأ تار
 نکه:توضیح آ گردد.برمی« سقیفه»ریشۀ تمام این مسائل به جریان ست که ا ت آنحقیق

این کردند؛ شاهد های دینی زندگی میبر اساس آموزه مردم در زمان آقا رسول الله
ین مسائل شرعی خود از ریزترترین و بزرگمردم از  روایاتی است که در آن روایات، مطلب نیز

ا تگرفته  قضاء حاجت کردن نظیر حمام رفتن و ، از مسائلیکردندسؤال می رسول اکرم
که در روایات مربوط به  و... ارتباطات خاص همسری و شرایط انعقاد نطفۀ پاکآداب ازدواج و 

 7آداب و سنن به آنها اشاره شده است.
 

 در راستای رشد انسان استمحدودیت انسان از ناحیۀ دین، 
؛ به این معنا که دستور را رشد دهد تا او آوردمی محدودیتبرای انسان  از طرفی دین،

چیزی را نشنو، هر کاری را نکن، هر جایی نرو  ، هر چیزی را نخور، هردهد هر حرفی را نگومی
خودش که کسی  به عنوان مثال هیچ انسانی رشد نخواهد کرد.؛ و اصلا  بدون محدودیت،  و...

 یآیا ممکن است تاجر موفق د؟!ر را حائز گردرتبۀ اول کنکو آیا ممکن است ،را محدود نکند
  د؟!گردقی ذپزشک حا ممکن است یاآشود؟! 

 باشند.لازمۀ رشد میهایی است که رشد، همیشه در گرو محدودیتبنابراین، 
 

 نقش خلفاء در انحراف امت اسلَم
 د؛کنار گذاشته شدن یرالمؤمنیـنامانحراف در امت اسلام پدید آمد و  ه،ـبا جریان سقیف

                                                            
 رجوع نمایید. تألیف مرحوم علامه طباطبایی« سنن النبی»هایی نظیر به کتاب توانیددر این زمینه می .7
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 .ای بوداین جریان، یک جریان از پیش تعیین شده و
ای هخلیفۀ اول و دوم، انسان :شوده میگفت است که نکتۀ مهمی که در اینجا وجود دارد این

               )در تاریخ آمده که خلیفۀ اول بر روی خاک زیست بودند خیلی ساده اتفاقا  بدی نبودند! 
ده یک اشتباهی بوصرفا  و این غصب خلافت،  خواری هم نداشتند!و هیچگونه رانت( !خوابیدمی

 که مرتکب شدند!
ه خلفا نیستیم؛ اما این حرف، یک حرف نسنجیده و غیر ن درصدد بحث راجع بما اکنو

د ترین درجۀ شهوت است؛ کم نبودنپایینو شهوت مال، کمترین اولا  چرا که است،  یقابل پذیرش
نیا  به ثا افرادی که حاضر بودند تمام دارایی خود را خرج کنند تا به یک مقام و شهرتی برسند.

 آیا مردم !آیا در شرایط آن روز چنین چیزی ممکن بود؟ اندوزی کنند،مال خواستندفرض که می
 !دادند؟اجازۀ چنین کاری را میکردند و قبول می

 ؛را انجام دهندتوانستند هر کاری با وجود شرایط حاکم بر آن زمان، خلیفۀ اول و دوم نمی
به  رسید.و در زمان معاویه به اوج خود  کم از خلیفۀ سوم شروع شدکم اندوزی،این ثروت اما

 گفت:و می خوردبود که در زمان یزید، خلیفۀ اسلامی شراب می همین دلیل
یْس   عْ  هاـرْجُ ـبُ  رْم  ــک   ةُ ـشُم  نِّه رُ ـق  ا و               اـد  شْرِقُه  بُها و   یـاقِ ـالس   م  غْرِ مِ  م   یـف 

دست ه ک یعنی مِی را به یک خورشیدی تشبیه کرده)خورشید مِی ز مشرق ساغر طلوع کرد! 
 ساقی، محل طلوع آن است و دهان خودش را محل غروب آن گرفته است(.

إِنْ  تْ  ف  م  وْما   حُرِّ ـی ی  ل    یـنِ دِ  ع 
 
ـدأ خُذْه               حْم  ل   اف  سِ  ینِ دِ  یع  مِ  بْنِ  یحِ الْم  ی  رْ  7 م 

 و اگر شراب امروز در دین احمد حرام شده، شما بر دین مسیح بن مریم بخورید!
     به نام یاهفردی به نام مغیره )که حاکم بصره بود( با یک زن فاسدخ نقل است که در تاری

 ابدر جو و یقۀ او را گرفتند! چهار نفر او را در حال عمل فحشاء دیدند ؛اُمّ جَمیل ارتباط داشت
سپس با همان حال جنابت به مسجد رفت و نماز جماعت آنها گفت الان موقع نماز است! 

 8  واند!مسلمین را خ
 کرد! و مردم را ی دعوت میـهای نماز جمعه، مردم را به رعایت تقوای الهدر خطبه معاویه

                                                            
 .665: ص ،17ج ،[(2 و 1)حسینی حماسه] مطهری شهید استاد آثار مجموعه. 7
 . 286: ص ،2ج الدین، شرف عبدالحسین السید الإمام موسوعة. و نیز رجوع شود به: 416. اجتهاد در مقابل نصّ، ص: 8
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 وفا نکرد و...!نیز  زیرا دنیا به رسول خدا ،کرد که به دنیا دل نبندیدسفارش می
دادند و هم به دنبال ثروت، شهرت، شهوت و هم اعمال عبادی را انجام میاین خلفاء 

ی های نفسانی خود، اعمال عبادبه عبارت دیگر، برای رسیدن به خواستهو  د بودند!دنیاطلبی خو
دینی که عبارت بود از روش زندگی کردن، تنزل داده شد به اعمال در نتیجه دادند؛ را هم انجام می

یاری بس همدار باشد و توانست دینمیهم  دین به شکلی در آمد که یک فرد؛ یعنی فردی عبادیِ 
  صر دین را زیر پای خود بگذارد!از عنا

واستگاری دختر ما بیاید و به ما گفته شود که این جوان، اگر جوانی به خ کنونی،در زمان 
آید؟ آیا چیزی جز نماز و میما چه چیزی به ذهن  «متدین»یک جوان متدینی است، از عبارت 

 دین به اعمال عبادیِ فردی.و این یعنی همان تنزل دادن  آید؟!روزه و اعمال عبادی به ذهن می
حج واجب را انجام داده، چگونه حاضر است برای مرتبۀ چندم به یک یا چند بار کسی که 

نداشتن جهیزیه  به خاطرآشنایانش دختری وجود دارد که حج برود در حالی که در بین اقوام و 
رءََيتََۡ آیاتگویا چنین فردی  ازدواج کند؟!تواند نمی

َ
يَأ ِ َِيكَُذ ََِٱلَّذ َب ينَِبُ ِ َ *َٱل  َٰلكَِ يفَذَ ِ َٱلَّذ

َ دَُعُّ طَعَامََِوََ *َٱلَۡۡتيِمََي َ َٰ َعََلَ  اصلا  به گوشش نخورده است! 9َٱلمِۡسۡكِيَِلَََيََضُُّ
تواند گره از کار برادر مؤمن خود باز وضع مالی خوبی دارد و میدار است و دینکسی که 

نْ »آیا روایت کند، کند اما این کار را نمی مِ  م  جُلَ   ع  س  ادِي ر  ا یُن  لْمُسْلِمِین   ی  مْ  ل  ل  َ  ف   یُجِبْهُ  ف  یْ  ل 
 به گوشش نخورده است؟! 10«بِمُسْلِم  

زد به ن که خودش صاحب کرامت بود،  الکرامة( مفتاح کتاب )صاحب عاملی آقا سیدجواد
ات یهابه ایشان افتاد فرمود: چرا همس بحر العلوم آمد؛ وقتی نگاه مرحوم سید سید بحر العلوم

دانستی دانستم! فرمود: اگر می؟! عرض کرد: آقا! من نمیروز است که غذا نخورده است چند
 11 اصلا  مسلمان نبودی!

 ی است چیز انـهم ،ا نزند! و این موضوعـبیشتر افراد، دینی را دوست دارند که آسیبی به آنه
                                                            

 کسی همان او دیدی؟ کندمی انکار پیوسته را جزا روز که کسی آیا: »3تا  1 کریمۀ یاتآ ؛(107) ماعون مبارکۀ ۀسور .9
 «!کندنمی تشویق مسکین اطعام به( را دیگران) و راند،می خشونت با را یتیم که است

 .164: ص ،2ج ،(الإسلامیة - ط) الکافي .10
 .351 :ص فرزانگان، سیمای به: شود رجوع نیز و ؛158 :ص ،1ج ،الجعفریة المذهب علماء احوال فی الرضویة د. الفوائ11
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که  ا حضرت اباعبداللهو لذ را در مقابل آن حضرت قرار داد! که مردمِ عاشقِ امام حسین
 ، فرمودند: رفتندبه سمت کربلا می

اس   إن  » بِیدُ  الن  ا ع  نْی  ینُ  و   الدُّ عِق   الدِّ ی ل  ل  تِهِمْ  ع  لْسِن 
 
هُ  أ حُوطُون  ا ی  تْ  م  ر  ایِشُهُمْ  د  ع  اف   م   إذ 

صُوا ءِ  مُحِّ لَ  ل   بِالْب  انُون   ق  ی   12.«الد 
گی آنها به زنددین و تا وقتی که  ؛نها لقلقۀ زبان آنهاستت ،و دین های دنیا هستند،مردم بنده

اما همین که امتحان پیش آید،  ؛اندبا منافع آنها در تضاد نباشد، با دین همراهآسیبی نرساند و 
  !ندااندکداران چه بسیار معلوم خواهد شد که دین

روزی ( تا آخرین 13هجری 60سال  رجب 28از زمان حرکت از مدینه ) م حسیناما
هایی که موسم چهار ماه ـ آن هم ماهبیش از (، هجری 60سال  ةالحجذی 10که در مکه بودند )

 ها استفاده نموده و حجت را بر همگان تمام کردند.حج در آنها قرار داشت ـ از تمام فرصت
را یاری نکردند، کافر نبودند بلکه مسلمانانی بودند که همچون  کسانی که امام حسین

دادند، ال عبادی خود را ـ اعم از نماز، روزه، حج، پرداخت خمس و زکات و... ـ انجام میما اعم
بردارند، تغییر زندگی آنان بود؛ یعنی دین،  ث شد که دست از یاری اباعبداللهولی آنچه باع

بربگیرد، صرفا  تبدیل شده بود به آنان را در  بایست همچون چتری تمام زوایای زندگیکه می
 فردی! ای از اعمال عبادیِ همجموع

دار نیز داد و در عین حال فردی دینخواست انجام میبا این شیوه، فرد هر کار که دلش می
شتافتند با کسانی که آن حضرت را  اوت کسانی که به یاری امام حسینشد! و تفمحسوب می

 بود. سبک زندگییاری نکردند دقیقا  در همین 
ا»چه زیبا فرمود:  إذ  صُوامُ  ف  ءِ  حِّ لَ  ل   بِالْب  انُون   ق  ی   ارانِ دافراد باید تمحیص شوند تا دین ؛«الد 

 خالص، مشخص گردند.
 که دتبدیل ش فردی د از روش زندگی کردن، به اعمال عبادیِ که عبارت بوبنابراین، دینی 

 ادامه پیدا کرده است.امروز هم تا این نوع سبک زندگی، 
 

                                                            
 .246: ص ،5ج شناسی، معاد ؛245: ص ،العقول تحف .12
 .34: ص ،2ج العباد، علی الله حجج معرفة في الإرشاد .13
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 طلوبداری نامدینمنشأ نفسانی 
 بهخواهد آن طور که دلمان میخواهیم این است که ما می منشأ نفسانی این مشکلات نیز

 !دار هم باشیمدین های نفسانی خود برسیم و در عین حالخواستهتمام 
 ؛ چند شاهد بر این مطلب داریم، از جمله:پسر نوح کافر نبود، بلکه مؤمن بود

دهم بود که من تو و اهل تو را نجات می وعده فرموده خداوند به حضرت نوح )الف(
َ: مگر کفار را ََٱحۡۡلَِۡقلُۡنَا َزَوجَۡيِۡ ّٖ

َكُ  َمِن ََوَََٱثنۡيََِۡفيِهَا ِ َعَليَۡه َسَبَقَ َمَن َإلَِذ هۡلَكَ
َ

َوَََٱلۡقَوۡلَُأ
هََُناَدَىَََٰوََ فرماید:آنگاه در ادامه می 14َمَنَۡءَامَنََ بذ ََۥنوُحَٞرذ َإنِذ ِ هۡلَِِوَََمِنََۡٱبنَِۡفَقَالََرَب 

َ
ََأ إنِذ

َ قَُّوعَۡدَكَ ََوَََٱلَۡۡ حۡكَمُ
َ

َأ نتَ
َ

َٰكِمِيََأ خدایا! »عرضه داشت:  ؛ حضرت نوح15َٱلۡحَ
داند در حالی است که ایشان بهتر از هر کس دیگری می ؛ این دعای حضرت نوح«فرزندم!...

که با  تای نیسکه عذاب حتمی و قطعی برای کفار ثبت و ضبط شده و این تقدیر الهی به گونه
کند، بیانگر آن است که فرزندش ایمان داشته دعا برگردد؛ بنابراین وقتی برای فرزندش دعا می

 است.
ََوَََوقتی پسر نوح سوار بر کشتی نشد، حضرت فرمودند: )ب( َنوُحٌ كََنَََوَََٱبۡنَهُۥناَدَىَٰ

َ َٰبُنَذ َيَ َمَعۡزلِّٖ َوَََٱرۡكَبفِِ عَنَا ََمذ عَ َمذ َتكَُن َٰفرِيِنََلََ ؛ ای فرزندم! با ما سوار بر کشتی 16َٱلۡكَ
الْکافِرینَ، دست از کفرت بردار و از جملۀ  مِنَ  تَکُنْ  لا وَ »شو و همراه با کافران نباش! نفرمود 

 ی؟!شوفرماید: پسرم! تو که مؤمن هستی پس چرا با کفار همراه می؛ بلکه می«کافران نباش!
 ،داری نامطلوب اویمان! و همین دینبود، منتها مؤمن ضعیف الابنابراین پسر نوح مؤمن 

 باعث هلاکتش شد.
                                                            

 زوج یك( ماده و نر از) حیوانات از جفتی هر از: »گفتیم( نوح به): »40(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ هود ) .14
 همسر] شده داده آنان هلاك وعده قبلا   که آنها مگر -(کن سوار آن بر) را خاندانت همچنین! کن حمل( کشتی) آن در
 ...«.!«را مؤمنان همچنین و -[فرزندانت از یکی و

 وعده و است من خاندان از پسرم! پروردگارا: »کرد عرض پروردگارش به نوح: »45(؛ آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ هود ) .15
 «.!«برتری کنندگانحکم همه از تو و است حق( خاندانم نجات مورد در) تو

 سوار ما همراه! پسرم: »زد صدا بود ایگوشه در که را فرزندش نوح: »42(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 11سورۀ مبارکۀ هود ) .16
 «.!«مباش کافران با و شو،
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ها و در امتحانات ها، خطری بسیار جدی است، چرا که سر بزنگاهخطر ضعیف الایمان
نوشتند و امضاء کردند و نامه  مردم کوفه هزار نفر از چند همانگونه که خورند!سخت، زمین می

 18! ، اما زمین خوردندگفتند« العجل العجل»
کلی برد، مشخیلی از افراد با امامی که نام او در تاریخ آمده و یا در پس پردۀ غیبت بسر می

 کنند!شوند، برای او مجلس جشن و عزا هم برگزار میندارند! فدای چنین امامی هم می
 

دوران غیبت، نعمت بسیار بزرگی جهت خودسازی و کسب آمادگی لازم برای 
 امتحانات بزرگ است

ده و آن نعمت عبارت است از دوران بدیل به ما عنایت فرموخداوند متعال یک نعمت بی
غیبت؛ دوران غیبت، یعنی دوران قبل از امتحان که در آن، فرصت کسب آمادگی لازم برای زمان 

ارد. بنابراین، دوران غیبت، نعمت بسیار بزرگی برای ماست تا خود را برای امتحان امتحان وجود د
 آماده سازیم.

ست ا زمان ظهور، زمان ظهور یک عمر خودسازی و یا خودسوزی ماست؛ تا فرصت باقی
 باید به فکر باشیم و در جهت خودسازی حرکت کنیم.

 ! یم و بگوییم آقا بیا ما هستیمگفتن را پیدا کن« العجل العجل»نباید به راحتی جرأت 
یک  ی داشت؛بود و به زیارت عاشورا علاقۀ فراواندوستی داشتیم که خیلی انسان خوبی 

روز دیدم بسیار ناراحت است، علت را پرسیدم، گفت: خواب دیدم که در صحنۀ کربلا حضور 
رف میدان رفتم دیدم به میدان برو! وقتی به ط فته شد که با این اسب امام حسیندارم و به من گ

گاه با همان اسب حضرت از  ی است،عجب کارزار سخت پر از درگیری و خونریزی و... ناخودآ
 صحنۀ کربلا فرار کردم!

                                                            
 نوشتند این بود:  ه اهل کوفه به امام حسینهایی کمتن یکی از نامه .18

هِ  بِسْمِ )» حْمنِ  الل  حِیمِ  الر  ا .الْمُسْلِمِینَ  وَ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  شِیعَتِهِ  مِنْ  عَلِي   بْنِ  لِلْحُسَیْنِ ( الر  اسَ  فَإِن   هَلَا  فَحَي   :بَعْدُ  أَم   الن 
لَامُ  وَ  الْعَجَلَ  الْعَجَلَ  ثُم   الْعَجَلَ  عَجَلَ فَالْ  غَیْرُكَ  لَهُمْ  رَأْيَ  لَا  یَنْتَظِرُونَكَ   سوی از علی بن حسین به است یانامه« .الس 

 پس د،دارن نظر اتفاق شما بر همه و هستند شما منتظر مردم که زیرا بشتاب بعد: امّا. مسلمانان و مؤمنان از او شیعیان
 (28: ص ،1ج العباد، علی الله حجج معرفة يف الإرشاد) .السلام و! بشتاب بشتاب باز و! بشتاب بشتاب
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کرد که زمانی در مقابل های شش هزار سالۀ خود به گمانش خطور نمیدر سجدهشیطان 
 خداوند خواهد ایستاد! 

خدایا! مگر ملاک برتری، عمل نیست؟! پس چرا همچون منی  :حرف شیطان این بود که
ه خلق شده و هیچ عملی ام باید به کسی سجده کنم که تازکه شش هزار سال تو را عبادت کرده

 ندارد؟! و من به هیچ وجه بر او سجده نخواهم کرد:
َخَلقَۡتَهََُقاَلََ دََلبِشٍَََ سۡجُ

َ
ِ كُنَلّ 

َ
ََۥلمََۡأ سۡنُونّٖ مذ َّٖ نَۡحََۡإ ِ َم  َٰلّٖ  18.مِنَصَلۡصَ

دََلبِشٍََََگوید: تعبیری که به کار برده خیلی عجیب است، می سۡجُ
َ

ِ كُنَلّ 
َ

صلا  من ا ،لمََۡأ
ستم که بخواهم بر آدم سجده کنم! اگر هزار بار هم بگویی، چنین چیزی امکان ندارد! آن کسی نی

 خیلی با جسارت با خداوند صحبت کرده است!
 

 است  نامطلوب، جدا شدن از امام حسین دارینتیجۀ دین
دست برداریم ولو اینکه  نگونه باشیم، باید از امام حسینهر کدام از ما اگر بخواهیم ای

  !و نامۀ عمل خود را از عبادات نفسانی پُر کنیم ها را تا به صبح به تهجد بگذرانیمبتمام ش
اریخ، افراد زیادی . در تشودم میگُ  لای انجام عبادات، حسینی بودنگاهی اوقات در لابه

     جدا  داری نامطلوب، از امام حسینو به واسطۀ دین اندکه اینچنین بوده اندوجود داشته
 ند.اگشته

شود؛ و های حساس مشخص میدر موقعیت ،مسلمانیِ اهل اسلامبنابراین، از آنجایی که 
اهر که ظو از آنجایی بد امتحانی پس دادند؛  ،که مسلمانان در موقعیت حساس کربلااز آنجایی 

باید قواعد پس داری و نماز و روزه و سایر اعمال عبادی مثل ما بود، رفتارهای آنها از لحاظ دین
ه ، بو سایر عبادات چرا که نماز و روزه را بدانیم؛ داری و قواعد زندگی صحیح و الهیحفظ دین

  دهد.تنهایی کسی را نجات نمی
 

                                                            
 بدبویی گل از که ایخشکیده گل از را او که بشری برای هرگز من: گفت: »33(؛ آیۀ کریمۀ 15سورۀ مبارکۀ حجر ) .18

 «.!کرد نخواهم سجده ای،آفریده است شده گرفته
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 امام مقابل در بعیدی نیست که نباشد، الهی آنها زندگی قواعد که کسانی
 بایستند معصوم

رد که در مقابل امام ی نداکسانی که قواعد زندگی آنها صحیح و الهی نباشد، هیچ بُعد
کسانی بودند که عمل آنها خیلی بهتر از ما بود ولی در مقابل امام خود بایستند.  معصوم

 19!  بود زبیر یکی از آن افراد،ایستادند! 
 و از خانۀ حضرت زهراء بیتزبیر کسی بود که در جریان غصب خلافت، از اهل

پاسخ مثبت  ،برای احقاق حقرا  لمؤمنینبود که دعوت امیراو از جمله افرادی  20دفاع کرد
  را تنها گذاشتند، او حضرت را رها نکرد! زمانی که همۀ مردم امیرالمؤمنینو ! داد

فرموده بودند اگر دستان علی را بستند و نگذاشتند  بر اساس یک نقل، حضرت زهراء
 21 دهم!کاری انجام دهد، من زبیر را به عنوان وصی خودم قرار می

ا»اند: در مورد زبیر فرموده ام صادقآقا ام ال   م  یْرُ  ز  ب  ا الزُّ هْل   مِن 
 
یْتِ  أ ی الْب  ت  ك   ح  دْر 

 
رْ  أ  خُهُ ف 

اهُ ه  ن  نْ  ف  یِهِ  ع 
ْ
أ الله( عبدفرزندش اش )بود تا اینکه جوجه بیت، همیشه زبیر از ما اهل22«ر 

 بزرگ شد و او را گمراه ساخت!
ایستاد در  در مقابل امیرالمؤمنیندر جنگ جمل همین زبیر با این سوابق درخشان، 

 اش ترک نشد!حالی که نماز و روزه
 

یخینسبت به  رفتار امیرالمؤمنین یان تار  دو جر
یان عثمان بن حنیف )الف(  جر

 به این دو جریان تاریخی دقت کنید:

                                                            
از طرف ( و مادرش صفیة دختر عبد المطلب بود؛ یعنی ، پدرش عوّام بن خویلد )برادر حضرت خدیجه«زبیر» .19

 ،بود. )المعارف و امیرالمؤمنین بود؛ و از طرف مادر، پسر عمۀ رسول اکرم پدر، پسر دایی حضرت زهراء
 (219 :ص

 .186: ص ،الإختصاص .20
 (244: ص ،4ج الفقیه، یحضره لا منبوده است. ) زبیر، یکی از شهود وصیت حضرت زهراء .21
 .157: ص ،1ج الخصال، .22



 22                                                                                                                  گی الهیزندواعد ق

 

ار یسهای بها بود و گرفتارییکی از بدترین استان صره در زمان حکومت امیرالمؤمنینب
به عنوان  ، جناب عثمان بن حُنَیف راتنۀ جنگ جمل بود. امیرالمؤمنینی داشت، مرکز فزیاد

دند. پس از مدتی مشخص شد که جناب استاندار، دعوت یکی از استاندار بصره منصوب فرمو
بصره را اجابت کرده و بر سر سفرۀ رنگین او حضور یافته است. حضرت در ضمن یک  یلااه

 عثمان بن حُنَیف را به شدت توبیخ کردند! 23نامۀ سرگشاده،
تید، روز در حال تلاش هسبودید، به طوری که شبانهحال تصور کنید شما استاندار بصره می

د، کنیگیرید، زودتر از همه شروع به کار میکنید، کمتر از همه حقوق میبیشتر از همه کار می
گاه فرسا، آنشرایط بسیار سخت و طاقت ر آندشنوید و... آن هم بیشتر از همه فحش و ناسزا می

کند و شما دعوت برادر مسلمان خود را رد شما را به منزل خود دعوت می ،یک فرد مسلمان
 ن! آنگاه امیرالمؤمنیشویدمیرنگین مواجه  سفرۀ یک باروید؛ از قضا کنید و به منزل او مینمی

! آن هم به طور آشکار و در کردندمیبیخ شما را به واسطۀ حضور در این میهمانی، به شدت تو
 مگر ید؟!بود گناهی مرتکب شده دادید؟ مگرمقابل چشم همۀ مردم! چه عکس العملی نشان می

 ید؟! بود به کسی ظلم کرده و یا حق کسی را پایمال نموده
خواهند بفرمایند اند؛ گویا میاصلا  حضرت با این نامه، حجت را بر همگان تمام کرده

 اند! خودتان را بسازید!که تشریف بیاورند، اینگونه زمانامام 
 

یان استفاده از غنائم در جنگ یمن )ب(  جر
را برای  ، امیر مؤمنانشورشی شده بود؛ آقا رسول اکرم قبل از حجة الوداع در یمن

به سرعت کار را انجام داده و  ند. قرار بود حضرت امیرالمؤمنینحل مشکل به آنجا فرستاد
 ردند تا به مراسم حجة الوداع برسند. برگ

حضرت با گروهی به یمن رفته و مشکل را حل نمودند. در یمن غنائمی ـ همچون لباس و 
 های ارزشمند ـ عائد سپاه اسلام شد.پارچه

 تر به نـزد عـان سریـردی سپردند تا خودشـاه را به فـ، سپنام برگشتـبه هنگ امیرالمؤمنین

                                                            
 (45، نامۀ 417: ص ،(صالح للصبحي) البلاغة نهجنهج البلاغه آمده است. ) . متن این نامه در23
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 د. شون یابشرف پیامبر
مکه  وقتی مسلمین ـ و از جمله سپاهی که از طرف یمن عازم مراسم حج شده بود ـ به

 های به غنیمت گرفته شده را بر تن کردهبه افراد سپاه افتاد که لباس رسیدند، نگاه امیرالمؤمنین
 نگیها غنیمت جاید؟! گفتند: این لباسها را پوشیدهبودند. حضرت سؤال کردند: چرا این لباس

 ماند پرداخت خمساند؛ فقط میبوده و غنائم هم متعلق به جنگجویانی است که به جنگ رفته
 این غنائم که بعدا  خواهیم پرداخت!

ئم ادر این غن شرع حضرت فرمودند: شما حق نداشتید قبل از وصول خمس به دست حاکم
 رید!ها را از تن خود درآوتمام لباس :دندتصرف کنید؛ سپس حضرت دستور فرمو

این کار حضرت، برای آنان قابل تحمل نبود و لذا اعصاب و روان لشکریان به هم ریخت! 
ا با دانستند؛ امه و تصرف در آنها را حلال و جایز میرا متعلق به خودشان دانستها زیرا این لباس

ری آوها را جمعای اتلاف وقت، همۀ لباسدر بین جمع و بدون ذره جود، امیرالمؤمنیناین و
 کردند!

 دادیم؟!ما اگر به جای آنها بودیم چه عکس العملی نشان می
 

 امام تواندنمی میزان همان به باشد، انسان وجود در نفَ هوای که میزان هر به
 !کند تحمل را معصوم

ان شخصیت انس آرامآراماین جریانات اگر در زندگی لحاظ نشود، زندگی به بیراهه رفته و 
 که در مقابل امام زمانش خواهد ایستاد.  گیردطوری شکل می

 تواند امام معصومبه هر میزان که هوای نفس در وجود انسان باشد، به همان میزان نمی
ورد، خشوند و به آنها برمیرا تحمل کند! کسانی که با شنیدن یک نقد و اعتراض، زود عصبانی می

ت! زیرا این رفتار برای آنها تبدیل به نیز همین رفتار را خواهند داش در مقابل امام معصوم
 عادت نفسانی شده است. 

 نینیز هم و الا خیلی از ما ،یماهیم و امتحان پس نداداهما هنوز با چنین شرایطی مواجه نشد
 ایم.گونه
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ا»ای به معنای روایت اشاره م  عِیشُون   ک  مُوتُون   ت  ا و   ت  م  مُوتُون   ک  ثُون   ت   «تُبْع 
ا»د: فرمودن آقا رسول اکرم م  عِیشُون   ک  مُوتُون   ت  ا و   ت  م  مُوتُون   ک  ثُون   ت  م   و   تُبْع   اک 

ثُون   رُون   تُبْع  میرید، و آن طوری که می ؛کنید، خواهید مُردآن طوری که زندگی می ،24«تُحْش 
 محشور خواهید شد.شوید، مبعوث خواهید شد؛ و آن طوری که مبعوث می

ونَ تَمُوتُونَ؛ آنگونه که نماز می»نفرمود  نید!در این روایت، خوب تأمل ک نید، خواکَمَا تُصَلُّ
ود و نفرم ،«میرید!ید، میگیرمی روزه کَمَا تَصُومُونَ تَمُوتُونَ؛ آنگونه که»و نفرمود  «میرید!می

ونَ تَمُوتُونَ؛ آنگونه که حج بجا می» ادی بیعنی هیچکدام از اعمال ع ،«میرید!آورید، میکَمَا تَحُجُّ
ا»بلکه فرمود:  را ذکر نفرمود، م  عِیشُون   ک  مُوتُون   ت  ما با عمل عبادی خویش  :، و این یعنی«ت 

 شویم بلکه با زندگی خود محشور خواهیم شد. محشور نمی
گی ماست؛ و حشر ما آینۀ مرگ ماست؛ نوع زندست که مرگ ما آینۀ ا این این روایتمعنای 

 .. آینۀ قیامت2؛ . آینۀ مرگ1 :واهیم شدمنعکس خما در دو آینه  بنابراین
عبادی در اعمال  ؛ و به طور کلیسازددگی الهی میواقعی، زن ناگفته نماند که نماز و روزۀ

ب هستند که در زندگی انسان تأثیر داشته باشندی صورت قا              آبه همین دلیل است که  ؛مقرِّ
 اند.وع زندگی او ذکر فرموده، سعادت و شقاوت هر کسی را آینۀ نسول اکرمر

 
یان  آموزدمی حسینی داریدین روش و الهی زندگی روش ما به ،کربلَ جر

خواهیم اگر ما میآموزد. داری حسینی میجریان کربلا به ما روش زندگی الهی و روش دین
خواهیم مثل امام محشور شویم، باید مثل آن حضرت بمیریم؛ و اگر می مثل امام حسین

 بمیریم، باید مثل آن حضرت زندگی کنیم. حسین
هُم  » لْ  الل  اي   اجْع  حْی  ا م  حْی  د   م  م  د   آلِ  و   مُح  م  اتِي و   مُح  م  ات   م  م  د   م  م   آلِ  و   مُح 
د   م   25«مُح 
 رت ـی با حضـل، و برای همراهـپشت پا زدن به باطو ق ـوی حـح به سـرای حرکت صحیـب

                                                            
 .72: ص ،4ج الدینیة، الْحادیث في العزیزیة اللئالي عوالي .24
 ؛ فرازی از زیارت عاشورا.457: ص الجنان، مفاتیح کلیات. 25
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ر سپاه مقابل امام، باید زندگی خود را منطبق بر حق نموده و حیات د قرار نگرفتنو  اباعبدالله
 قرار دهیم. را همچون حیات حضرت اباعبدالله خود

 داری کوفی تفاوت وجود دارد: داری حسینی و دینبین دین
 ؛«فردی اکتفا کردن به اعمال عبادیِ »داری کوفی عبارت است از دین

 «.نفوذ دین در تمام اجزاء زندگی»داری حسینی برابر است با اما دین
پرستان نکشتند، بلکه مسلمانان کشتند! ا بتیان و یحیا مسیان یهودیرا  نیامام حس

  که مثل ما اهل نماز و روزه بودند! یهمان کسان
نفُسَكُمَۡ

َ
وٓاَْأ  ، خودتان را پاک ندانید!26 فلََََتزَُكُّ

          مشخص  ت اباعبداللهۀ محرم و مجالس حضراز همینجا ارتباط این بحث با ده
گردد؛ یعنی در زمان آن به همین موضوع برمی شتن امام حسینشود، زیرا جریان کمی

حضرت، علت اینکه مردم کوفه، و بلکه سایر مسلمانان در نقاط مختلف بلاد اسلامی )همچون 
که دین در بین آنها را تنها گذاشتند، این بود  صره، شام و...( حضرت اباعبداللهمکه، مدینه، ب

باید بنگریم که زندگی ما چگونه است؟ شخصیت به یک عامل فرعی تبدیل شده بود. از این رو 
 هایی داریم؟ما چگونه در حال شکل گرفتن است؟ در درون شخصیت خود چه عادت

های ما به یک جریان فرعی و انحرافی تبدیل نشود، و اگر زندگیخواهیم بنابراین اگر می
و به یک زندگی صحیح، معقول، منطقی، انسانی،  زندگی خود را از پایه چینش نمودهاهیم خومی

ه آنها پایبند نیم و نسبت بیی را بدانیم و باور کحسینی و الهی دست یابیم، باید قواعد چنین زندگی
 جابمانیم؛ چرا که زندگی منحرف از مسیر الهی، عملکرد یم تا مبادا از یاری امام معصومباش

 متفاوتی به دنبال خواهد داشت.
شاءالله در این چند دارد که إن وجود کلی قاعدۀ ده حدود ،مورد زندگی حسینی و الهیدر 

 جلسه، بنا داریم تعدادی از آنها را بیان کنیم.
 
 

                                                            
 .32(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 53مبارکۀ نجم ) ۀسور .26
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صل 
 
 دومف

 

 
 

اولین قاعدۀ زندگی  آن را به عنوانو  دریافت کنیمباید از کلام خداوند  مطلبی کهاولین 
َ:فرمایدمی که سته افآیۀ شری این ،قرار دهیمالهی 

فۡسَِۢبمَِاَكَسَبَتَۡرهَيِنَةٌَ َنَ مسؤول سرنوشت  بوده و یش؛ هر کسی در گرو عمل خو27كُُّ
 باشد.خودش می

 واقعیت اینقبول داریم، با جان و دل آن را کنیم گمان میاین مطلب بدیهی را که همۀ ما 
، در و این قبول نداشتنولی در درون باور نداریم!  ،گوییمگرچه به زبان می ست که قبول نداریم!ا

دهد؛ در دعواهای خانوادگی، در عدم رعایت حقوق دیگران، رفتارهای روزمرّۀ ما خود را نشان می
 مال دیگران و...تعدی به در نپذیرفتن حق ولو به ضرر ما باشد، در 

ندگی زم تواننمی و هست که ای بودهبه گونه منو زندگی شرایط محیط »د: گویمیکه ی کس
 ست که من مسؤول سرنوشت خودم نیستما سخنش اینمعنای  «م!ه شکل صحیح بسازخود را ب

 !شودزندگی صحیح برای من می و سلامتی محیط است که باعث ساختن
ماد پس به کسی اعت در این زمانه به چشمان خود نیز نباید اعتماد کرد!»گوید: کسی که می

اما کسی که خودش را  ؛ست که من مسؤول سرنوشت خودم نیستما این شمعنای حرف« نکن!
                                                            

 .«است خویش اعمال گرو در کس هر( آری): »38آیۀ کریمۀ (؛ 74سورۀ مبارکۀ مدثر ) .27
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قابل اعتماد با جستن  در این زمانه، افراد»گوید: داند، اینگونه میمسؤول سرنوشت خویش می
 هیعنی از آنجایی ک، «و چنین افرادی را پیدا کنم نمودهو آیند، پس من باید جستجبه دست می

 گوید من خودم باید تحقیق کنم و پیدا کنم.داند میخودش را مسؤول می
 ی راو پای شرایط محیط تقصیر را به گردن دیگران انداختن فرافکنی، توجیه کردن، هرجا

ه دیگران و بلک ودم نیستمکه من مسؤول سرنوشت خ به این معناستوسط کشیدن در میان باشد، 
  !هستند که مسؤول سرنوشت من هستند

، «سیدمرمن اگر شرایط مناسبی داشتم به درجاتی می»گویند بنابراین، توجیه افرادی که می
 من اگر همسر»، «یافتمای دست میتحصیلات عالیهمن اگر معلم و استاد خوبی داشتم به »

 مردود و غیر قابل پذیرش است. و...« شدمهمراهی داشتم به مدارجی نائل می
 مثال توجه کنید: دواین به 

  مثال اول:
وش اید و کولر اتوبوس نیز خامدر یک اتوبوس نشستهدر یک هوای بسیار گرم فرض کنید 

ند و ابعضی افراد به گرما عادت کرده راد نسبت به این قضیه متفاوت است،های افواکنش؛ است
این  در و اگر نددهنمی به رانندۀ اتوبوس تذکری کنند وتحمل می ادافر ۀدمگویند، عچیزی نمی

 کنند!خوشحال شده و او را دعا می بین کسی از راننده تقاضا کند که کولر را روشن نماید، بقیۀ افراد
دگی در طول زناز ما نسبت به اتفاقات روزمرّه ، بعضی است مثالهای ما شبیه همین زندگی

بعضی از ما اتفاقات روزمرّه را تحمل  در جریانات روزمرّه فعال نیستیم، وایم عادت کردهخود 
ۀ کنیم؛ و بدتر از همجریانات روزمرّه را سپری می ،، بعضی دیگر هم بالاجبار و با زجرکنیممی

ه چ زندگی همین است!»گوییم: راجع به این اتفاقات صحبت کنیم میخواهیم وقتی می ،اینها
ست که من حال و ا معنای این حرف این در حالی که زندگی این نیست. «شود کرد؟!کار می

  تفکر در مورد وضعیت خودم را ندارم!حوصلۀ 
 مثال دوم:

کارگر در کارخانۀ شما مشغول کار هستند؛  دویست فرض کنید مدیر یک کارخانه هستید و
شما به فروش  محصولات کارخانۀ از طرفی بازار فروش محصول، دچار یک رکود جهانی شده و

 از د؛ ویانجامیک سال به طول خواهد  ، حداقلاین وضعیت شود کهبینی میپیش رسد ونمی
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 یچنین شرایطوجود در آخر هر ماه، حقوق دویست کارگر را بپردازید؛ با شما باید دیگر  یطرف
 چه تصمیمی خواهید گرفت؟!

 م!ای جز تعطیل کردن کارخانه نداریممکن است کسی بگوید: چاره
 و تعدادی از کارگرها را اخراج نماییم! گوید: باید تعدیل نیرو کردهدیگری می
در پی  ،و نیز با تبلیغات مناسبقیمت و کیفیت محصول با تغییر  گوید: بایددیگری می

 ! باشیم بازار خریدفعال نمودن 
 و...

لّ  راه حمثلا   ست که من مسؤول سرنوشت خودم نیستم!ا بیشتر این موارد به معنای این
یات خودش م بتواند به حاتا کارخانه هستمشرایط تغییر  رو به این معناست که من منتظرتعدیل نی

 به این معناست که شرایط تعطیل نموده کارخانه است، زیراتصمیم به و از این بدتر، ادامه دهد؛ 
 !و من تاب و تحمل آن را ندارم موجود، کمر مرا خواهد شکست

 تواند اینکارهایی میبا خود فکر کند که چه تمهیدات و راه اهد بود کهموفق خو کسی آن
به  این کارد؛ ده رکود عبوروضعیت از این کارخانه را و  به فرصت مبدل ساخته تهدید جهانی را

 .این معناست که من مسؤول سرنوشت خودم هستم و منتظر تغییر شرایط نیستم
و  ودرایط هستند؛ مثلا  منتظر است تا پدرش از دنیا برافراد صرفا  به دنبال تغییر شاز بعضی 

دان منتظر است تا رقیبش از میکار خود را سامان ببخشد! یا مثلا   ،شودبا ارثی که نصیبش می
 و امثال این موارد. تاز میدان گردد!او بدون رقیب، یکهخارج شود و 

کی دقت با اند ،ایطی که داریموجه به موقعیت و شربا تو ینگونه هستیم از ما نیز ابسیاری 
، در در ارتباطات، در فکرو خود را محک بزنیم که  هایی را در درون خویش بیابیمتوانیم مثالمی

 .دانیمخودمان را مسؤول سرنوشت خویش میتا چه اندازه  مانبین خانواده و در محیط کار
 

 داد خواهد یرتغیرا انسان زندگی  ، قطعا  قانون اولبه  باور قلبی و پایبندی
َ ،پس اولین قانون زندگی الهی َرهَيِنَةٌ َكَسَبَتۡ َبمَِا َنَفۡسِۢ ه باست و اگر کسی فقط كُُّ

که خودش مسؤول زندگی و سرنوشت خویش  باور کند پایبند باشد و همین یک قاعدۀ زندگی
 ، قطعا  زندگی او تغییر خواهد کرد.است
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ط خودمان هستیم؛ هیچ کس و هیچ چیزی و فقباید باور کنیم که حوزۀ مسؤولیت ما فقط 
 و ما نیز مسؤول سرنوشت هیچ کس و هیچ چیزی نیستیم. ،نیستما  مسؤول سرنوشت

هَا يُّ
َ

أ ينَََيََٰٓ ِ نفُسَكُمَۡءَاَٱلَّذ
َ

بنابراین همۀ ما باید  ؛ در خویشتن فرو روید!28 مَنُواَْعَليَۡكُمَۡأ
 مسؤول سرنوشت خود شویم.

 
 :لوازم قانون اول

 :، از جمله، لوازمی را در پی خواهد داشتقانون اول بندی بهباور و پای
 . رشد دائمی1

 رتقاء وجود خودتغییر و ادائما  در حال داند، خویش میرا مسؤول  شخودفقط کسی که 
 باشد.می

 به این دو مثال توجه کنید:
 مثال اول:

ر د ،دهندکسی در حال سخنرانی است و مستمعین به سخنانش گوش نمیفرض کنید 
 بیاید: تواند به ذهن سخنران و مستمعدو نوع فکر میچنین موقعیتی 
  نگاه اول:

 به اینچرا  توجهی دارم!کند که چه مستمعین بیدر ذهنش فکر می سخنراناز این طرف، 
 !؟کنندکنم گوش نمیمطالب خوبی که بیان می

  :ست کها نتیجۀ این نوع فکر این
 بد تصور نموده است.را مستمعین  اولا  خودش را خوب، و

 ، باید مستمعین تغییر کنند.موجود ثانیا  برای اصلاح وضعیت
این چه مطالبی  !است دیبکند که چه سخنران از آن طرف، مستمع در ذهنش فکر می

 گوید؟!است که می
 ست که: ا نتیجۀ این نوع فکر این

                                                            
 «!باشید خود مراقب! ایدآورده ایمان که کسانی ای: »105(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 5سورۀ مبارکۀ مائده ) .28
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 را بد تصور نموده است. سخنراناولا  خودش را خوب، و 
 د.کن تغییر سخنران، باید موجود رای اصلاح وضعیتثانیا  ب

ست که هیچ وقت اصلاح صورت نخواهد پذیرفت، چرا که ا نتیجۀ چنین طرز تفکری این
 .داندهر کدام از آنها دیگری را مقصر می

  نگاه دوم:
 کنم کهمگر من چگونه صحبت میکند که از این طرف، سخنران در ذهنش فکر می

کجای کار من ایراد دارد که توجه کسی را جلب نکرده  کنند؟!گوش نمی به سخنانم مستمعین
 است؟!

 ست که: ا نتیجۀ این نوع فکر این
 تصور نموده است. خوب، و مستمعین را بداولا  خودش را 

 د.ده تغییررا  خودشثانیا  برای اصلاح وضعیت موجود، باید 
پایین است که باعث شده  ر سطح منچقدکند که از آن طرف، مستمع در ذهنش فکر می

 !مطالب سخنران را متوجه نشوم
 ست که: ا نتیجۀ این نوع فکر این

 اولا  خودش را بد، و سخنران را خوب تصور نموده است.
 د.را تغییر دهثانیا  برای اصلاح وضعیت موجود، باید خودش 

ند و د هستست که هر کدام از آنها به دنبال اصلاح نفس خوا نتیجۀ چنین طرز تفکری این
کنند تا ایرادات کار خویش را اصلاح نمایند. در این صورت است که هر کدام از آنها سعی می

 مسؤول سرنوشت خود شده و با این کار، دائما  در حال رشد خواهند بود.
 مثال دوم:

پردازند، در چنین با یکدیگر به نزاع میفرض کنید زن و شوهری با هم مشکل دارند و 
 بیاید: شوهرو  زنتواند به ذهن نوع فکر می موقعیتی دو

  نگاه اول:
او باعث شده که زندگی دارم!  بدی شوهرکند که چه در ذهنش فکر می خانماز این طرف، 

 !تلخ شود
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 ست که: ا نتیجۀ این نوع فکر این
 را بد تصور نموده است. شوهرشاولا  خودش را خوب، و 

 د.کن تغییر اخلاق و رفتار شوهرثانیا  برای اصلاح وضعیت موجود، باید 
من به بدی دارم! او باعث شده که  همسرکند که چه در ذهنش فکر می شوهراز آن طرف، 

 شده است! نم او مانع رشد !آرزوهایم نرسم
 ست که: ا نتیجۀ این نوع فکر این

 رش را بد تصور نموده است.همساولا  خودش را خوب، و 
 تغییر کند. شرخلاق و رفتار همسباید ا ثانیا  برای اصلاح وضعیت موجود،

ه ، چرا کست که هیچ وقت بین آنها اصلاح رخ نخواهد دادا نتیجۀ چنین طرز تفکری این
  .کند تا اخلاق و رفتار او را اصلاح نمایدداند و سعی میهر کدام از آنها دیگری را مقصر می

مسؤول  به این معنا که به عبارت دیگر هر کدام از آنها مسؤول سرنوشت خود نیستند،
و مسؤول  ین خانم اصلاح نخواهد شد؛و تا شوهر اصلاح نشود، ا سرنوشت خانم، شوهر اوست

 .و تا خانم اصلاح نشود، این مرد اصلاح نخواهد شد سرنوشت شوهر، همسر اوست
  نگاه دوم:

دگی ای زنما در ابتدا با چه عشق و علاقهکند که از این طرف، خانم در ذهنش فکر می
که شوهرم از دست من ناراحت  مشترک خود را شروع کردیم، اکنون چه خطایی از من سر زده

چرا تحمل شنیدن یک  رفتار یا اخلاق من باعث شده تا همسرم از من طرد شود؟!کدام  !است
 حرف او را ندارم؟!

 ست که: ا نتیجۀ این نوع فکر این
 است.تصور نموده  خوب، و شوهرش را بداولا  خودش را 

 د.را تغییر ده خودشثانیا  برای اصلاح وضعیت موجود، باید اخلاق و رفتار 
ما در ابتدا چه مهر و محبتی نسبت به هم کند که از آن طرف، شوهر در ذهنش فکر می

رم از دست من ناراحت است! کدام رفتار یا که همس داشتیم، اکنون چه خطایی از من سر زده
 ام؟!ام که دلش را شکستهچه کرده د؟!م از من گریزان گردن باعث شده تا همسراخلاق م

 ست که: ا نتیجۀ این نوع فکر این
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 اولا  خودش را بد، و همسرش را خوب تصور نموده است.
 د.ییر دهتغرا ثانیا  برای اصلاح وضعیت موجود، باید اخلاق و رفتار خودش 

 و بال اصلاح نفس خود هستندهر کدام از آنها به دنست که ا نتیجۀ چنین طرز تفکری این
در این صورت است که هر کدام از آنها  د.نرا اصلاح نمای ند تا اخلاق و رفتار خویشکنسعی می

 و با این کار، دائما  در حال رشد خواهند بود. مسؤول سرنوشت خود شده
 

ین ،تهدیدها و هامحرومیت ینبزرگو  فرصت بهتر  هستند رشد عوامل تر
 المیع بهترین هایش،گرفتاری و راحتی تمام با و هایششیرینی و تلخی همۀ با عالم این

در قرآن بیان فرموده دقت خداوند که  به چند مثال .است نموده فراهم را ما رشد زمینۀ که است
 کنید:

 
 مثال اول: رشد جناب آسیه در دربار فرعون

چقدر انسان برد ـ ین میاز ب ،کردـ که ادعای خدایی داشت و هر کس را که اراده میفرعون 
 ؛ و اگر آسیه، همسر فرعون نبودترین نعمت برای جناب آسیه بودبزرگ ،فرعونهمین بدی بود؟! 

بود که باعث رشد جناب آسیه شد؛  سخت دربار فرعون آن شرایط رسید.مینبه آن مقامات والا 
کسی بهانه نیاورد که: خدایا! ای که خداوند در قرآن، آسیه را تابلوی مؤمنین قرار داده تا به گونه

 من شرایط خوبی نداشتم!
بَََوََ ََُضَََ ينََءَامَنُواََْٱللّذ ِ لَِّذ َل  تََمَثَلَا

َ
ََٱمۡرَأ ِ اَفََِِٱبنَِۡفرِعَۡوۡنََإذَِۡقاَلَتَۡرَب  َلَِِعِندَكََبيَۡتا

ةَِ نذ فرِعَۡوۡنََوَََوَََٱلَۡۡ نَِمِنَ ََِنَ ِ نَِمِنَََوَََۦعَمَلهِ َٰلمََِِٱلۡقَوۡمَِنَ ِ  29 .َيََٱلظذ
هُ  ضَرَبَ » هنفرمودتابلو نکرده است و  آسیه را فقط برای زنان مؤمن ،خداوند  مَثَلا   الل 

لْمُؤْمِنَاتِ  بََد: فرمایمیبلکه  ،«لِّ ََُضَََ ََْٱللّذ ينََءَامَنُوا ِ لَِّذ َل  ردان هم برای م ،جناب آسیهیعنی ، مَثَلَا

                                                            
 که هنگام آن در است، زده مثَل فرعون همسر به مؤمنان، برای خداوند و: »11(؛ آیۀ کریمۀ 66سورۀ مبارکۀ تحریم ) .29

 رانستمگ گروه از مرا و ده نجات او کار و فرعون از مرا و بساز، بهشت در خودت نزد من برای ایخانه! پروردگارا: »گفت
 «!«بخش رهایی
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ا خوب ی فرعون برای آسیه بد بودوجود یا ، آحساببا این  ست.مؤمن و هم برای زنان مؤمن تابلو ا
 بود؟!

 
 از قعر چاه تا اوج جاه مثال دوم: حضرت یوسف

 کشد:های عجیبی را به تصویر میصحنه داستان حضرت یوسف
ده برادر قوی داشته باشی و هر ده نفر به تو ظلم و ستم کنند و تو را بزنند و به  صحنۀ اول:

 درون چاه بیاندازند!
در درون چاه قرار بگیری بدون اینکه کسی از تو خبر داشته باشد و بخواهد تنها  صحنۀ دوم:

 نجاتت دهد!
فرزند عزیز خانواده باشی و اینک به عنوان برده در دست کاروانیان در بازار  صحنۀ سوم:

 فروشان فروخته شوی!برده
در  مصر و یروافرماناز زندگی در کنار پیامبر الهی، منتقل شوی به دربار  صحنۀ چهارم:

ند، کمیان یک محیط بسیار آلوده و لجن زندگی کنی! )ولیّ خداوند، بوی متعفن گناه را حسّ می
 و اولیاء الهی، همین زندگی در بین مردم است(. بیتترین عذاب اهلو بزرگ

 با اصرار، از تو تقاضای زنا کنند! صحنۀ پنجم:
         ها و منتقل کنند! آن هم زندان به مدت چهارده سال تو را به زندان صحنۀ ششم:

 آمد!که هر کسی زنده از آنها بیرون نمی هاییچالیاهس
اش دور افتاده و حدود چهل سالگی از زندان بیرون حدود پنج یا شش ساله بوده که از خانه

 شود؟!آید! چهل سال دوری، گرفتاری، سختی، شکنجه و...! از این بدتر میمی
از چهل سال بلا و مصیبت، به چه عزت و مقامی  پسرا  ضرت یوسفحاما خداوند، 

از قعر چاه، به جایگاه دوم امپراطوری زمان  د که یوسفکربالا برد! آیا به عقل کسی خطور می
 خودش خواهد رسید؟!

کردند، در این صورت حضرت حسادت نمی فرض کنید برادران حضرت یوسف
بود و نهایتا  مردم همان ماند و در اختیار پدرش میـ می در کنعان ـ آن روستای کوچک یوسف

 ود ـخ انـکرد! ولی حسادت برادرانش باعث شد تا وی به پایتخت ابرقدرت زمار را هدایت میـدی
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 گر مردم یک مملکت بزرگ گردد.رفته و هدایت
ا الله ـ ب ادت کردند، اما اینگونه نیست که ـ معاذحس درست است که برادران یوسف

، خداوند، از دل این حسادتبلکه  ، کار از دست خداوند خارج شود!حسادت برادران یوسف
َفرماید:رساند؛ و لذا میرا به آن رتبه و جایگاه می کند و حضرت یوسفکار خودش را می

َٰلكََِكدِۡناََلُِۡوسُفََ  ، اینگونه ما با یوسف کید کردیم!30َكَذَ
پنهانی کاری انجام گیرد تا باعث رشد فرد شود، چنین کید، یعنی کار پنهان؛ اگر به طور 

کیدی، کید حسن است؛ اما اگر کاری انجام گیرد تا موجب زمین خوردن فرد شود، چنین کیدی، 
 شود.کید و مکر سیّئ می

   به چاه هایی را برای ما به نمایش درآورده است! اگر یوسفخداوند، عجب صحنه
و  خرید؛شد، عزیز مصر او را نمیرده نمیبردند؛ و اگر بَ ه مصر نمیافتاد، کاروانیان او را بنمی

کرد، عصمت تقاضای نامشروع نمی خرید و همسر او از یوسفاگر عزیز مصر او را نمی
شد، به زبانزد عام و خاص نمی شد؛ و اگر عصمت یوسفزبانزد مردم شهر نمی یوسف

ل داد؛ و اگر تأوی، زمینۀ تأویل رؤیای پادشاه رخ نمیافتادافتاد؛ و اگر به زندان نمیزندان نمی
ک رسید، مردم یداری مصر نمیرسید؛ و اگر به خزانهداری مصر نمیرؤیای پادشاه نبود، به خزانه

مردند؛ و اگر نجات جان مملکت ـ شاید یک سوم مردم روی زمین ـ از قحطی و گرسنگی می
 شد! م یک امپراطوری بزرگ فراهم نمیآنها از مرگ نبود، زمینۀ هدایت الهی مرد
از یک روستا،  د که هدایت و پیامبری حضرت یوسفنتیجۀ این همه فراز و نشیب این ش

تبدیل شد به هدایت و پیامبری یک مملکت بزرگ! آن هم با تأثیرگذاری بیشتری نسبت به پیامبری 
 نند!کای که پدرش و یازده برادرش در مقابلش سجده میپدرش، به گونه

 .ما باید اینگونه به حوادث و جریانات پیرامون خود بنگریم
 

 بندۀ نیک خداوند مثال سوم: حضرت ایوب
 را مورد نوازش خویش  ـات سنگین، حضـرت ایـوبخداوند، پس از آن همه بلا و ابتلائ

                                                            
 «.!دادیم یاد یوسف به را چاره راه گونه این: »76(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 12سورۀ مبارکۀ یوسف ) .30
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كُرََۡوَََفرماید:قرار داده و می ُّوبَََٱذۡ ي
َ

َٰهَُصَابرِا31َََعَبۡدَنآََأ ذاَوجََدۡنَ عِۡمَََاإنِ ذهََُٱلۡعَبۡدَُن  ابَََٞٓۥإنِ وذ
َ

، 32َأ
 ای است ایوب!به! عجب بندهبه

 
 فقر و ثروت، دو امتحان الهیم: چهار مثال 

 ند و نه بد!هست فقر و ثروت نه خوب ، خوب است یا بد؟ثروت خوب است یا بد؟ ،فقر
 فرماید:می نموده و ا بیاناین تذکر ر سورۀ مبارکۀ فجرخداوند در 

ا مذ
َ

نََُفأَ نسََٰ ََٱلِۡۡ َمَا َٰهَُإذَِا هََُٱبۡتَلىَ كۡرَمَهََُۥرَبُّ
َ

مَهََُوَََۥفأَ ََۥنَعذ كۡرَمَنِ
َ

َأ ٓ ِ َرَبّ       ،33فَيَقُولُ
به! خداوند ما را گویند: بهوقتی خداوند به آنها نعمت و ثروتی بدهد، می نظرهای تنگانسان

 تحویل گرفته است!
َٓ ا مذ

َ
َأ ََوَ َمَا َٰهَُإذَِا لىَ َعَََٱبۡتَ َرزِۡقَهَُفَقَدَرَ ِ َٰنَََِۥليَۡه هَ

َ
َأ ٓ ِ َرَبّ  اما وقتی فقیر و گرفتار  ،34َفَيَقُولُ

 خداوند به ما پشت کرد و ما را خوار نمود!گویند: شوند و در جامعه خوار و خفیف گردند، می
ََفرماید:یخداوند بلافاصله م  ست!ین نینچنیاصلا  ا ،35كََلّذ

، نشانۀ توهین خداوند است؛ ندادننه  نه دادن نعمت و ثروت نشانۀ تکریم الهی است؛ و
در صورتی که  ندهست هر دو خوب ـ امتحان الهی است؛ بلکه هر دو مورد ـ چه فقر و چه ثروت
 ند در صورتی که انسان از آنها استفاده نکند.هست انسان از آنها استفاده کند، و هر دو بد

ارد؟ آیا باز هم زبانش به گیرند تا مشخص شود که آیا صبر دگاهی نعمت را از انسان می
 شود؟شکر گویاست؟ آیا ایمانش سست می

                                                            
 ...« را ایّوب ما بنده بیاور خاطر به و: »41ۀ (؛ قسمتی از آیۀ کریم38سورۀ مبارکۀ ص ) .31
 دهکننبازگشت بسیار که خوبی بنده چه یافتیم؛ شکیبا را او ما: »... 44(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 38سورۀ مبارکۀ ص ) .32

 «!بود( خدا سوی به)
 نعمت و کندمی اکرام زمایش،آ برای را او پروردگارش که هنگامی انسان امّا: »15(؛ آیۀ کریمۀ 89سورۀ مبارکۀ فجر ) .33

 «!«است داشته گرامی مرا پروردگارم: »گویدمی( و شودمی مغرور) بخشدمی
 شودمی مأیوس) گیردمی تنگ او بر را روزیش امتحان، برای که هنگامی امّا و: »16(؛ آیۀ کریمۀ 89سورۀ مبارکۀ فجر ) .34

 «!«است کرده خوار مرا پروردگارم: »گویدمی( و
 ...«پنداریدمی شما که نیست چنان: »17(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 89ۀ مبارکۀ فجر )سور .35
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 تمام عالم برای رشد ما خلق شده است
ـ  اهها و ناخوشیافتد ـ اعم از خوشیتمام آنچه که در دنیا برای ما اتفاق می نتیجه آنکه:

ملائکه سایر و فرشتگان مقرب و  تمام عالم ـ اعم از دوست و دشمن )از انبیاءخیر است؛ و 
گرفته تا شیطان و سایر مخلوقات پروردگار( ـ برای رشد ما خلق شده است. کسی که این مطلب 

هایی که خداوند در پیش پای او قرار تک فرصتکند در هر شرایطی از تکرا باور کند، سعی می
 دهد، استفاده نماید.می

ود اگر مشکلاتی هم وجکسانی که منتظر یک عالمی هستند که در آن، مشکلات نباشد و یا 
کنند! این عالم، عالمی که دل ما بخواهد نیست، بلکه دارد سریع مرتفع گردد، اشتباه فکر می

 عالمی است که باید باشد.
 

 دخواهند رشد کننبدیل است برای کسانی که میشیطان، فرصتی بیوجود 
 چگونه؟خلقت شیطان، یک عامل مؤثر برای رشد ماست. 

ض کنید مشغول رانندگی هستید و در طول مسیر از کنار چند خانم به عنوان مثال فر
کنید؛ از آنجایی که تمام حواس شما به رانندگی است، هیچ توجهی به آن بدحجاب عبور می

         کنید! در اینجا هیچگونه ثواب و پاداشی برای شما منظور ها نکرده و به آنها نگاه نمیخانم
اید و اصلا  حواستان به آنها نبوده است. ه و التفاتی به آنها نداشتهشود؛ چون هیچگونه توجنمی

ببین!  های بدحجاب رااما تصور کنید کسی در کنار شما نشسته باشد و به شما بگوید: این خانم
نید توانستید نگاه کشود؛ چون میدر اینجا اگر نگاه نکنید، برای شما ثواب و پاداش نوشته می

 ده و نگاه نکردید. ولی تقوا پیشه نمو
د. کنکار شیطان دقیقا  همین است! گویا در کنار شما نشسته و دائما  شما را وسوسه می

واهند رشد خبدیل است برای کسانی که میشیطان عامل ثواب بردن، و فرصتی بیوجود بنابراین، 
 کنند.

رادی رای افترین عوامل رشد و بهترین فرصت هستند بها و تهدیدها، بزرگپس محرومیت
 تر، ما در این عالم اصلا  تهدید نداریم، هر چه داریمخواهند رشد نمایند؛ و به عبارت دقیقکه می

 ها است. فرصت است؛ آنچه مهم است استفاده از این فرصت
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ای است، منتها بستگی دارد که ما چگونه به عنوان مثال: چکش وسیلۀ خوب و قابل استفاده
ت؛ شکند، چون توان و ظرفیت شیشه کم اساگر چکش را به شیشه بزنیم، میاز آن استفاده کنیم، 

شود، چون تحمل و ظرفیت مس اما اگر همین چکش را به مس بزنید، بر قیمت آن افزوده می
 شود.بالاست و هر چه بیشتر چکش بخورد، ارزشش بیشتر می

 
 شود، خودمان هستیمتنها کسی که باعث رشد و یا سقوط ما می

 درک کنیم که: با تمام وجود  باید
ریم بآورد، این ما هستیم که خودمان را بالا میو نه ما را پایین می بردنه ما را بالا می ،حوادث

اگر این مطلب را باور کردیم،  ای شکننده نیست.در این عالم، هیچ حادثه آوریم.یا پایین می
 .کنیم نه دیگرانوجه خودمان میها را متها و شکایتست که همۀ گلایها اش ایننتیجه

در حالی که فقط یک دوست داریم که  ایمها، یقۀ دیگران را گرفتهما برای باز کردن گره
فقط یک دشمن هستیم؛ و  نماما شود و آن دوست، خودرشد تغییر داده و باعث ما را تواند می

ن هستیم؛ و این، یعنی ماخود باعث تغییر و سقوط ما شود و آن دشمن نیزتواند داریم که می
  هیچکدام از ما نباید منتظر تغییر شرایط باشیم.

ها خودشان را با ما وفق هیچ وقت واقعیتقانون را هرگز فراموش نکنیم که: این قاعده و 
 .مده و خود را با آنها منطبق کنیمها کنار آدهند؛ و این ما هستیم که باید با واقعیتنمی

وک الی سیر و سل فراهم شود و آنگاه شرایط مناسب برای ما مید آنکهبه اباشیم منتظر  اگر ما
راهم ف چنین فرصتی برای ماکرد و  گاه حرکت نخواهیمهیچکه  الله را آغاز کنیم، قطعا  بدانیم

  شود.نیز بیشتر می ها و مشکلاتمان، مشغلهشویمتر میهر چه بزرگ بلکه نخواهد شد!
 ،و کاهش لذت از زندگی ای جز اتلاف عمرنتیجهکه  نیمبدا، ویمشروزمرّگی  دچار اگر و

 ساس، احاینکه کار مفیدی انجام داده باشیم بدون و چه بسا پس از مدتی نخواهد گردید؛ ما عائد
  !کرد یمخستگی خواه

و  هدونمو سپس توجیه  ما به این روزمرّگی عادت کنیم که آنجایی استو بدتر از همۀ اینها 
  ن است!: زندگی همیبگوییم

  ازیمس: با این شرایط مییمگویداده و ب خود را یک فرد اخلاقی جلوه و گاهی نیز بدتر از این،
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ی الح در یمسته قانع یانسان کنیمگمان میست که ا این حالت اینخطر  و به آن راضی هستیم!
قانع ا خود رعدم جدیت و تلاش و تنبلی سستی،  در حقیقت است و ما ، یک پندار غلطیاین که

 !ایممندی تصور نمودهبودن و رضایت
ا ما روز ر؛ به این معنا که را تغییر خواهد داد ما ،شرایطدر این صورت  اگر اینگونه شدیم،

  رساند!، بلکه روز ما را به شب میرسانیمبه شب نمی
 

یت را شرایط و هدش شرایط بر امیر باید شما: اول قانون پیام  اینکه هن کنید مدیر
یت را شما شرایط و شده شرایط دست رد اسیر  کند مدیر

ایط را و شر امیر بر شرایط باشیدباید ست که: شما ا پیام قانون اول به ما اینبنابراین، 
 .و شرایط شما را مدیریت کند شده اسیر در دست شرایط اینکه نه مدیریت کنید

 ر و همراهی نداشتند اما؛ و با اینکه یاواز کسانی بودند که امیر بر شرایط بودند انبیاء
  کردند.شرایط را به نحو احسن مدیریت می

 فرماید:قرآن می مگر چند همراهی داشتند؟ آقا رسول اکرم
يَهُوََ ِ ََٱلَّذ َفِِ َِبَعَثَ ي  ِ م 

ُ
ََِنََيٱلّۡ َٰتهِ َءَايَ َْعَليَۡهِمۡ َيَتۡلُوا نۡهُمۡ ِ َم  َوَََوَََۦرسَُولَا يِهِمۡ مُِهُمَُيُعَََيزَُك  ل 

َٰبََ كِتَ بيََِّٖوَََٱلۡۡكِۡمَةَََوَََٱلۡ َمُّ َٰلّٖ  36.َإنَِكََنوُاَْمِنَقَبۡلَُلفََِِضَلَ
بيََِّٖوََفرماید: عبارت آخر آیه را دقت کنید! می َمُّ َٰلّٖ َضَلَ َلَفِِ َقَبۡلُ َمِن ْ َكََنوُا  ؛ اینإنِ

 ودر ضلالت غرق  ،فرماید: مردم قبل از بعثتمیاشاره دارد؛ شرایط دوران بعثت به  ،عبارت
ینَ  وَ إِنْ »فرمود: گمراهی بودند. ن بيََِّٖفرماید:، بلکه می«کَانُوا ضَالِّ َمُّ َٰلّٖ َضَلَ ، عبیراین تو ، لَفِِ

 رساند.نهایت ضلالت و گمراهی آنها را می
  یک مثال بزنیم: معنای عبارت،برای واضح شدن 

  این فرد ،است شده رتَ و در نتیجه پای او  فردی را تصور کنید که پای خود را در آب فرو برده

                                                            
 خودشان از رسولی نخوانده درس جمعیت میان در که است کسی]خداوند[  و: »2(؛ آیۀ کریمۀ 62سورۀ مبارکۀ جمعه ) .36

 یشپ چند هر آموزدمی حکمت و( قرآن) کتاب آنان به و کندمی تزکیه را آنها و خواندمی آنها بر را آیاتش که برانگیخت
 «!بودند آشکاری گمراهی در آن از



 41                                                                                                                  گی الهیزندواعد ق

 

ش را فرا بدنتمام  ،آب و که ده متر در زیر آب فرو رفتهتصور کنید  فرد دیگری غرق در آب نیست!
 ! غرق در آب است چنین فردیگرفته است، 

بيَِّٖ َمُّ َٰلّٖ َضَلَ و  ؛در اوج گمراهی و غرق در ضلالت بودند ، یعنی مردم قبل از بعثتلَفِِ
 .شرایط را تغییر دادند ضالّ و گمراه، امیر بر شرایط گشته و با همین افراد رسول اکرم

 دند. رشد کرسر برآورده و ها همین تاریکیاز دل آن حضرت،  نیروهای
 همیشه خودش بازد؛ زیراو با تغییر شرایط، خود را نمی مؤمن، حاکم بر شرایط استپس 

کم که حا کسی داند نه دیگران را، و به همین دلیل دائما  در پی اصلاح خویش است.را مسؤول می
بر شرایط باشد، فردی مؤثر و اثرگذار خواهد شد؛ اما اگر شرایط بر کسی حاکم شود، چنین فردی 

 متأثر و اثرپذیر خواهد شد.
 

 اولیۀ نیازهای در عمر صرف از است عبارتبسیاری از افراد  خلَصۀ زندگی
یستی  !ز

 شود:در این چند جمله خلاصه می افراد بسیاری اززندگی 
 و... مدرسه و گذراندن ایام تحصیلرفتن به  دغدغۀبازیگوشی و  ن نوجوانیدر زما  ـ
یک دانشگاه ورود به انتخاب رشتۀ مناسب و قبولی در کنکور و  دغدغۀدر زمان جوانی   ـ

 و... خوب
 و... زندگی هایآنگاه ورود به دغدغهبه فکر ازدواج و تهیۀ مسکن و  سپس  ـ
 و... سب ثروت و شهرتو ک آنگاه درگیر کار و اشتغال  ـ
 ! و در نهایت ترک دنیا و پیری رسیدن به سن بازنشستگی و سپس ـ

مر وقتی به ع صرف عمر در نیازهای اولیۀ زیستی!یی عبارت است از چنین زندگیخلاصۀ 
ایم و را از دست داده و استعدادهاییوالا بینیم چه اهداف کنیم، میسالۀ خود نگاه می 70یا  60

 نداریم! جبرانن اکنون توا
گوید: زندگی بدون برنامه، ارزش زیستن اند که میسخنی را به جناب سقراط نسبت داده

 ندارد!
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یْکُمْ » ل  کُمْ  ع  نْفُس 
 
 است جاری زندگی کل در که یمهم قاعدۀ ،«أ

 فرماید:قرآن می
هَا يُّ

َ
أ ينَََيََٰٓ ِ نَٱلَّذ لَََيضَُُُّكُمَمذ نفُسَكُمَۡۖۡ

َ
إذَِاََءَامَنُواَْعَليَۡكُمَۡأ َ َِإلَََِِٱهۡتَدَيۡتُمَۡ ضَلذ َٱللّذ

ئُِكُمَبمَِاَكُنتُمَۡتَعۡمَلوُنََ فَيُنبَ  اَ ای اهل ایمان! به خودتان رسیدگی کنید ؛ 37مَرجِۡعُكُمَۡجََيِعا
تواند علیه شما اقدامی انجام دهد، بلکه هر اقدامی از طرف هیچ دشمنی نمی که در این صورت

 است.دشمن، در حقیقت فرصتی برای شم
 شتیکقدرت و فنون  ،در واقع کندبا حریف قوی و قدرتمندی مبارزه میگیری که کشتی

انع کند، در حقیقت مگیری که با افراد ضعیف مبارزه مینموده است؛ و کشتی تقویت را خودش
   باعث رشد  هر کدام به نحوی دلسوز و هم مربیقدرتمند  رقیبهم  رشد خود گشته است.

یک  قوی، بهمان رقیتوجه نکند، دلسوز گیر به حرف مربی البته اگر کشتی .دنشوگیر میکشتی
 خواهد بود. گیرتیشک برایتهدید 

، و شیاطین مربیان دلسوز ما، انبیاء و اولیاءگیر هستیم؛ تک ما به منزلۀ همان کشتیتک
اتفاقا  هر چه  . وخواهند ما را زمین بزنندانس و جن، رقیبان و حریفان سرسخت ما هستند و می

 د.، باعث رشد بیشتر ما خواهد شبیشتر باشددر زمین زدن ما تر و انگیزۀ آنان قوی ،این رقیبان
ن مشغول پس همۀ ما باید نگاه خود را از دیگران برداریم و به صورت متمرکز به خودما

نفُسَكُمَۡ باشیم؛
َ

ليَۡكُمَۡأ  د.باش، یک قاعدۀ مهمی است که در کل زندگی جاری میعَ
 

 ضایتر . 2
 نه ؛هیچ وقت ناراحت و ناراضی نیستداند، کسی که فقط خودش را مسؤول خویش می

در اینجا، ناراحتی ناراحتی شوند، بلکه مراد از خداوند اصلا  ناراحت نمی اولیاءبه این معنا که 
ن و ندوهشاهم غم و ا ،الهی اولیاءو الا  د؛نندارالهی ناراحتی نفسانی  ، یعنی اولیاءاستنفسانی 

                                                            
 اید،یافته هدایت شما اگر! باشید خود مراقب! ایدآورده ایمان که کسانی ای: »105(؛ آیۀ کریمۀ 5سورۀ مبارکۀ مائده ) .37

 آنچه از را شما و است؛خد سوی به شما همه بازگشت. رساندنمی زیانی شما به اند،شده گمراه که کسانی گمراهی
گاه کردید،می عمل  «.سازدمی آ
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    نیزهای آن تر باشد، ویژگیم شادی و سرورشان بیش از همه است. هر چه نفس انسان وسیعه
ز هایش نی؛ و هر چه نفس حقیرتر باشد، ویژگیاست ترو عمیق تروسیع ـ نظیر غم و شادی ـ

وی یا از اینکه رو مثلا  از اینکه دو ظرف غذا نصیبش شده خیلی خوشحال است! ) حقیرتر است
 (.اند بسیار ناراحت است!اتومبیل او خط کشیده
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صل 
 
 ومس ف

 

 
 

دومین مطلبی که باید از کلام خداوند دریافت کنیم، و آن را به عنوان دومین قاعدۀ زندگی 
 :فرمایداین آیۀ شریفه است که میالهی قرار دهیم، 

َ ََإنِذ نفُسِهِمََۡٱللّذ
َ

َبأِ َمَا ْ وا ُ ِ َيُغَيّ  َٰ َحَتَّذ َبقَِوۡمٍ َمَا ُ ِ َيُغَيّ  برای اصلاح نفس خودتان، ؛ 38َلََ
ویش خ تغییر و اصلاح نفسدر ! فقط خودتان هستید که باید منتظر هیچ کس دیگری نباشید

 بکوشید. 
ی( اجتماع و افراد جامعه )در حیطۀ )در حیطۀ فردی( انسانتغییر در اراده و عمل آیۀ شریفه، 

و یا  دشما تغییر کنیخود فرماید: اگر ؛ و به عبارت دیگر میاستقرار داده مقدمۀ تغییر خداوند  را
  د.تغییر خواهد داشما و جامعه را نیز ، خداوند افراد جامعه تغییر کنند

 شود.در دو حیطۀ فردی و اجتماعی مطرح می ،رییتغ بنابراین
 

 شروع کنیم مانز خودبرای تغییر و اصلَح، باید اول ا
ا امْرِئ   لِکُلِّ »ند: فرمایمی آقا رسول اکرم ی م   39.«ن و 

                                                            
 آنکه مگر دهدنمی تغییر را( ملّتی و) قوم هیچ سرنوشت خداوند: »... 11(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 13سورۀ مبارکۀ رعد ) .38

 ...«! دهند تغییر است خودشان در را آنچه آنان
مَا» .39 عْمَالُ  إِن 

َ
اتِ، الْْ ی   چیزی همان کس، هر برای و هاستنیّت به اعمال، که نیست این جز« نَوَی... مَا امْرِئ   لِکُلِّ  وَ  بِالنِّ

 (618: ص ،(للطوسي) الْمالي). دارد را نیّتش که است
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 »ند: فرمایمیو نیز 
ْ
أ فْسِك   ابْد   ، از خودتان شروع کنید.40«بِن 

درک کردیم و باور نمودیم که فقط خودمان هستیم که مسؤول سرنوشت  بنابراین، وقتی
 رسیمیماین نتیجه  پس به ما مطلوب نیست، دانیم که وضع کنونیو از طرفی میخویش هستیم، 

 ؛ و تنها کسانی موفق خواهند شد که خود را تغییر دهند.«میباید تغییر کن»که: 
حالی  در متغییر سایر افراد هستی ها و، تغییر موقعیتبه دنبال تغییر محیط و شرایط ا  مااکثر

غییری در واقع ما هیچ تغییر دهیم، به فرض که بتوانیم شرایط را ت .که خود ما باید تغییر کنیم
یقت ایم شرایط را بهبود ببخشیم؛ و به فرض که دیگران تغییر کنند، حقتنها توانسته ایم، بلکهنکرده

 نخواهیم کرد.ما تغییری با تغییر دیگران، آن است که 
 شود.یابد و به ما ختم میشود، با ما ادامه میهمۀ تغییرات از ما شروع می

ل هستم آتصورش این است که من در نقطۀ ایدهدیگران باید تغییر کنند، گوید میکسی که 
 ای که من در آن قرار دارم برسانند!اید خودشان را به نقطهو این دیگران هستند که ب

 وصیت کرده بود که بر روی قبرش بنویسند:  کشیش یکی از کلیساهای معروف لندن
ر شدم تولی قدری که بزرگ !دهمجهان را تغییر  کلمن وقتی بچه بودم خیلی دوست داشتم 

تر زرگدهم! وقتی ب، پیش خود گفتم کشورم را تغییر میم تغییر دهمتواندانستم که جهان را نمی
میم گرفتم ممکن نیست! لذا تص دانستم که تغییر کشور نیز ،بیشتری پیدا کردم و فهم و درک شدم

ه شهرم را فهمیدم ک ،و تجربیات بیشتری حاصل کردم تر شدمبزرگ! وقتی که شهرم را تغییر دهم
اما پس  !اقوام و خویشان و نزدیکان خودم را تغییر دهمتوانم تغییر دهم، لذا بر آن شدم که نیز نمی

م را تغییر اگمانی بیش نیست! لذا تصمیم گرفتم حداقل خانوادهاز مدتی دانستم که تغییر آنان نیز 
 دهم! 

ام تازه فهمیدم باید اول خودم را قرار گرفته مرگهنگامی که در آستانۀ یک عمر و اما پس از 
     ام را نیز تغییر دهم؛ و شاید با تغییر توانستم خانوادهشاید با تغییر خودم می دادم!تغییر می

 ونیز تغییر دهیم؛ و شاید با تغییر اقوام را  توانستیم اقوام و نزدیکانو با کمک آنها می امخانواده
 نیز تغییر دهیم!و یا حتی کشور را توانستیم شهر را نزدیکان می

                                                            
 .164: ص ،74ج ،(بیروت - ط) الْنوار بحار .40
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 خویش اصلَح به جای و کرده فراموش را خود که کسانی آن فرماید:می قرآن
 اندفاسق هستند، دیگران تغییر و اصلَح دنبال به

  ده باشد، امکان ندارد بتواند کس دیگری را تغییر دهد.را تغییر نداکسی که خودش 
تغییر خود ماست نه تغییر دیگران: در مرحلۀ اول، ، اندخواستهکه از ما  آنچه ن گذشته،از ای

هَا يُّ
َ

أ ينَََيََٰٓ ِ نفُسَكُمََۡٱلَّذ
َ

َأ َْعَليَۡكُمۡ خودتان را اصلاح اول  به خودتان بپردازید!اول ، 41َءَامَنُوا
 باید خودتان باشد! در درجۀ اول همۀ هدف و شغل شما در این دنیا  کنید!

ه تا خود را ک ، بلکه به این معنااین معنا که با دیگران هیچ ارتباطی نداشته باشیمنه به ه البت
امعه جاصلاح خویشتن، اصل است و اصلاح  .ایم به دنبال اصلاح دیگران نباشیماصلاح نکرده

 شود.، فرع است؛ و فرع، بعد از اصل حاصل میو دیگران
الِ  إِنِّي»ند: فرمود امیرالمؤمنین ع  ا م  ل  کُمْ  یُقِیمُ  و   یُصْلِحُکُمْ  بِم  د  و 

 
ي و   أ کِنِّ ی لا   ل  ر 

 
 أ

کُمْ  ح  ادِ  إِصْلَ  فْسِي بِإِفْس   42.«ن 
خودش بخواهد دست دیگری را بگیرد؛ چنین کسانی در  آدم نباید به قیمت ضایع شدن

 را خواهند خورد. هاقیامت، بیشترین حسرت
شود، داند که خودش ضایع میولی می کسی که بخواهد در جایی اصلاحاتی انجام دهد

ا هکه قادر به کنترل چشم خود نیست، نباید به جایی که نامحرمان و بدحجابنباید برود! کسی 
شنیدن تعریف و تمجید را ندارد، نباید خودش را در معرض تعریف  فیتظرکسی که  هستند برود!

 و تمجید دیگران قرار دهد.
 ودند: به مالک اشتر فرم امیرالمؤمنین

کنند، بدان که در مالک! شیطان در کمین نشسته، اگر دیدی در جایی از تو تعریف می
 43 همانجا در چنگال شیطان هستی!

                                                            
 «....! باشید خود راقبم! ایدآورده ایمان که کسانی ای: »105(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 5سورۀ مبارکۀ مائده ) .41
 گرداند راست را شما کجی و نماید اصلاح را شما که آنچه من: »69، خطبۀ 99: ص ،(صالح للصبحي) البلاغة نهج .42

 «.بینمنمی جایزخود  ساختن تباه و فاسد کردن با را شما اصلاح لیکن و دانممی
اكَ ». 43 عْجَابَ  وَ  إِی  قَةَ  وَ  بِنَفْسِكَ  الْإِ طْرَاءِ  حُبَ  وَ  مِنْهَا یُعْجِبُكَ  بِمَا الثِّ یْطَانِ  فُرَصِ  أَوْثَقِ  مِنْ  ذَلِكَ  فَإِن   الْإِ  یَمْحَقَ لِ  نَفْسِهِ  فِي الش 

 و تایشس به علاقه از و کند، خودپسندی به آلوده را تو آنچه بر تکیه و خودپسندی از ؛«الْمُحْسِنِینَ  إِحْسَانِ  مِنْ  یَکُونُ  مَا
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نبال اصلاح و به دجای اصلاح خویش ه ب را فراموش کرده و خود کسانی کهآن  ،خداوند
 :به عنوان فاسق ذکر فرموده تغییر دیگران هستند را

ََنسَُواَْ ََٱللّذ
َ

ئكََِهُمَُفأَ وْلََٰٓ
ُ

َأ نفُسَهُمۡ 
َ

َٰهُمَۡأ َٰسِقُونََنسَى  44َٱلۡفَ

ََنسَُواَْ ََٱللّذ َإنِذ َٰفقِيََِفنَسَِيَهُمۡ  َٰسِقُونََهُمََُٱلمُۡنَ  45 ٱلۡفَ
 ما نسبت به امری مسؤول هستیم که دو خاصیت داشته باشد:

 بتوانیم در آن امر تغییر ایجاد کنیم. .1
 ولی ؛ اعم از افکار، حالات، رفتار و... ؛ راخودمان  توانیم تغییر دهیم؟ما چه کسی را می

 توانیم تغییر دهیم؛ مثل محیط اطراف، شرایط، پدر و مادر، دیگران و...بعضی از امور را نمی
 آن امر در ما مؤثر باشد. .2

 چه چیزی در ما تأثیر دارد؟ خودمان! دیگران هیچ تأثیری در ما ندارند.
ییر ایم و به دنبال تغح خودمان ـ که توان آن را داریم ـ غافل شدهمتأسفانه ما از تغییر و اصلا

 توانیم تغییر دهیم!اموری هستیم که نمی
 

 منکر زا نهی و معروف به امر تکلیف پَ هستیم، خویش تغییر مسؤول ما اگر
 شود؟می چه اجتماعی وظایف و

 و نهی از منکر واگر ما مسؤول تغییر خویش هستیم، پس تکلیف امر به معروف  سؤال:
 شود؟ وظایف اجتماعی چه می

امر به معروف و نهی از منکر در زمانی است که ما اول خود را تغییر دهیم؛ و الا  جواب:
 فرماید:مصداقی از این آیۀ شریفه خواهیم شد که می

                                                            
 را اننیکوکار نیکی تا اوست نظر در شیطان های فرصت ترین مطمئن از حالات این زیرا ش،با برحذر مردم تعریف

 (53، نامۀ 443: ص ،(صالح للصبحي) البلاغة نهج) .کند نابود
 «فراموشی خود» به را آنها نیز خدا و کردند فراموش را خدا: »... 19(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 59سورۀ مبارکۀ حشر ) .44

 «.فاسقانند آنها کرد، گرفتار
 و ،) کرد فراموش را آنها( نیز) خدا و کردند، فراموش را خدا: »... 67(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 9سورۀ مبارکۀ توبه ) .45

 «.!فاسقانند همان منافقان یقین، به ؛(نمود قطع آنها از را رحمتش
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 َ هَا يُّ
َ

أ ينََيََٰٓ ِ ََٱلَّذ فۡعَلوُنَ َتَ َلََ َمَا َتَقُولوُنَ َْلمَِ قۡتَ َكَبََُ *ءَامَنُوا َمَ َعِندَ َِا ََْٱللّذ َتَقُولوُا ن
َ

َمَاَأ
فۡعَلوُنََ َتَ خواهد گره دیگران را باز کند؟! این کار، ؛ کسی که خودش گره دارد، چگونه می46َلََ

قْت)»آورد! غضب خداوند را به جوش می َعِندَََكَبََُفرماید: یعنی غضب شدید(، می« م  قۡت ا مَ
َِ نَتَقُولوُاَْمَاَلَََتَفۡعَلوُنََرگ است که: ؛ این غضب شدید، خیلی در نزد خداوند بزٱللّذ

َ
 . أ

 خداوند راجع به هیچ گناهی اینگونه صحبت نفرموده است!
اند خودشان را اصلاح کنند؛ غالبا  پذیریم که خواستهضمن اینکه ما از کسانی تأثیر می

أثیر کسی تاند روی خواستهاند و نمیاند که مشغول خودشان بودهکسانی در شما تأثیر گذاشته
 بگذارند. 

اول که ست ا البته این به آن معنا نیست که بر روی کسی تأثیری نگذاریم، بلکه منظور این
روی خویشتن تأثیر بگذاریم و در مرحلۀ بعد روی دیگران. ملاک این کار نیز مشخص است: باید 

 م نیست.لا  لازاگر تأثیرگذاری روی دیگران باعث ضایع شدن خودمان شود، چنین تأثیرگذاری اص
باید یک نگاه درونی باشد، ولی ما عادت « امر به معروف و نهی از منکر»نگاه ما به قاعدۀ 

 ایم همیشه نگاه بیرونی نسبت به این قضیه داشته باشیم.کرده
تمام واجبات و مستحبات و تمام محرمات و مکروهات، تذکراتی هستند برای خودسازی؛ 

و نهی از منکر را همچون نماز، به عنوان یک عامل درونی برای  بنابراین باید امر به معروف
 خودسازی بدانیم.

لاح ، ابتدا مسؤول اصکنیم امر به معروف و نهی از منکراینکه دیگران را ما قبل از بنابراین، 
 خودمان هستیم.

 
یرا نداغافلخود تغییر و اصلَح نفَ از  هااکثر انسان به  متمرکزآنها توجه  ز

 رون از خودشان استامور بی
 به  نیم،ک)یعنی لزوم تغییر و اصلاح نفس خود( را فراموش می این امر بدیهیاکثرا  ما  اینکه

                                                            
 !کنید؟نمی عمل که گوییدمی سخنی چرا! یداآورده ایمان که کسانی ای: »3و  2(؛ آیات کریمۀ 61سورۀ مبارکۀ صف ) .46

 «.!کنیدنمی عمل که بگویید سخنی که است خشم موجب بسیار خدا نزد
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 .است متمرکز به امور پیرامون خودمانما توجه  این دلیل است که
 :مثال توجه کنید به این

      بعضی از ورزش عبارت است از سلامتی، تندرستی و قوت؛ اما آیا و فلسفۀ هدف 
توپ دن وارد کر، صرفا  از ورزش یا هدفآ پذیرد؟های امروزه با همین هدف صورت میورزش

ای به ج های کنونیورزشبرخی از چرا آیا هدف از کشتی کج، سلامتی است؟!  است؟!به دروازه 
به خاطر حاضر است  ،فرد به طوری کهآن هم  د،نروحرکت به سمت هدف اصلی، به بیراهه می

 !؟کشتن بدهد بهحتی و... خودش را  هاها، پول درآوردنها، مشهور شدنجذابیت
م ایآیا آمده ایم؟ما برای چه هدفی به این دنیا آمده ما و دنیاست! حکایتاین مثال، دقیقا  

تن حبوبات و برنج بخوریم؟! صد متر پارچه مصرف کنیم؟!  بیست !که ده تن گوشت بخوریم؟
و مقامی برسیم؟! چرخ اقتصادی بچرخانیم؟! مریض درمان کنیم؟!  ایم که به یک پستآیا آمده

  و...برج بسازیم؟! 
 ای، چاره)به خلاف ملائکه که جسم ندارند( هستیم نیزدارای جسم ما بله! از آنجایی که 

م ماست ـ سالرکب تا جسم ما ـ که مَ  ، سرپناهی هم داشته باشیمنداریم که آب و غذا هم بخوریم
کشاورزی، تغذیه، بهداشت صنعت، مهندسی، علومی همچون  همین دلیل است کهو به  بماند؛

همۀ اینها فرعیات کار انسان است؛ اما هیچکدام از این مشاغل، هدف که و... پدید آمده و درمان 
م آن ککمکند که ها آنقدر انسان را به خود مشغول میبعضی از جذابیتا در این دنیا نیست و م

 شود.و کنار گذاشته می هدف اصلی فراموش
 ایم.واقعیت این است که ما برای هیچکدام از این موارد به این دنیا نیامده

 
 نفروشید! بهشت به جز را آن نیست، بهشت جز قیمتی شما وجود برای

)خانه، مغازه، زمین، اتومبیل، پول  هست همدنیا هست، تمام دارایی شما تصور کنید 
 وقتی قرار ! آیا این تصور خیلی دور از ذهن و عجیب است؟!ا نیستیدشما در این دنی، اما و...(

رزشی ابرای شما چیز باقی باشد ولی شما نباشید، آیا دنیا و تمام آنچه که در دنیاست باشد همه
 ! خواهد داشت؟

 را  اـهمۀ دنی در مقابل، وکنید  گُمپس اگر خودتان را  گیرد،ا ارزشش را از شما میـهمۀ دنی
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 باختید!در حقیقت شوید، مالک 
 و شمایید ما و من مقصود، رخ حجاب

 47 را اـشم و اـم و نـم مبینیـد شمـاییـد،
خارج  هر چه هست، در وجود شماست؛ خارج از وجود خودتان به دنبال چیزی نگردید!

 وجود شما یعنی تمام دنیا بدون خود شما.از 
مریضی و ثروت، پست و مقام، فقر و از اعم ـ  آنچه خارج از وجود ماستباشد که یادمان 

آنِ  آنچه که از؛ از آنِ ما نیستاقبال مردم و... ـ گرفتاری و رفاه،  خوشحالی،ناراحتی و سلامتی، 
ست که به هنگام مرگ ماست، همان چیزی است که در درون ماست. شاهد این مطلب هم این ا

 با خود نخواهیم برد.آنها را  هیچکدام از
که در طول با انواع درختان میوه  هستید ده هزار متریباغ ک خانهیصاحب فرض کنید 

قیقه روز چند ددر طول شبانهبهره ببرید؛  هاتوانید یکصد سال از آنو میدهند، ثمر میچهار فصل 
 لذت خواهید برد؟!

     به بهترین غذا هستید، چقدر لذت خواهید برد؟! فقط  مشغول خوردن یا فرض کنید
وقتی غذا از گلوی شما پایین رفت، دیگر  !لذت خواهید برد غذا روی زبان شماست که ایاندازه

وقتی که سیر شدید، دیگر ، بریدلذت می ایدهای اول که گرسنهآن هم فقط در لقمهلذتی ندارد؛ 
 هیچ میلی به خوردن نخواهید داشت.

ها م این لذتتمانیز به همین شکل است؛  هاراجع به شغل، کاسبی، درآمد و سایر لذت
 ند.ماندنی نیستآنها هیچکدام از محدود، و 

 ،خوریدمثلا  فرض کنید وقتی شما در بهشت، آب میهای اخروی، نامحدودند؛ اما لذت
 .های دنیوی نیستندو اصلا  قابل قیاس با لذت اندهمان آب خوردن متراکم شدهها در تمام لذت

 ! ی دنیا، آن هم از آغاز خلقت دنیا تا پایان دنیاهایک قطرۀ آب بهشتی برتر است از تمام لذت
ی های بهشتنعمتو اما اینها که گفتیم، حداقل بهشت است، یعنی بهشت حور و قصور! 

 ، غیر قابل تصور و بیان است.برای اولیاء خداوند

                                                            
 .10، غزل 179دیوان اشعار حکیم صفای اصفهانی، ص:  .47
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خداوند، تمام نظام ملک و ملکوت را برای ما قرار داده است؛ با این وصف، قیمت ما چقدر 
 است؟!
هُ » َ   إِن  یْ نْفُسِکُمْ  ل 

 
ن   لِِ م  ة   إِلا   ث  ن  لَ   الْج  ا ف  بِیعُوه  ا إِلا   ت   جز قیمتی شما وجود برای 49«بِه 

ا تر از نظام ملک و ملکوت است، مبادقیمت ما بیش .نفروشید بهشت به جز را آن نیست، بهشت
فِيَََِوَيۡلََٞآید:فروش بدش میکم هایخداوند، از آدم آن را کم بفروشیم! لِۡمُطَف   .50ل 

 
 ایاراده با که ماست خود شخصی و فردی حرکت دهد،می تغییر را ما آنچه
 است ممکن فعال

خواهیم تغییر کنیم و ا مینکتۀ دیگری که در اینجا وجود دارد این است که گاهی اوقات م
کنیم! در این صورت واضح صحیحی داشته باشیم ولی در این جهت حرکت نمیالهی و زندگی 

 روی ادامه پیدا نموده و تغییری صورت نخواهد پذیرفت.است که مسیر کج
ای فعال ممکن دهد، حرکت فردی و شخصی خود ماست که با ارادهآنچه ما را تغییر می

 است.
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
مَاظَةَ  هَذِهِ  یَدَعُ  حُر   أَلَا :[  مِنِینَ مُؤْ قَالَ أَمِیرُ الْ »] .49   اللُّ

َ
هُ  هْلِهَالِْ نْفُسِکُمْ  لَیْسَ  إِن 

َ
ةَ  إِلا   ثَمَن   لِْ  آیا؛ «بِهَا إِلا   تَبِیعُوهَا فَلَا  الْجَن 

 به زج را آن نیست، بهشت جز قیمتی شما وجود برای! واگذارد؟ دنیا اهل به را دنیا خوردۀنیم این که نیست آزادمردی
 (133حکمت  ،333: ص ،(صالح للصبحي) البلاغة نهج) .نفروشید بهشت

 «.!فروشانکم بر وای: »1(؛ آیۀ کریمۀ 82سورۀ مبارکۀ مطففین ) .50
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ا رتر آنچه که در درون خودمان است ـ ـ و به عبارت دقیقخودمان  تا اینجا دانستیم که باید
 چه چیزی در درون خودمان را باید تغییر دهیم؟ست که: ا اما اکنون سؤال اینیم، تغییر ده

 ؛ستا «ی غلطهاذهنیّتافکار و »گوییم: اولین چیزی را که باید تغییر دهیم، در پاسخ می
 افکار و ذهنیات ما نسبت به تمام اجزاء اصلی زندگی باید اصلاح شود.یعنی 

 و چگونه باید فکر کنیم؟کنیم؟ و اصلا  در مورد چه چیزهایی در مورد چه چیزهایی فکر می
زندگی،  امامت، نبوت، عصمت، عدل، قرآن، در مورد مسائلی همچون خداوند، امام،

کنیم؟ آیا نباید فکر و ذهنیت ما در اینگونه نه فکر میانسانیت، مرگ، موفقیت، خانواده و... چگو
 موارد اصلاح شود؟

اما حقیقت آن است که با وجود چراهایی مثل: چرا  ،گوییم خداوند عادل استمثلا  می
و امثال این موارد، چرا خانه ندارم؟ ام در جوانی از دنیا رفت؟ چرا در کنکور قبول نشدم؟ بچه

توانست عمل ست که خداوند، بهتر از این میا ریم! معنای این چراها اینعدل خداوند را قبول ندا
خداوند نسبت به انجام آن کارِ بهتر، علم ندارد، و یا یا ـ نعوذ بالله ـ و این، یعنی  کند ولی نکرد!

قدرت انجام آن کارِ بهتر را ندارد، و یا با وجود علم و قدرت اما بخیل بوده و نخواسته کارِ بهتر را 
 انجام دهد!
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دْل»اند: عدل خداوند را اینگونه تعریف فرموده نْ  الْع 
 
هُ  لا   أ هِم  ت   .51« ت 

عنایت  خدایا! تو که این همه نعمت دادی، کاش این یک مورد را نیز»معنای این جمله که: 
توانسته این نعمت را بدهد، اما ست که خداوند بخیل است، و در عین اینکه میا این« کردی!می

شناسد، هیچگاه اینگونه بخل نموده و نداده است! کسی که خداوند را به عنوان جواد مطلق می
 گوید.سخن نمی

از آن  «ای کاش»بودم اما یک بار  گوید: بیست سال با پیامبرانس بن مالک می
 52حضرت نشنیدم! 

بالاخره باید معلوم شود آن خداوندی که در ذهن ما وجود دارد، چگونه خدایی است؟ 
 رحمت او چگونه است؟ جود و لطف او یعنی چه؟ عدل خداوند به چه معناست؟

ایشان هخداوند در نظر بیشتر افراد، یک مستخدم است! به طوری که وقتی آنها را به خواسته
امام در نظر بیشتر مردم همچون مغازه است! گویا امام فقط برای  سازند!او را متهم می رساند،نمی
 های آنها را برآورده سازد!تک خواستهست که بنشیند و تکا این

جسارت « تشریف بیاورند تا همۀ کارها درست و اصلاح شود! امام زمان»این حرف که 
 امام زمان معنا ندارد که جام دهیم و اصلاح کنیم،توانیم انبه ایشان است! کاری که خود ما می

امام  حالی و تنبلی ما راـ نعوذ بالله ـ نوکر ماست؟! آیا بیآن حضرت بیایند و انجام بدهند؟! مگر 
 های خود را متوجه نیستیم.گاهی اوقات، لوازم حرف باید جبران کنند؟! زمان

 
 بخواند نقرآ حقیقتا   که سیک برای است افکار اصلَح و تغییر کتاب ،«قرآن»

 یم؟کنفکر میچگونه در مورد قرآن و نحوۀ تلاوت آن 

                                                            
وْحِیدِ  عَنِ  سُئِلَ . »51 وْحِیدُ  ع فَقَالَ  الْعَدْلِ  وَ  الت  مَهُ  أَلا   الت  هِمَهُ  أَلا   الْعَدْلُ  وَ  تَتَوَه   عدل و توحید به نسبت امیرالمؤمنین از «.تَت 

 البلاغة نهج) .نسازی متّهم را او که است آن عدل و ری،ونیا وهم در را وندخدا که است آن توحید :فرمود ،پرسیدند
 (132، حکمت 338: ص ،(صالح للصبحي)

هِ  عَبْدِ  أَبِي عَنْ . »... 52 هِ  رَسُولُ  یَکُنْ  لَمْ : قَالَ  ع الل   ولرس: ندفرمود صادق امام.« غَیْرُهُ  کَانَ  لَوْ  مَضَی قَدْ  ء  لِشَيْ  یَقُولُ  ص الل 
 ،(الإسلامیة - ط) الکافي) .بودمی ایناز  غیر کاش: ندفرمودنمی گذشتمی که امریه ب نسبت گاه هیچ خدا

 (32: ص ،1ج
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 مثال توجه کنید: به عنوان نمونه، به این
در یک چرا که در نگاه فرعونیان، یک بچۀ سر راهی بوده است!  حضرت موسی

صندوقچه وارد کاخ فرعون شده و از بچگی در دربار فرعون رشد پیدا کرده بود؛ وقتی هم که 
ا به هبزرگ شده بود، یکی از فرعونیان را کشته و فرار کرده بود و سپس در شهر دیگری، سال

حال این موسی با این پیشینه آمده و فرعون و فرعونیان را به  ست؛مشغول بوده ا چوپانی
 کند!یکتاپرستی دعوت می

فرعون از این موضوع، بسیار ناراحت و غضبناک شده بود؛ اصلا  انتظار این را نداشت که 
 کسی همچون موسی بخواهد او را هدایت کند!

با لباس چوپانی و  سیاست! حضرت مو ببینید خداوند چگونه فرعون را امتحان کرده
با یک عصا وارد کاخ فرعون شد؛ در مرتبۀ اول، فرعون حضور نداشت و درباریان با تمسخر به 

 فرعون خبر دادند که چوپانی آمده و با شما کار دارد!
 مطلب خود را بیان فرمود، فرعونیان با غضب گفتند: وقتی حضرت موسی

َمَِ يۡنِ َلبِشََََ نؤُۡمِنُ
َ

َوََأ َٰبدُِونَََثۡلنَِا َعَ َلََاَ دانی که هستی و چه ؛ اصلا  تو می52َقوَۡمُهُمَا
های من هستید! حال اسرائیل بردهزنی؟! خود تو و همۀ بنیگویی و با چه کسی حرف میمی

 سواد هستی ـ تبعیت کنم؟!خواهی تا از تو ـ که یک چوپان بیآمدی و از من می
 حضرت موسی ع و فرعون آنقدر زیاد بود که یکی ادعایدر آن زمان، فاصلۀ اجتماعی بین 

َ كُمُ َ۠رَبُّ ناَ
َ

ََٰأ عَۡلَ
َ
سواد بود! فرعون با وجود چنین داشت و دیگری یک چوپان ساده و بی 53َٱلّۡ

را نپذیرفت. حال فاصلۀ ما با همسرمان چقدر  فاصلۀ بسیار زیادی، حرف حضرت موسی
تاب و تحمل شنیدن یک حرف همسر خود را هم ای با هم نداریم ولی گاهی است؟! هیچ فاصله

 نداریم!
قرآن، کتاب زندگی است و باید اینگونه تلاوت شود؛ باید با خواندن این آیات، از خود 

 ؟! نکند بدتر از فرعون باشم!یا نه کنمبپرسیم که آیا من نیز همچون فرعون عمل می
                                                            

 که حالی در بیاوریم، ایمان خودمان همانند انسان دو به ما آیا»: 47(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 23سورۀ مبارکۀ مؤمنون ) .52
 «.!هستند؟ ما بردگان آنها قوم

 «.!هستم شما برتر پروردگار من»: 24؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ (79سورۀ مبارکۀ نازعات ) .53
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رای ییر و اصلاح افکار است ب، کتاب تغ«قرآن»خود را اصلاح کنیم و غلط پس باید افکار 
کسی که حقیقتا  قرآن بخواند. کسی که صد بار داستان فرعون را بخواند و خود را در متن آن 

 داستان قرار ندهد و به دنبال اصلاح خویش نباشد، تغییری نخواهد کرد.
 

 یا و خوب را واقعیت که ماست ذهنیّت این بلکه ؛نیست بد یا خوب واقعیت،
 کندمی نمایان بد

بلکه  خوب یا بد نیست،واقعیت، نکتۀ مهم دیگری که در اینجا باید اشاره کنیم آن است که 
  کند.نمایان میاین ذهنیّت ماست که واقعیت را خوب و یا بد 

 :توجه کنید مثال دوبه این 
  مثال اول:

 و پشت سر ،رویدبه مسافرت میشده و سوار اتوبوس فرض کنید همراه با خانوادۀ خود 
 کنند،دائما  اذیت می ،این دو بچه در حالی که اندنشستهخود ای با دو فرزند یک خانواده شما

زنند و خلاصه های شما دست میدهند، به خوراکیزنند، صندلی شما را تکان میجیغ می
دهند و ها نمیی به این بچه! پدر و مادر آنها هم هیچگونه تذکرانداعصاب شما را به هم ریخته

 اند!یلی با آرامش نشستهخ
 شود: عجبمعمولا  گفته می ؟نم و فرزندان آنها چه تصوری داریمما نسبت به این آقا و خا

ست، بما نقش در ذهن  وقتی این فکر و خیال خیالی!تربیتی! و عجب پدر و مادر بیهای بیبچه
با وجود چنین  ! حالحسّ نفرت و عصبانیت آید؟ما پدید میچه احساسی نسبت به آنها در 

سر خواهد زد؟ طبعا  ممکن است ما ها، چه رفتاری از در صورت بروز اذیت و آزار آن بچهحسّی، 
اگر خواستند به خوراکی ما دست بزنند، روی  ها را دعوا کنیم و آنها را از خود برانیم وآن بچه

 ...!زنیم ودست آنها می
د و پدر شوناز اتوبوس پیاده میه سرعت ها بد، این بچهکنتوقف میاتوبوس  پس از اینکه

ها باعث اذیت این بچهاگر ببخشید د که: دهمیتوضیح به سراغ ما آمده و عذرخواهی  جهت آنها
هفتۀ پیش در اثر این دو کودک، پدر و مادر و  هاست، خالۀ این بچهبنده خانم د!و آزار شما شدن

تا کنون، این دو کودک د، و از آن روز یک سانحۀ دلخراش در جلوی چشم دو فرزند خود سوختن
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ا هشناس، تصمیم بر آن شد تا این بچهاند! پس از مشاوره با یک روانتعادل خود را از دست داده
 از آن فضا دور باشند تا شاید مشکل آنها حل شود.را به یک شهر دیگری ببریم تا مدتی 

ت کنند به اذیوباره شروع میها دآن بچهکند، و اتوبوس حرکت می پس از توقفی کوتاه،
رد ماین خواهیم گفت: ؟! آن دو کودک چه تصوری داریمنسبت به این آقا و خانم و اکنون کردن! 

 کنند؛ و نیزتلاش می درمان آن دو کودک که اینگونه برای هستندنیکی ی هاانسانعجب  ،و زن
به  ای که اگر این بارگونه به بندددر ما نقش میاحساس ترحم و دلسوزی  ،نسبت به آن دو کودک

 دهیم!خوراکی ما دست بزنند، با ترحم و مهربانی، خوراکی خود را در اختیار آنها قرار می
 .تغییر ذهنیت، موجب تغییر رفتار گشتاین بین تغییر کرد، ذهنیت ما بود؛ و در آنچه که 

  مثال دوم:
انون، اتومبیل بر خلاف ق یکطرفه هستید و فرض کنید مشغول رانندگی در یک خیابان یک

تا به کنار  زند از شما انتظار دارددهد و بوق میرا نقض کرده و در حالی که چراغ می عبور ممنوع
عمولا  م چه تصور و ذهنیتی داریم؟ ما نسبت به این عمل رفته و مسیر را برای عبور او باز کنید!

اید برای خود ما هم چنین تخلفی در حالی که ش) شود: عجب آدم خودخواه و متکبری!گفته می
ورژانسی مریض ایک در حال انتقال بینید کند، می( اما وقتی از کنار شما عبور میپیش آمده باشد!

 آید؟!وضعیت، چه تصور و ذهنیتی برای شما به وجود میاست! با مشاهدۀ این 
های نیتماست؛ و لازم است که این ذههای غلط ذهنیت به خاطرهای ما تمام بدبختی
 غلط را تغییر دهیم.

گفتیم: خدایا! چرا با من که گفتیم؟! میبودیم، چه می ما اگر به جای حضرت یوسف
 و...ام!؟ مگر من چه کرده این چه وضعی است؟! کنی؟!ام، چنین مییک بچۀ پنج ساله

به  !مکنیبینیم و متأسفانه زود قضاوت میما فقط بخشی از قضایای پیرامون خود را می
 های ما صحیح بوده است؟!چقدر از قضاوتراستی 

 «ینیبواقع»و به عبارت دیگر،  «هاتغییر ذهنیت»پس اولین چیزی که بر همۀ ما لازم است، 
دهد، و چه در حوادث ؛ چه در حوادثی که در کل نظام عالم رخ مینگر باشیمست؛ نباید بخشیا

 ارتباطات پیرامون ما، و چه در سایر حوادث. و چه در، داردجریان  در اطراف ماتری که کوچک
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یر است؛ و به عبارت دیگر، تغیغلط و عادات  یاتلقخُ مَلَکات، دومین گام تغییر، تغییر در 
 ها.در وابستگی

از تغییر در افکار و ذهنیات، تمام مأموریت و بیشترین سعی و تلاش ما باید در جهت پس 
 های نفسانی خود باشد.عادات، آداب و ویژگیخلقیات، تغییر ملکات، 

اگر در بین اقوام و خویشان و نزدیکان خود، فردی معتاد به مواد مخدر داشته باشیم، 
ادش را ترک کند! اما هر یک از ما به یکسری چیزها انتظاری که از او داریم این است که اعتی

ایم )چه عادات رفتاری و چه عادات اخلاقی( و حاضر نیستیم آنها را ترک کنیم! عادت پیدا کرده
ایم که زود قضاوت کنیم، یا کسی را مسخره کنیم، یا لجبازی کنیم مثلا  بعضی از ما عادت کرده

 ا شده است.سوز مو... و این عادات، بلای خانمان
یعنی آن ویژگی و صفتی که در انسان نفوذ کرده و ریشه دوانده و در وجودش  «ملکه»

نشسته، و گویی که مالک نفس انسان شده است؛ به این معنا که نفس انسان را به هر سمت و 
 کشاند.سویی که بخواهد، می
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وند روزی تو را برو! خدا»گوید: ، بلافاصله میدر جواب سائلبه عنوان مثال، کسی که 
 ، صفت بخل، مالک نفس چنین فردی شده است.«جای دیگری حواله کند!

نفوذ صفت بخل در وجودش، بخیل است؛ و  به خاطراما  استچه بسا فردی که مؤمن 
خود  ای ازتواند رفتار سخاوتمندانهکسی که صفت بخل در وجودش نشسته باشد، چگونه می

 بروز دهد؟! 
عادات نیز به همین ترتیب است، یعنی ممکن است کسی رفتارش  در مورد سایر صفات و

، لجبازیبخل، کبر، غرور، تحسادت، کینه، را تغییر دهد اما ملکاتی همچون بداخلاقی، 
ن ؛ ایدر وجودش بوده، هنوز هم باقی باشد و تغییری در آنها حاصل نشودقبلا  و... که  خودرأیی
چنین فردی ریشه دوانده و جزء ملکات  در وجود ،لهاین خلقیات و صفات رذیست که بدان معنا

   او گردیده است.
 

آنها  اصلَح و خلقیات غلط هستند، و عادات ملکات، همان قلبی، گناهان
 بسیار ضروری است

 برای روشن شدن ضرورت تغییر در ملکات و عادات، به این نکات توجه کنید:
ام ام، روزهکنیم: نمازم را خواندهمحاسبه میخواهیم محاسبه کنیم، معمولا  اینگونه ما که می

ام، مال کسی ام، دزدی هم نکردهام، حجابم را نیز رعایت کردهام، قرآنم را هم خواندهرا نیز گرفته
ام و...! پس بحمدالله خیلی آدم ام، کسی را نیز نکشتهام، مرتکب فحشاء هم نشدهرا هم نخورده
 خوبی هستم!

ایم، مرتکب نشده هایی را که ما مرتکب نشدهیطان، او هم خلافبرویم سراغ پروندۀ ش
دهیم، او نیز انجام داده بود، بعلاوه اینکه شیطان، بود، و از آن طرف تمام عباداتی را که ما انجام می

 های شش هزار ساله داشت!خیلی جلوتر از ما بود، زیرا سجده
 ندۀ ما؟!تر است یا پروبا این حساب، پروندۀ شیطان درخشان

َشیطان، یک تکبر کرد، او را بیرون انداختند!
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فيِهَاَفَََٱهۡبطَِۡفَََقاَلََ َ َ كَبذ نَتَتَ
َ

ذكََمِنَََٱخۡرُجَۡمِنۡهَاَفَمَاَيكَُونَُلكَََأ َٰغرِيِنََإنِ  .54َٱلصذ
 قابیل، انسان متدینی بود، اما یک حسادت او باعث شد تا هابیل را بکشد!

ََٱتلَُۡوََ
َ

ليَۡهِمَۡنَبَأ ََِٱبۡنََۡعَ ق َِءَادَمََب لَۡمِنَََٱلَۡۡ قَبذ دِهمَِاَوَلمََۡيُتَ حَ
َ

لََِمِنَۡأ قُب  اَفَتُ قرُۡبَانا بَاَ إذَِۡقرَذ
لۡأٓخَرَِ ََٱ لُ َيَتَقَبذ مَا إنِذ َ قاَلَ َۡۖ كَ لنَذ قۡتُ

َ
َلَّ َُقاَلَ ََٱللّذ قيََِمِنَ ، هر دو برادر نذر کرده و هر کدام 55َٱلمُۡتذ

ل قربانی آنها یکی نبود(؛ نذر هابیل پذیرفته شد ولی نذر قابی )البته ندیک قربانی را انجام داده بود
 کشم!پذیرفته نشد؛ اینجا بود که قابیل حسادت کرده و به هابیل گفت: تو را می

یبت کشد، غایم! کسی که حسود است، برادر میما گناهان قلبی را خیلی دست کم گرفته
 زند و...کند، تهمت میمی

غلط که به طور نامحسوس، ما را از  ملکات، عادات و خلقیات گناهان قلبی، یعنی همان
 ما باید روی این موارد درنگ کرده و آنها را اصلاح کنیم. لذا ؛ وکنندجدا می بیتاهل

 
تغییر خلقیات و صفات رذیله، علَوه بر اراده و عزم، هم نیازمند زمان است و 

ین  هم نیازمند تمر
ی است که خلقیات و صفات رذیله، نه یک روزه آمده و نه البته توجه به این نکته هم ضرور

سال در مکه مجاهده نمودند تا یاران خویش  سیزده روند؛ آقا رسول اکرمیک روزه از بین می
 را تربیت کردند؛ و اینگونه نبوده که آنها یک روزه به آن درجات رسیده باشند.

دیگر این است که پس از چند بار تذکر، زن و شوهری که با هم دعوا دارند و توقع آنها از یک
شود که آنها هیچ اطلاعی از قواعد بلافاصله اخلاق بد طرف مقابلشان تغییر نماید، معلوم می

یست جا دارند؛ صفتی که طی برفتاری انسان ندارند! به همین دلیل است که از یکدیگر توقع بی
                                                            

( مرتبه و مقام) آن در نداری حقّ  تو! آی فرود( اتمرتبه و مقام) آن از: »گفت: »13(؛ آیۀ کریمۀ 7سورۀ مبارکۀ اعراف ) .54
 «.!کوچکی و پست افراد از تو که رو، بیرون! کنی تکبّر

 برای کاری کدام، هر که هنگامی: بخوان آنها بر بحقّ  را آدم فرزند دو داستان و: »27(؛ آیۀ کریمۀ 5سورۀ مبارکۀ مائده ) .55
 بود، دهش مردود عملش که برادری) نشد پذیرفته دیگری از و شد، پذیرفته یکی از امّا دادند انجام( پروردگار به) تقرّب

 تنها ،خدا( زیرا دارم؟ گناهی چه من: » )تگف( دیگر برادر!« )کشت خواهم را تو سوگند خدا به: »گفت( دیگر برادر به
 «.!پذیردمی پرهیزگاران از
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رف و چه بسا ط تذکر نخواهد رفت!سال در وجود فرد نشسته، معلوم است که با بیست مرتبه 
 مقابل، عزم و اراده کرده تا آن صفت رذیله را کنار بگذارد، اما مگر به این راحتی ممکن است!

ایم که برخی عادات و صفات زشت خودمان را مگر خود ما در طول زندگی اراده نکرده
انجام دهیم؟ آن وقت توقع ایم که این کار را کنار بگذاریم؟ آیا در مدت زمان کوتاهی موفق شده

داریم تا دیگران، یک روزه اصلاح شوند! غافل از اینکه نفوس و استعدادهای افراد نیز با یکدیگر 
 متفاوت است.

 دل در نشسته یمهر روزگاران به یسعد
 56روزگاران  به الا کـرد تواننمی بیـرون

 پس:
:  د را داشته باشیم.باید اراده و عزم تغییر ملکات و خلقیات ناپسند خو اولا 
:  بَر است و هم نیاز به تمرینباید بدانیم که تغییر این ملکات و خلقیات، هم زمان ثانیا 

 دارد.
 

های مهم شیطان برای زمین زدن شکستن عزم و ارادۀ شخص تائب، یکی از دام
 اوست

که های مهم شیطان برای زمین زدن افراد، شکستن عزم و ارادۀ آنهاست؛ اینیکی از دام
 ، این دقیقا  حرف و القاء شیطان است!«توانم اصلاح شوم!من اصلا  نمی»گویند: بعضی افراد می

کسی که به یک گناهی عادت کرده )که البته چنین فردی مریض است و سریعا  باید به فکر 
شود و در طول درمان، باید درمان خویش باشد، و باید بداند که درمانش یکدفعه حاصل نمی

ه گیرد، ممکن است دوباره مرتکب آن گناداشته باشد(، وقتی تصمیم به ترک آن گناه میکمکی 
، همین القاء شیطان باعث «شوی!تو آدم نمی»کند که: شود، در این صورت شیطان به او القاء می

شود تا در وجود آن فرد، حالت یأس و ناامیدی ایجاد گردد؛ نتیجۀ این یأس آن است که عزم می
 شکند.ی فرد جهت تلاش برای ترک گناه، میابتدای

                                                            
 .450غزلیات سعدی شیرازی، غزل  .56
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  57 ات را شکستی، سریعا  برگرد.اند اگر توبهل است که فرمودهین دلیبه هم
ََفرماید:خداوند در قرآن می ََإنِذ ََٱللّذ َيَُبُِّ َٰبيَِ وذ )تائب « یُحِبُّ التّائِبینَ »، نفرمود 58ٱلتذ

ه وقتی همین است ک« توّاب»ده(؛ یکی از معانی کننکننده، اما توّاب یعنی بسیار توبهیعنی توبه
ود تا ای ایجاد شگذارد بین گناه و توبه، فاصلهکند و نمیشود، سریعا  توبه میمرتکب گناه می

تر نموده و با اش سست گردد؛ و پس از توبه، عزم و ارادۀ خود را محکممبادا در این فاصله، اراده
 خیزد.تلاش بیشتری به جهاد برمی

 
وبۀ واقعی آن است که قلب انسان نادم و پشیمان شده و عزم جدی بر ترک ت

 گناه داشته باشد
البته باید به این نکته هم توجه داشت که توبه باید حقیقی بوده، و عزم بر ترک گناه، جدی 

ت ای بر ترک گناه نداشته باشد؛ زیرا در روایباشد، نه اینکه فقط به زبان استغفار کند و هیچ اراده
نِ »وارد است که فرمودند:  ر   م  غْف  انِهِ  اسْت  مْ  و   بِلِس  مْ  ل  نْد  لْبِهِ  ی  دِ  بِق  ق    ف 

 
أ ز  ه  فْسِهِ  اسْت  ، اگر کسی 59«بِن 

                                                            
مِ  لَا  مَسْعُود   ابْنَ  یَا:[ »]قَالَ رَسُولُ اللهِ  .57 نْبَ  تُقَدِّ رِ  لَا  وَ  الذ  بَةَ  تُؤَخِّ وْ مِ  لَکِنْ  وَ  الت  بَةَ  قَدِّ وْ رِ  وَ  الت  نْبَ  أَخِّ هَ  فَإِن   الذ   عَالَیتَ  الل 

نْسانُ  یُرِیدُ  بَلْ  کِتَابِهِ  فِي یَقُولُ  در  بلکه ندازمی تأخیره ب را توبه و شتاب نکن گناهدر ! مسعود پسر ای«. أَمامَهُ  لِیَفْجُرَ  الْإِ
 نوبد و باشد آزاد) خواهدمیانسان : »فرمایدمی کتابش در تعالی خدای زیرا ،بینداز عقب را گناه و عجله کن توبه

 (454: ص الْخلاق، مکارم) «!کند گناه عمر تمام در( قیامت دادگاه از ترس
 «.کنند؟ انفاق چیز چه کنندمی سؤال تو از: »222(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 2سورۀ مبارکۀ بقره ) .58
ضَا قَالَ » .59 هَ ا سَأَلَ  مَنْ  وَ  بِنَفْسِهِ  اسْتَهَزَأَ  فَقَدِ  بِقَلْبِهِ  یَنْدَمْ  لَمْ  وَ  بِلِسَانِهِ  اسْتَغْفَرَ  مَنِ  الِاسْتِهْزَاءِ  مِنَ  أَشْیَاءَ  سَبْعَةُ  الرِّ وْفِیقَ  لل   وَ  الت 

هَ  سَأَلَ  مَنْ  وَ  بِنَفْسِهِ  اسْتَهَزَأَ  فَقَدِ  یَجْتَهِدْ  لَمْ  ةَ  الل  دَائِدِ  عَلَی یَصْبِرْ  لَمْ  وَ  الْجَن  ذَ  مَنْ  وَ  بِنَفْسِهِ  اسْتَهَزَأَ  فَقَدِ  الش  هِ بِ  تَعَو  ارِ  مِنَ  الل   الن 
هَوَاتِ  یَتْرُكِ  لَمْ  وَ  هَ  ذَکَرَ  مَنْ  وَ  بِنَفْسِهِ  اسْتَهَزَأَ  فَقَدِ  لَهُ  یَسْتَعِد   لَمْ  وَ  الْمَوْتَ  ذَکَرَ  مَنْ  وَ  بِنَفْسِهِ  اسْتَهَزَأَ  فَقَدِ  الش   وَ  خَالِیا   الَیتَعَ  الل 

 سخریه و استهزاء چیز هفت بدون چیز هفت ند:فرمود رضا امام حضرت؛ «نَفْسِهِ بِ  اسْتَهَزَأَ  فَقَدِ  لِقَائِهِ  إِلَی یَشْتَقْ  لَمْ 
و  .[2؛ ]است کرده مسخره را خود پس نشود پشیمان دل در و کند استغفار زبانه ب که کسی .[1] است نفسه ب کردن
 نگاهداری و احتیاط پی در که کسی و.[ 3] ؛نکند جهد و جدّ  لکن و خواهد خوب کارهای توفیق وندخدا از که کسی
.[ 5؛ ]نکند صبر هاسختی و شدائد در لکن و طلبد بهشت وندخدا از که کسی .[ و4؛ ]نکند حذر لکن و باشد خود

 و کند یاد را مرگ که کسی .[ و6؛ ]نکند دنیوی هایشهوت ترك لکن و برد پناه وندخداه ب جهنّم آتش از که کسی و
 و الجواهر معدن. )نباشد وندخدا ملاقات مشتاق لکن و کند وندخدا کرذ که کسی .[ و7؛ ]نشود مرگ مهیّای لکن
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 یمان نباشد، چنین کسی در حقیقت خود را مسخره کردهبا زبان استغفار کند ولی قلبش نادم و پش
 است. 
ی الْمُقِیمُ » فرمایند:می روایت دیگری در و ل  نْبِ  ع  غْفِر   هُو   و   الذ  هْزِئِ  مِنْهُ  مُسْت  الْمُسْت  ، 61«ک 

 دهمسخره کننکسی که در گناهان خود مقیم است و تنها زبانش به استغفار گویاست، همچون 
 د. وشانسان بسوزد و یا حداقل ناراحت ر باید با توجه باشد و قلب است؛ فلذا استغفا

سختی  برد؛ و به دلیلگیرد، بلکه زمان میبنابراین، تغییر خلقیات به سرعت صورت نمی
کار، ممکن است فرد در این زمان، بار را به زمین بگذارد و شیطان نیز از این فرایند استفاده نموده 

 کند؛ پس هیچکس نباید به این القاء شیطان توجه نماید.میو القاء یأس و ناامیدی 
  

 راه عملی برای تغییر در ملکات و خلقیات
راه عملی برای تغییر در ملکات و خلقیات آن است که لیستی از فضائل و رذائل خود را 

و  مچه فضائلی را نداریم و باید کسب کنیم، و چه رذائلی را دارا هستیبنگریم که  تهیه نموده و
)حتی ممکن است بعضی از صفات را گناه ندانیم در  کن سازیم.باید آنها را از وجود خود ریشه

 حالی که آن صفات، منشأ گناه هستند، مثل لجبازی(.
 

 را زمین زد ، عادتی که مردم زمان امام حسیندنیاپرستی
 ؛ همان عادتی که حضرتاست« دنیاطلبی»یکی از مصادیق عادات و ملکات غلط، 

 .در ما نیز وجود دارد در مسیر کربلا به آن اشاره فرمودند؛ و متأسفانه این عادت هاباعبدالل
دنیاطلبی فقط یک کار نیست، بلکه یک خُلق و یک حال درونی است؛ آن هم یک خُلق 

 بالای نیزه برود! بسیار سوئی که باعث شد سر مقدس امام حسین

                                                            
تنها به شش مورد اشاره  ،[ در ترجمه آمده بود ولی در متن روایت2]تذکر: مورد شمارۀ ] (39: ص الخواطر، ریاضة

 (82ص: ، الجواهر معدن ترجمه/  النواظر نزهة) شده است.[
ائِبُ » .61 نْبِ  مِنَ  الت  نْبِ  عَلَی مُقِیمُ الْ  وَ  لَهُ  ذَنْبَ  لَا  کَمَنْ  الذ   دهمانن گناه از کنندهتوبه؛ «کَالْمُسْتَهْزِئِ  مِنْهُ  مُسْتَغْفِر   هُوَ  وَ  الذ 

 .است چیمسخره چونهم خواهد آمرزش و در عین حال به زبان بماند گناه در آنکه و ندارد، گناه که است کسی
 (123: ص ،1ج ،(الإسلامیة - ط) الکافي)
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ـ نه فقط مردم کوفه، بلکه  مردم زمان حضرت اباعبداللههمانگونه که قبلا  اشاره شد، 
ه اینگونه نبود ک و سایر عبادات بودند، مسلمانانی بودند که اهل نماز و حج وتمام عالم اسلام ـ 

 ، وریشه کرده و غلظت یافته بود در وجودشان ؛ اما یک عادت داشتند کهندهای بدی باشآدم
 و دنیاطلبی. دوستیعبارت بود از دنیا ،عادت آن ؛آنها را زمین زد ،ادتهمان ع

ده و فرمودند: اشاره نمو و صفت رذیله عادت نبه ایدر مسیر کربلا  حضرت اباعبدالله
اس   إن  » بِیدُ  الن  ا ع  نْی  ینُ  و   الدُّ عِق   الدِّ ی ل  ل  تِهِمْ  ع  لْسِن 

 
هُ  أ حُوطُون  ا ی  تْ  م  ر  ایِشُهُمْ  د  ع  ا م  إذ   صُوامُحِّ  ف 

ءِ  لَ  ل  بِالْب  انُون   ق  ی   ...!های دنیا هستند؛ مردم بنده61«الد 
 

اس   إن  »شرح روایت  بِیدُ  الن  ا ع  نْی  ینُ  و   الدُّ عِق   الدِّ ی ل  ل  تِهِمْ  ع  لْسِن 
 
 «أ

ه چپرستش دنیا به پس  !پرستش کندسجده نموده و دنیا چیزی نیست که انسان آن را 
 معناست؟
  .ابتدا باید معنای پرستش مشخص شودمطلب،  روشن شدن برای

 
  ی پرستشیمعناهای لایه

ی داله و معبوگوییم هیچ میکه  «لا اله الا الله»در عبارت مثلا  پرستش به چه معناست؟ 
 پرستیم، این اله و معبود به چه معناست؟را جز الله نمی

گردد، بنابراین، عبادت یعنی اطاعت بی چون و چرا؛ روح عبادت به اطاعت محض برمی
نْ : »نداهفرموددر روایت به همین دلیل است که  ی م  صْغ 

 
ی أ اطِق   إِل  دْ  ن  ق  هُ ف  د  ب  إِنْ  ع  ان   ف   طِقُ االن   ک 

ي دِّ نِ  یُؤ  هِ  ع  ز   الل  ل   و   ع  دْ  ج  ق  د   ف  ب  ه   ع  ان   إِنْ  و   الل  اطِقُ  ک  ي الن  دِّ نِ  یُؤ  انِ  ع  یْط  دْ  الش  ق  د   ف  ب   ع 
ان   یْط  دهد )یعنی بی چون و چرا  گوش فرابه سخنان او ای ، کسی که با تمایل به گوینده62«الش 

 ادت کرده است.، در حقیقت او را عبحرف او را بپذیرد(
 چ ـو هی ای(دهـ)اطاعت شون یـهیچ مُطاعم ـدر این عالیعنی  «لا اله الا الله» ان،ـبا این بی

                                                            
  .624: ص ،5ج شناسی، معاد؛ 245: ص ،العقول تحف .61
 گوینده آن اگر است؛ کرده بندگی را او سپارد، گوش ایگوینده به کس هر: »434: ص ،6ج ،(الإسلامیة - ط) الکافي .62

 «.است کرده عبادت را شیطان ،بگوید شیطان طرف از اگر و کرده عبادت را خدا ،شنونده بگوید، وجلعزّ  خداوند از
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پس هیچ کس و هیچ چیزی  بی چون و چرا از او اطاعت شود، جز خداوند وجود ندارد.کسی که 
از ما شد تا ندارکرد؛ به عبارت دیگر، هیچ کسی جز خداوند، لیاقت  جز خداوند را نباید اطاعت

 د.کنی اطاعت محضاو 
 ت!، کم عقلی اس«هر چه شما بگویی، همان است»شود: بنابراین، اینکه به افراد گفته می

در مورد کسانی که معصوم و واصل به خداوند این عبارت را فقط در مورد خداوند ـ و در رتبۀ بعد 
 توان به کار برد.میهستند ـ 
قرار « کَرْه»، در مقابل «طَوْع»؛ چرا که نهفته استرغبت میل و ، معنای «اطاعت»واژۀ در 

پس اطاعت به معنای پذیرفتن و انجام دادن همراه  یعنی کاری را به اکراه انجام دادن.کَرْه  و دارد
 با میل و رغبت.

 و که تمام میل و رغبت شما متوجه او شود یعنی هیچ کسی« لا اله الا الله»با این بیان، 
وجود  جز خداوند برای او قرار دهید،و همۀ محبت خود را بخواهید  ر نمایدرا پُ تمام قلب شما 

 تمام قلب وبخواهید ندارد؛ به عبارت دیگر، هیچ کسی در این عالم لیاقت آن را ندارد که شما 
و تمام محبت خود را خرج او کنید؛ و این یعنی محبوبی جز خداوند  را به او بسپارید تانجان

 وجود ندارد.
 

 ناخت و توجه به محبوب، مقدمۀ عشق و محبت نسبت به اوستش
 نابراینبشناخت پیدا نکند، امکان ندارد عاشق آن شود؛  چیزیکسی یا انسان تا نسبت به 
پس مبدأ حبّ،  .و مورد توجه قرار گیرد که محبوب شناخته شود شودحبّ، زمانی حاصل می

در این صورت شود حاصل میکسی نسبت به  محبت و عشقوقتی است؛ و  توجه و شناخت
هیچ کس لیاقت این را ندارد که شما نتیجه آنکه شود. آن فرد می توجهفکر و ذهن انسان، متمام 

 خود را صرف او کنید جز خداوند.تمام توجه 
 

ین توجه دنیا، دنیاپرست کسی است که         واو را به خود جلب نموده بیشتر
ین مسألۀ او مهم  ستتر

 س گردد؛ په برمیـی عبادت و اطاعت به توجـات مشخص شد که لایۀ درونـیحبا این توض
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توجه او به دنیا  و کسی که بیشترینگویند که بیشترین توجه او به دنیاست؛ دنیاپرست به کسی می
 ،هاادیش ها،به این معنا که شخصیت او با غم باشد، شخصیت او نیز با دنیا تکان خواهد خورد؛

 شود.ها و... عوض میصرف کردن وقت ،هادادن اهمیت
 یلدلاین و امام خود را به قتل رساندند به  آمده به کربلا: اینکه مردم فرمایندحضرت می

اس   إن  » :بود که بِیدُ  الن  ا ع  نْی  ن توجه بودند، یعنی بیشتری دنیادوست و دنیاپرست شده ، چون«الدُّ
 .دنیا بود آنها ترین مسألۀهمو م

کسانی که درجۀ دنیادوستی و و لذا  دانستندمیزان دنیاپرستی خود را نمی ،مردم کوفه
و بسته به میزان  خداحافظی کردند؛ دنیاپرستی آنها بیشتر بود، بالاخره با امام حسین

 یا آن حضرت را تنها گذاشته و یاری نکردند و یا به روی آن حضرت شمشیر کشیدند.، دنیاپرستی
اس   إن  »برگردیم که فرمودند:  لهحضرت اباعبدالبه فرمایش  بِیدُ  الن  ا ع  نْی  مردم  ،«الدُّ

م را قبول و دین اسلا پرست هستندو یا بتیهودی و یا نصرانی که  ابه این معننه  ،بندۀ دنیا هستند
عِق  داریشان: ، منتها این دیندار هستند، بلکه دینندارند ی ل  ل  تِهِمْ  ع  لْسِن 

 
 شان، صرفا  لقلقۀ زبانأ

داری آنها همچون آدامس داخل دهانشان است، تا وقتی که مزه داشته باشد در دین است؛
  اندازند!ست، اما وقتی مزۀ خود را از دست داد آن را بیرون میا دهانشان باقی

چرخد را آبی که در دهان می) ،اندمودهدهان تشبیه ن را به آب دنیاپرستان حضرت، دینِ 
عِق حُوطُون   ؛(گویند ل  اچرخانند، این آب را در دهان میدنیاپرستان، ، هُ ی  تْ  م  ر  ایِشُهُمْ  د  ع  ، تا م 

پس دنیاپرستان به دنبال دین بدون خرج و هزینه  .در جریان باشدزمانی که معیشت و زندگی آنها 
اهستند؛ )دین آدامسی!(  إذ  صُوا ف  ل   مُحِّ ءِ ق  لَ  انُون   بِالْب  ی  ۀ بخواهد هزین، اما در جایی که دین الد 
 داران واقعی بسیار اندک خواهند بود.وارد نماید، آنجاست که دینافراد جدی به زندگی 

صُوا ءِ  مُحِّ لَ  که  ابتدای کار متوجه شودهمان کسی که در شبیه بیماری سرطان است؛ ، بِالْب 
ت ن جهآ ن ازبیماری سرطا کند؛ن مبتلاست، بلافاصله اقدام نموده و خود را درمان میبه سرطا

ه بسا چ وتا انسان سریع جلوی پیشرفت آن را بگیرد  بد است که علائم آن، ظهور و بروز ندارد
جا سرایت نموده و در همهبه دیگر کار از کار گذشته و سرطان شود که وقتی متوجه میانسان 

رض متوجه ، یعنی زمانی مآورد؛ جریان مردم کوفه نیز همینگونه بودنتیجه بیمار را از پا در می
ه دنبال ب خود را شناخته بودند، ، مرضِ دنیاطلبی، و الا اگر از قبلشدند که دیگر دیر شده بودخود 
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 روی به همین دلیل است که این همهو ند؛ گذاشتها نمیرا تن رفتند و امام حسیندرمان می
کید   63 اند.کردهمحاسبه کردن تأ

م  آزموده شویم، باید میزان دنیاپرستی خود را بدانیبنابراین هر کدام از ما، قبل از اینکه به بلا
گذاریم یا نه؟ آیا خداپرستیم یا دنیا تنها می به خاطررا  تا مشخص شود که آیا امام حسین

 دنیاپرست؟
 

 از ما ییجدا باعث نامحسوس بسیار صورت به که است صفاتی از دنیاطلبی،
 گرددمی بیتاهل

 یتبصورت بسیار نامحسوس باعث جدایی ما از اهل دنیاطلبی، از صفاتی است که به
 گردد. گردد؛ راه شناخت آن نیز به پیگیری بیش از اندازۀ نیازها برمیمی

 توضیح آنکه: 
هر نیازی که در وجود ما از درجۀ بالاتری برخوردار باشد، به همان اندازه برای ما درگیری 

انه است، دائما  ذهنش درگیر همین مسأله کند؛ مثلا  کسی که در پی خرید خذهنی ایجاد می
 باشد.می

بله، گاهی اوقات نیازهای ما، نیازهای واقعی است، اما خطر آنجاست که بیش از اندازه به 
 آن نیازها پرداخته شود؛ زیرا پیگیری بیش از اندازۀ نیازها، اولین مرحله و آغاز دنیاطلبی است.

 فرماید:قرآن می
هَا يُّ

َ
أ ينَََيََٰٓ ِ َٰلكُُمَۡوَََٱلَّذ مۡوَ

َ
كِۡرََِءَامَنُواَْلَََتلُۡهِكُمَۡأ َٰدُكُمَۡعَنَذ وۡلَ

َ
ِ َلَََٓأ فۡعَلََۡوَََٱللّذ مَنَيَ

ئكََِهُمَُ وْلََٰٓ
ُ

َٰلكََِفأَ ونََذَ َٰسُِِ  64َٱلۡخَ

                                                            
ا لَیْسَ : لَ قَا الْمَاضِي الْحَسَنِ  أَبِي عَنْ  »... .63 هَ  اسْتَزَادَ  حَسَنا   عَمِلَ  فَإِنْ  یَوْم   کُلِّ  فِي نَفْسَهُ  یُحَاسِبْ  لَمْ  مَنْ  مِن   عَمِلَ  إِنْ  وَ  الل 

ئا   هَ  اسْتَغْفَرَ  سَیِّ  اگر و نکشد را خود حساب روز هر که کسی نیست ما ازفرمودند:  امام کاظم« .إِلَیْهِ  تَابَ  وَ  مِنْهُ  الل 
 توبه آن از و خواهد را آن آمرزش خدا از است، کرده بد کار اگر و خواهد را آن فزونی خدا از است، کرده خوب کار
 (453: ص ،2ج ،(الإسلامیة - ط) الکافي) .کند

 غافل خدا یاد از را شما فرزندانتان و اموال! ایدآورده ایمان که کسانی ای: »9(؛ آیۀ کریمۀ 63سورۀ مبارکۀ منافقون ) .64
 «.!زیانکارانند کنند، چنین که کسانی و! نکند



 67                                                                                                                  گی الهیزندواعد ق

 

 گیرد، در نیازهای جدی و واقعی است. اولین جایی که انسان از ذکر خداوند فاصله می
 گویند.می« لغو»ان مطرح نیست، به چیزی که اصلا  به عنوان نیاز انس

 گویند.می« لَعِب»واقعی،  نیاز نه است خیالی نیاز که به چیزی
ردازد پاما به چیزی که نیاز منطقی و وظیفۀ روزمرّۀ انسان است ولی بیش از اندازه به آن می

در  د )کهگویند؛ مثل اموال، اولامی« لَهْو»گردد، و یا قبل از آنکه وقتش برسد، به آن مشغول می
 آیۀ شریفه به این دو مورد اشاره شده است(، شغل، مسکن و...

مقابل نیازهای لازم و روزمرّۀ خود، یکسری وظایف دارد )مثلا  در مقابل  در کسی گرچه هر
 آن با و نموده کسب را حلالی مال که است لازم یعنی دارد، واجب وظیفۀ خود اولاد و اموال

 عمل خود شرعی وظایف به فرزندانش مورد در که دارد وظیفه نیز و بچرخاند، را خود زندگی
کند(، منتها اگر بیش از اندازه به آنها بپردازد، و یا قبل از فرا رسیدن زمان مناسب، تمام فکر و 

 ذهنش را درگیر آنها نماید، در این صورت وجود و زندگی او دچار لهو خواهد شد. 
و بیشتر فکر و ذکر انسان را به خود مشغول نماید و هر چیزی که درگیری ذهنی ایجاد کند 

اش آن است که آن چیز، به یک موضوع مهم و تمام توجه انسان را به خود معطوف دارد، نتیجه
 اصلی برای انسان تبدیل خواهد شد و انسان در حقیقت خود را صرف همان چیز خواهد کرد. 

شود، اگر خرید خانه، تمام فکر و  خواهد صاحب خانهمثلا  فردی که مستأجر است و می
ذکرش را به خود مشغول نماید و ذهنش دائما  درگیر این مسأله باشد، یا قبل از فراهم شدن شرایط 

 و رسیدن وقت لازم بخواهد اقدام کند، اینجاست که چنین فردی دچار لهو شده است.
د؛ به نتیجه برسانخواهد انسان را زودتر وقتی ذهن درگیر شد، خاصیتش این است که می

حالی که هنوز پَر  ای که عشق پرواز دارد درگردد! )همچون پرندهفلذا فرد دائما  به دنبال خانه می
 (درنیاورده است و معلوم است که زمین خواهد خورد!

 حال ببینیم آثار این لهو چیست؟
یافت  و درفرض کنید در همین مثالی که زدیم، فردی که حقوق بالایی ندارد، با فروش طلا

خرد. این فرد با این کار خود، حفرۀ بزرگی در زندگی ای را میوام، بالاخره با سختی فراوان خانه
خواهد قسط وام خود را بپردازد، به ای که در هر ماه که میخویش ایجاد کرده است، به گونه

 خورد! مشکل برمی
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ود را بتواند مبلغ قسط وام خدر بهترین حالت، مجبور است که ساعات بیشتری کار کند تا 
ی گردد! با وجود خستگتأمین نماید؛ فلذا صبح زود به محل کار رفته و آخر شب به خانه برمی

م کفراوان، دیگر حال و حوصلۀ زن و فرزندش را هم ندارد! در نتیجه، زندگی آرامی که داشت، کم
آرامش برسد، ولی برعکس  خواست بهشود؛ با خرید خانه میبه اضطراب و ناراحتی کشیده می

 شد!
کرد، چه شد و عجله نمیاگر ذهن او بیش از اندازه و پیش از موعد درگیر این مسأله نمی

 گشت. بسا بعد از چند سال با شرایط بهتر، صاحب خانه می
 همین مسائل از هم پاشید! به خاطرهایی که و چه بسیار زندگی

شود؛ در عین اینکه نیاز واقعی است اما یا یعبد دنیا شدن، از همین مسائل لهو شروع م
بیشتر از حد پیگیری شده و یا زودتر از وقت انجام گردیده است. البته برای دانستن حد و حدود 

 نیازهای واقعی، مشورت با اهل خبره لازم است.
 

 دهدقرار می ، انسان را در مقابل امام معصوممال حرام
دند، آنها هلهله مورفر مقابل سپاه دشمن سخنرانی مید در روز عاشورا وقتی امام حسین

دْ »کردند! حضرت فرمودند: علت اینکه حرف من در شما اثری ندارد این است که: می ق   تْ مُلِئ   ف 
امِ  مِن   بُطُونُکُمْ  ر   های شما از حرام پُر شده است!، چون شکم65«الْح 

                                                            
 تواینص أن فأبوا فاستنصتهم الناس أتی حتی فخرج الحلقة مثل في جعلوه حتی جانب کل من بالحسین أحاطوا و .65

یْلَکُمْ : »لهم قال حتی مَا وَ  قَوْلِي فَتَسْمَعُوا إِلَي   تُنْصِتُوا أَنْ  عَلَیْکُمْ  مَا وَ شَادِ، سَبِیلِ  يإِلَ  أَدْعُوکُمْ  إِن   مِنَ  انَ کَ  أَطَاعَنِي فَمَنْ  الر 
کُمْ  وَ  الْمُهْلَکِینَ  مِنَ  کَانَ  عَصَانِي مَنْ  وَ  الْمُرْشَدِینَ  مْرِي عَاص   کُلُّ

َ
 وَ  الْحَرَامِ  مِنَ  بُطُونُکُمْ  مُلِئَتْ  فَقَدْ  قَوْلِي مُسْتَمِع   غَیْرُ  لْ

یْ  قُلُوبِکُمْ  عَلَي طُبِعَ   ایشان حلقه مانند و هکرد احاطه را حسینامام  جانب همه از «. تَسْمَعُونَ  أَلاَ  تُنْصِتُونَ  لاَ  أَ  لَکُمْ وَ
 فرا وی سخن به گوش و شوند خاموش خواست آنها از و مردم آن نزدیك آمد بیرون حضرت آن ؛گرفتند میان در را

 را شما من ؟بشنوید مرا سخن و دهید فرا گوش که دارد انزی چه را شما !شما بر وای: فرمود نشدند خاموشاما  دهند
 فرمان همه شما و شود هلاك کند نافرمانی که هر و باشد صواب راه بر برد من فرمان کس هر خوانممی راست راه هب

 هادهن مهر شما هایدل بر و انباشته حرام از شما هایشکم کهچرا  دهیدنمی گوش من گفتار به و کنیدمی عصیان مرا
 (221)نفس المهموم، ص:  .دهیدنمی گوش و شویدنمی خاموش آیا شما بر وای است
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وشته به کتابی ن مذهبی تولد یافته بود ـ ایکه در خانوادهـ « شجاع الدین شفا»فردی به نام 
که در این کتاب، تمام شیعه را با عبارات تند و ناپسند، زیر سؤال برده « از کلینی تا خمینی»نام 

که در این کتاب، به خداوند، دین و « تولدی دیگر»است! و همچنین کتاب دیگری نوشته به نام 
 حمله کرده است! پیغمبر

ک مؤمن و متدینی بود ـ پرسیده بودند: چرا فرزندت اینگونه شد و از پدرش ـ که یک پزش
ای هکارش به مخالفت با خداوند و دین کشید؟! در جواب گفته بود: در این اواخر، مقداری پول

 دقتی، منشأ انحراف فرزندم شده باشد!حساب و کتاب وارد زندگی من شد، شاید همین بیبی
 66 اینگونه است. تأثیر مال حرام

که  عادت غلط، این است توجهی به تغییر و اصلاح اینبنابراین، نتیجۀ دنیاطلبی و بی
ش تقابل خواهد شد که در این صورت، اثرمتفاوت  انسان با زندگی حضرت اباعبداللهزندگی 

 با آن حضرت خواهد بود.
 

 از کجا بفهمیم که دنیادوست و دنیاپرست هستیم یا نه؟
ادوست و دنیاپرست هستیم یا نه؟ و اگر هستیم، میزان دنیاپرستی حال از کجا بفهمیم که دنی

 ؟ما چقدر است
 های متعددی برای میزان دنیاطلبی وجود دارد؛ به عنوان مثال:آزمون

پانصد هزار تومان هم گم کنیم، بابت کدامیک بیشتر اگر نماز صبح ما قضا شود، و  (1)
ت شدیم، عبد همان هستیم و همان مورد اهمیت هر کدام که بیشتر ناراحشویم؟ برای ناراحت می

                                                            
 قوه به متعلقه رذیله صفات از: )ششم صفت»نویسد: می« معراج السعادة»در کتاب  مرحوم ملا احمد نراقی .66

 مهلکات، اشد از و. است آن بر حرص و دنیا حب نتایج از آن و است نکردن اجتناب آن از و خوردن حرام مال( شهویه
 فیوضات زا که مردم اکثر و. بوده آن سببش اندرسیده هلاکت به که کسانی بیشتر. است سعادات به وصول موانع اعظم و
 رب ترمانع این از ایپرده و. نیست توفیق راه در ترمحکم این از سدّی. شدی آن واسطه به اندمانده محروم سعادات و

 و .ابرار درجه به وصول از را بندگان است حجابی اعظم حرام، خوردن: که داندمی کند تأمل که یکس و. نه تایید چهره
 نفس و حاصل، غفلت و خباثت و ظلمت و تیرگی آن از را دل سراچه. انوار عالم به اتصال از است مانعی ترقوی

 (440: ص ،السعادة جمعرا..« ).گرددمی واصل ضلالت و هلاکت درکات اسفل به آن واسطه به انسانی
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گم کردن پول خود، تا یک ماه ناراحت است و  به خاطرچه بسا کسی که  بیشتری در نزد ما دارد.
 خورد! قضا شدن نمازش تکان هم نمی به خاطر کند، امادائما  خود را سرزنش می

ه ک آن استدهندۀ نشانشویم! این نخوریم، سردرد میبعضی از ما اگر یک روز چای  (2)
اما اگر سه روز قرآن دهد؛ خود را نشان می ،اثر این و نخوردن چای در زندگی ما اثر داشته

آیا زندگی ما دستخوش تغییر و دگرگونی  نخوانیم، آیا در زندگی ما اثری مشاهده خواهد شد؟!
ثر و اقرآن نخوانیم، هیچ  هم خواهد گردید؟! متأسفانه باید اقرار کنیم که بعضی از ما اگر سه روز

و این یعنی قرآن خواندن در زندگی ما به اندازۀ یک چای  دگرگونی در زندگی ما رخ نخواهد داد!
 خوردن هم نقش ندارد!

روز( قرآن دقیقه )تقریبا  یک صدم شبانه 15فقط  روزشبانهاگر هر کدام از ما در طول  (3)
با استمرار ؛ بخوانیمصفحه از قرآن را  5 روزی یمتوانمی به طور متوسطدر این صورت بخوانیم، 
هر در در نتیجه  ؛ایمصفحه، و پس از چهار ماه یک ختم قرآن کرده 150پس از یک ماه این کار، 
 مرتبه قرآن را ختم کنیم. 3توانیم سال، می

روزی فقط ربع ساعت قرآن را  ،سنّ پانزده سالگیبنابراین یک فرد چهل ساله، اگر از 
 .نموده است دور قرآن را ختم 75 در این صورتباشد،  خوانده

تنها روزی دقیقه،  15به جای روزی یک دهم محاسبات فوق را عمل نماید، یعنی اگر کسی 
دور  5/7در سنّ چهل سالگی، باید بخواند، روز( قرآن را یک و نیم دقیقه )تقریبا  یک هزارم شبانه

 قرآن را ختم کرده باشد.
لک مُ  ،توقع داریم خداوند آنگاه ایمصرف خواندن قرآن نکردههم خود را  ما یک هزارم وقت

 آیا این، پُرتوقعی نیست؟! !و ملکوت را به پای ما بریزد!
ر اکنون س و تنبلی کرده ،یک سال تحصیلی ی که در طولآموز و یا دانشجویدانش( 4)

باشد،  تقلّب برایش فراهم یط، چنانچه شراتواند به سؤالات پاسخ دهدجلسۀ امتحان نشسته و نمی
ولی  حرام است، گویدکند یا نه؟! اینجا همان بزنگاه تلاقی دین و دنیاست؛ دین میآیا تقلّب می

 گوید این یک بار اشکالی ندارد!دنیا می
ک که ی است ینااش زمهک معاملۀ پُرسود برخوردیم و به پول آن نیاز داریم، اما لایبه  (5)

 ا ـدنی رام است، ولیـحدروغ گوید است؛ دین میـنیز بزنگاه تلاقی دین و دنی دروغ بگوییم؛ اینجا
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 داد! اگر دروغ نگویی، سود سرشاری را از دست خواهی گوید این یک بار اشکالی ندارد!می
 های بسیاری از این قبیل.و مثال

 
 کنندمی انتخاب را دنیا دنیا، و دین تلَقی بزنگاه سر دنیادوست، دارِ دین مردمِ 

 واقعا  دین، چقدر در زندگی ما نقش دارد؟ باید برای خودمان گریه کنیم!
 ای امام زمان! :کنیم کهچگونه ادعا می یم،آیبرنمیاینگونه امتحانات کوچک از عهدۀ ما که 

  دار و ندارمان را فدایتان خواهیم کرد!همۀ شما تشریف بیاورید، ما جان و مال و 
انصد پپُرواضح است که یک وزنۀ ، را بلند کندۀ ده کیلویی یک وزنتواند کسی که نمی

  تواند بلند کند!کیلویی را هم نمی
اس   إن   بِیدُ  الن  ا ع  نْی  ینُ  و   الدُّ عِق   الدِّ ی ل  ل  تِهِمْ  ع  لْسِن 

 
گاه سر بزن دارِ دنیادوست،دین مردمِ ، أ

وزنه  مردم زمان امام حسین د کهو به همین دلیل بو کنند!تلاقی دین و دنیا، دنیا را انتخاب می
 را انداختند!

 
 بین مسلمانان بعد از رسول الله نفوذ دنیاطلبی در

ریان به این جدنیاطلبی در بین کوفیان ریشه دوانده بود، چگونه اینکه  ندروشن شبرای 
 تاریخی دقت کنید:

زمان آن  هایهای الهی را در بین مسلمین جا انداختند و لذا جنگارزش رسول اکرم
جنگیدند؛ مثلا  در یکی از می زده و افراد برای سعۀ نفس خویش حضرت، بر محور حق دور

عرض کرد: یا رسول  ما بود و در همین حال به پیامبرها، فردی مشغول خوردن خرجنگ
الله! فاصلۀ من با بهشت چقدر است؟ حضرت فرمودند: به اندازۀ همین خرماها! آن فرد بلافاصله 

  را گذاشته و به میدان رفت و شهید شد. خرماها
به ملکوت اعلی رفتند و جریان خلافت منحرف گشت، به  بعد از اینکه رسول اکرم

ها از محوریت حق منحرف، و بر محور دستیابی به غنائم مدت حدودا  بیست و پنج سال، جنگ
 استوار گردید و فضای دنیاطلبی در بین مسلمین رواج یافت.

 ز ـفرماید: اگر دنیاطلبی بیاید، شما آدم نیوند این تذکر را در قرآن بیان نموده و میاتفاقا  خدا
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 گذارید! شید و روی آن، سرپوش خدایی هم میکُ می
گرفتند و توان رویارویی ها، بعضی از قبائلی که در مقابل مسلمین قرار میدر جنگ

ان شدیم! اما برخی از مسلمین کردند که ما مسلمخود اعلام میجان نداشتند، برای نجات 
 :ل شدرساندند! آیۀ شریفه نازدنیاطلب، به اسلام آوردن آن قبائل اعتنایی نکرده و آنها را به قتل می

هَا يُّ
َ

أ ينَََيََٰٓ ِ بۡتُمَۡفَِِسَبيِلََِٱلَّذ َِءَامَنُوٓاَْإذَِاَضَََ نُواَْوَََٱللّذ لۡقََََٰٓفَتَبيَذ
َ

كُمَُلَََتَقُولوُاَْلمَِنَۡأ َإلَِۡۡ
َٰمََ لَ تبَۡتَغُونََعَرَضَََٱلسذ اَ َِلسَۡتََمُؤۡمِنا ة يَوَٰ نۡيَاَٱلَۡۡ دَََٱلُّ َِفعَنِ ََٞٱللّذ نمَُِكَثيَِّة ، کسی که گفت 67َمَغَا

من مسلمانم )ولو از روی ترس(، حق ندارید او را تکذیب کنید! منشأ این کار شما این است که 
 اید!ت آوردن غنیمت و کسب دنیا آمدهاید، بلکه برای به دسبرای جهاد در راه خداوند نیامده

، اولین جنگی که بین خود مسلمین اتفاق افتاد، جنگ در زمان خلافت امیرالمؤمنین
برای به دست آوردن غنائم سر از پا  جمل بود؛ پس از پایان جنگ، سپاهیان امیرالمؤمنین

وند شغلام و کنیز محسوب میشناختند! و لذا به خیال اینکه افراد باقی مانده از لشکر مقابل، نمی
 آیند، به سپاه مقابل هجوم آوردند! و سایر اموال نیز به عنوان غنیمت به حساب می

فرمودند: افراد مقابل ما کردند تا جلوی این کار را بگیرند و لذا میحضرت تلاش می
ش حضرت، رود! اما در مقابل این فرمایمسلمانند نه کافر، و مسلمان به غلامی و کنیزی نمی

ان مال و اموال آن یاولگفتند: وقتی خون آنها بر ما مباح است، پس به طریق اعتراض کرده و می
 نیز بر ما مباح است!

    دیدند که سپاهیانش به هیچ طریقی به حرف آن حضرت گوش وقتی امیرالمؤمنین
ه، همسر پس باید عایش مباح باشد، باشد به کنیزی بردن افراد مقابل دهند، فرمودند: اگر قرارنمی

نیز به کنیزی برود! با این کلام حضرت بود که ساکت شدند و از کارشان دست  پیامبر
 68 رود!به کنیزی نمی دانستند که همسر پیامبرکشیدند! زیرا می

                                                            
 و) زنیدمی گام خدا راه در که هنگامی! ایدآورده ایمان که کسانی ای: »94(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 4سورۀ مبارکۀ نساء ) .67

 کسی هب آورید، دست به( غنایمی و) دنیا ناپایدار سرمایه اینکه بخاطر و! کنید تحقیق ،(رویدمی جهاد برای سفری به
 «.خداست نزد( شما برای) فراوانی غنیمتهای زیرا «نیستی مسلمان: »نگویید کندمی سلاما و صلح اظهار که

ا وَ » .68 هُ  رَضِيَ  ـ لِعَلِي   قِیلَ  لَم  مُ  أَلَا  الْجَمَلِ، یَوْمَ  ـ عَنْهُ  الل  هُ  أَفَاءَ  مَا بَیْنَنَا تُقَسِّ مَا وَ  عَائِشَةَ، مِنْکُمْ  یَأْخُذُ  فَمَنْ : قَالَ  عَلَیْنَا الل   قَالَ  إِن 
ا ذَلِكَ  ا وَ  لِکَلَامِهِمْ  اسْتِبْعَاد   آیا :که شد گفته جمل جنگ روز در امیرالمؤمنین به یوقت« .طَلَبُوا فِیمَا لِخَطَئِهِمْ  إِظْهَار 
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ها غنیمت بگیرند، و در این کار از یکدیگر سبقت مردم عادت کرده بودند که در جنگ
ردند کرا پاره می گرفتند! به همین دلیل بود که در جریان کربلا، گوش اطفال سه، چهار سالهمی

خواستند گوشواره را به آرامی از گوش اطفال های آنان را به غنیمت بردارند! چون اگر میتا گوشواره
    دادند! فلذا برای کسب غنیمت بیشتر، های اطفال دیگر را از دست میباز کنند، گوشواره

 70 د!کردنها را پاره میکشیدند و گوشها را از گوش اطفال میگوشواره
 

 خداوند با کهبل پیغمبر، و امام و فقیه ولی با فقط نه کند، طغیان انسان نفَ اگر
 !شودمی درگیر هم

 :فرمایدقابل تأمل است که می قرآن فرمایش این چقدر
َْوََ َتؤُۡمِنُوا جُورَكُمَۡتَََإنِ

ُ
َأ َْيؤُۡتكُِمۡ قُوا د، خداوند اجرتان را یباش ی، اگر شما مؤمن و متقتذ

َٰلَكُمَۡئََلَََيسَََۡوََ(، یو چه اخرو یویدهد )چه دنیل به شما مبه طور کام مۡوَ
َ

، و اموال 71َلۡكُمَۡأ
 خواهد!شما را هم نمی

                                                            
 را هاآن تا فرمودند را سخن این حضرت آن !گیرد؟می را عائشه شما از کسی چه: ندفرمود کنی؟نمی تقسیم را غنائم

 (113، ص: 12)المبسوط، ج .نماید اشتباهشان متوجه
 مسلبات رحواس السّلام علیها الزهراء بنات ففررن سلم و آله و علیه اللّه صلی الرسول حرائر سلب علی القوم تسابق و» .70

 رجل أخذ. رجلها من الخلخال و أذنها من قرطها و إصبعها من خاتمها و رأسها من مقنعتها لتسلب المرأة إن و باکیات
: الفق ؟لك ما: له قالت یبکي هو و خلخالها فانتزع الحسین ابنة فاطمة إلی آخر جاء و أذنها خرم و کلثوم لْم قرطین

مقتل الحسین علیه السلام )« .غیري یأخذه أن أخاف: قال دعني: له قالت اللّه رسول ابنة أسلب أنا و أبکي لا کیف
 یادگاران و خدا رسول دختران. گرفتند سبقت یکدیگر بر کوفیان برای غارت خیام حسینی (211، ص: (مقرّم)

 حتی گرفت،می یافت،می را چه هر دشمن. گریستندمی همگی و آمدند بیرون سراپرده از اطهر زهرای حضرت
. کردند پاره را بزرگ بانوی آن هایگوش و کشیدند گوشش از را امیرالمؤمنین دختر کلثوم ام حضرت گوشواره

 خلخال گریستمی که حالی در و افتاد، الحسین بنت فاطمه پای خلخال به چشمش عدس ابن سپاه از پست مردی
 والام که حالی در نکنم گریه چرا: گفت! کنی؟می گریه چرا: پرسید تعجب با حسین امام دختر. کشید پایش از را

! کنی؟می چنین راچ است بدی کار اگر خوب،: فرمود الحسین بنت فاطمه !کنممی غارت را خدا رسول دختر
  !دهد انجام را آن دیگری نکنم من اگر ترسممی: گفت

 دهدمی را شما پاداشهای کنید، پیشه تقوا و آورید ایمان اگر: »23(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 13) سورۀ مبارکۀ محمد .71
 «.طلبدنمی را شما اموال و
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، حتی اگر خداوند اموال شما را طلب نماید، لۡكُمُوهَائََيسَََۡإنَِفرماید:در آیۀ بعد می
َْ، و در این درخواست خود اصرار ورزد، فَيُحۡفِكُمَۡ دهید! ورزید و نمیما بخل میش، تَبۡخَلُوا

َٰنَكُمََۡوََاست:(  یتر، عبارت بعد)و از این خطرناک ضۡغَ
َ

َأ رِجۡ ، و حقد و کینه نسبت به 72َيُُۡ
 کنید! خداوند پیدا می

 این آیات شریفه، خطاب به مؤمنین و متقین است! 
د هم درگیر ناگر نفس انسان طغیان کند، نه فقط با ولی فقیه و امام و پیغمبر، بلکه با خداو

 شود! خداوند به همۀ ما رحم کند از طغیان نفس!می
اینکه در آیۀ شریفه، پول و اموال مادی را ذکر فرمود، به این دلیل است که از بین چیزهایی 
که انسان به آنها علاقه دارد، بارزترین مصداقش، پول و اموال مادی است؛ یعنی از آنجایی که 

ن مال است، لذا در آیۀ شریفه اموال را ذکر فرموده، و حال آنکه عموم مردم بیشترین حساسیتشا
َٰلَكُمَۡمنظور از  مۡوَ

َ
ای هدر این آیۀ شریفه، فقط پول و اموال مادی نیست، بلکه منظور حساسیت أ

خواهد بفرماید: اگر هر کسی است، اینکه هر فردی به چه چیزهایی علاقۀ فراوان دارد؛ یعنی می
خواهد باشد: پول و مال، پست و مقام، زن و فرزند و...( از )هر چه میخداوند محبوب شما را 

َٰنَكُمََۡتَبۡخَلُواَْوََشما طلب کند، عکس العمل شما  ضۡغَ
َ

رِجَۡأ  است!َيُُۡ
را  که فرزندت نمود اند: وقتی دستور را دریافترا ببینید چه کرده شما حضرت ابراهیم

قط یک کلمه بود: چشم! چرا بلافاصله محبوب قربانی کن و سر او را ببُر، جواب آن حضرت ف
 است.« عشق به خداوند»دهد؟ چون یک خُلق در وجود ایشان نشسته و آن خود را می

 
یم، گام نقاط ضعف خود اصلَح جهت در که وقتی تا  رخ اصلَحی برندار

 داد نخواهد
ود یک خبه اعمال ن ،خواهیم توبه کنیمما وقتی می ضروری است که:هم نکته  تذکر این

ا ؛ و وقتی قصد اصلاح خود رکنیمتوبه می و توجه نموده اعمال سوء خودبه  بلکهکنیم مین نگاه
                                                            

 بخل نماید، اصرار حتّی و کند مطالبه را شما اموال گاه هر که چرا: »23(؛ آیۀ کریمۀ 18) سورۀ مبارکۀ محمد .72
 «.!سازدمی آشکار را شما خشم و کینه و ورزیدمی
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ه چگون؛ اگر کسی به نقاط ضعف خود توجه نکند، کنیمخود توجه می ضعفنقاط داریم به 
 گام خود ضعف نقاط اصلاح جهت در که وقتی ، تابنابراین خواهد خود را اصلاح نماید؟می

 داد. نخواهد رخ اصلاحی برنداریم،
 
وْا :» از است عبارت کلمه آن و شودمی خلَصه کلمه یک در قرآن تمام عال   الاب ت 

 «!بیایید
بیا ما را پند »ای است ـ گفتند: مردم نیشابور به جناب ابوسعید ابوالخیر ـ که انسان وارسته

خلاصه پس از سه سال خودسازی، « به من مهلت دهید!»ابوسعید در جواب گفت: « ده!و اندرز ب
قبول کرد تا برای مردم صحبت کند! همۀ مردم در مسجد جامع نیشابور جمع شدند تا سخنان 
جناب ابوسعید را بشنوند. جمعیت به حدی بود که در بیرون از مسجد نیز افراد زیادی ایستاده 

 بودند! 
، خادم مسجد با صدای بلند فریاد تن از منبر بوداب ابوسعید در حال بالا رفکه جن همین

  «بیایید تا بقیه افراد نیز بتوانند وارد مسجد شوند!جلوتر خداوند خیرتان دهد! یک قدم »زد: 
خواستم به شما حرفی را که من می»جناب ابوسعید همانجا رو به جمعیت کرد و گفت: 

و  «ت! برای رضای خداوند یک قدم در زندگی خود جلوتر بیایید!بگویم، این خادم مسجد گف
 سپس از منبر پایین آمد!

گرد نکن، درجا نزن، و برای رضای است که: عقب همین یک کلمه، حرف تمام انبیاء
 خداوند یک قدم بیا جلوتر.

فرموده بودند: تمام قرآن در یک کلمه خلاصه  نقل است که مرحوم علامه طباطبایی
وْا»شود و آن کلمه عبارت است از: می عال   ، بالا بیایید!«ت 

سطح یکدیگر باشند و یکی بخواهد دیگری را به سوی خود در زبان عربی، اگر دو نفر هم
ی  »گوید: فرا بخواند، می ر سطح نباشند، بلکه یکی در مکانی بالات، به سوی من بیا؛ اما اگر هم«إِل 

ایین را که در مکان پ اینجا فردی که بالاست اگر بخواهد شخصیاز دیگری قرار داشته باشد، در 
عالْ »گوید: به سوی خود فرا بخواند، میقرار دارد  ای به معن« عُلُوّ »، بالا بیا. )کلمۀ تَعالْ از «ت 

 بلندی گرفته شده است(.
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وْا»بنابراین،  عال   یعنی جان خود را بالا بیاورید.« ت 
       امراض خویش را بیابیم و سپس در جهت اصلاح  ما باید خود را ارزیابی کرده و

 های خود تلاش نموده و مشکلات خود را حل کنیم. مریضی
توانستیم به جای اینجا در هزار جای دیگر چه کسی ما را به این مجلس آورده است؟ می

ر هم باشیم، در خواب، در خیابان، در مجلس گناه و... اما همین که ما الان در این مجلس دو
رساند، بیانگر آن است که هنوز امید اصلاح این واقعیات را به گوش ما می و خداوند ایمجمع شده

لک و ملکوت از ما ناامید نشده است؛ بنابراین امید درمان نیز وجود در ما وجود دارد و هنوز مُ 
 خویش باشیم.دارد و ما بدون یأس و ناامیدی باید از این فرصت استفاده نموده و در پی درمان 

 
 است تعالیحق گفتن لبیک عین ،نیازمندفرد  گفتن الله

ای » :شیطان به او گفت ؛گفتو الله الله می کردها با خداوند راز و نیاز میشب فردی
پیش  و این القاء شیطان در این فرد اثر کرد «، آیا جوابی هم شنیدی؟گفتی الله همه الله اینرو! پُر

شب را  فلذا آن «ت که نماز و دعا و طاعت و... اما خبری نیست!یک عمر اس»خودش گفت: 
 و راز و نیاز را رها نمود: خوابید

 یـــشب یــگفتمی هــــالل یــیک آن
ین هـک تا  یــلب رشـذک از شدمی شیر

 وــگ ارــبسی ای رـآخ انـشیط تـگف
 وـک كــــلبی را هـــالل هـــهم نــای

 تـتخ شـپی از وابـج یك دـنیایمی
 تـسخ روی با یـزنیـم هــالل دـچن

قوی است! هم فقیه است، هم مفسّر، هم اصولی و... شیطان در کار خود خیلی        
 دهد! ببینید چقدر استادانه همۀ ما را فریب می خلاصه یک استاد تمام عیار است!

یک باغ  دررا  و نیاز را کنار گذاشت و خوابید! در خواب حضرت خضربالاخره راز 
اب او هم در جوگوید: چرا برای راز و نیاز با خداوند برنخاستی؟! به او میخطاب دید که سبز سر

 شنوم!گفت: جوابی نمی
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 ســـر بنـهــاد و شـد دل شکستـه او
ـر در را ضِـرخ   او خـواب در دید  خُض 

 ایوامانــده چـون ـرْ ذِکْ  از هین گفت
 ایدهـخوانـ کش آن از پشیمانی چون

 وابـجـــ آیــدنـمـی لبیـکـم گفـت
 بــاب ردّ  باشـم کـه ترسـمهمـی آن ز

یا »قبل از اینکه تو : مرا امر فرموده که برو به او بگوخداوند به او گفت:  حضرت خضر
 و لبیک گفتم که توانستی راز و نیاز کرده و بگویی، اول من تو را به درگاه خویش فراخواندم «ربّ 

 یی:بگو «یا ربّ »
 ماسـت لبیــك تــو ــهللا آن گفــت

 ماست پیك سوزت و درد و نیاز آن و
 تــو جـوییـهــای چــاره و هـاحیلـه

 تـو پـای ایـن گشـاد و بود مـا جذب
 مـاست لطف کمنـد تو عشق و ترس

یـر  72 هـاستلبیــك تـو ربّ  یـا هر ز
 آوریم! خداوند خیلی به ما لطفر درمیاگر ما بتوانیم آن عشق را از جانب خداوند ببینیم، پَ 

 دارد.
 

ین، و تغییر عادات، سختتغییر رفتار، راحت ین تغییری است که درتر انسان  تر
 دهدرخ می

 دهد. می رخ انسان در که است ترین تغییریتغییر رفتار، راحت
 و یا هر چیز اباعبدالله لاابالی را فرض کنید که تحت تأثیر مجلس حضرت یک جوان

  .کند، ظاهر و رفتار اوستشود، اولین چیزی که به راحتی در او تغییر میمتحول می دیگری

                                                            
 .352 ص: سوم، دفتر معنوی،مثنوی .72
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البته ناگفته نماند که ظاهر، کلید نفوذ به باطن است و شارع مقدس، روی مسألۀ ظاهر و 
کید فرموده است  ؛ اما هر چیزی باید به اندازۀ خودش باشد.73آراستگی خیلی تأ

 و دهد، تغییر مَلَکات و عادات است؛ییری که در انسان رخ میترین تغاز آن طرف، سخت
سنخ، ر همیدرون غ و حالات منفی نداریم، چرا کهای جز تطهیر درون خود از ملکات ما چاره

 جذب نخواهد شد.
 شـو               دیوانـه شـو دیوانـه عاشقــا کـن رهـا حیلت

 شـو ــهپـروان شـو پـروانــه درآ آتــش دل انـدر و
 کن               ویرانــه را خانـه هم کن بیگانـه را خویـش هم

 شـو خانـه هم شـو خانـه هم عاشقـان با بیا وآنگه
 ها              هـکینـ از شـو آب هفت هاسینـه چون را سینه رو

 ـوـش پیمانـه شـو پیمانـه را عشــق شـراب وآنگـه
 وی              ـش جانـان قلایـ تا شوی جـان جملـه که بایـد

 74و ـش مستانه شو مستانه رویمی مستان سوی گر
نید کفرماید: شما که قربانی میای که مربوط به انفاق و قربانی کردن است میخداوند در آیه

ََلَنکشید، و گوسفندی را می ََيَنَالَ َوَََٱللّذ ومُهَا َدمَِاؤٓهَُاَلُُۡ ، چیزی از گوشت و خون آن به لََ

                                                            
لُ  وَ  الْمِرْآةِ  فِي یَنْظُرُ  []رَسُولُ اللهِ  کَانَ [ »1] .73 تَهُ  یُرَجِّ طُ  وَ  جُم  مَا وَ  یَتَمَش  ی وَ  الْمَاءِ  فِي نَظَرَ  رُب  تَهُ  سَو   انَ کَ  لَقَدْ  وَ  یهِ فِ  جُم 

لُ  صْحَابِهِ  یَتَجَم 
َ
لِهِ  عَنْ  فَضْلا   لِْ هْلِهِ  تَجَمُّ

َ
هَ  إِن   قَالَ .. ]وَ[ .لِْ أَ  أَنْ  إِخْوَانِهِ  إِلَی خَرَجَ  إِذَا عَبْدِهِ  مِنْ  یُحِبُّ  الل  ل وَ  لَهُمْ  یَتَهَی  « .یَتَجَم 

 ببرابر آ در را کار این بسا چه و زند شانه را خود روی و رس و ببیند آینه در را خود که بود این عادتش هالل رسول
 که دارد دوست خداوند :فرمودمی و دادمیزینت  نیز اصحابش برای را خود ،خانه اهل از گذشته و ؛دادمی انجام

 .ازدس زیبا و دبیارای را خود وبرای آنها منظم کند  را خود ،رودمی بیرون خانه ازخود  برادران دیدن برای وقتی اشبنده
 (311: ص ،6ج القرآن، تفسیر في المیزان؛ 34: ص الْخلاق، مکارم)
مامُ  قَالَ »][ 2] ضا الْإِ نْبِیَاءِ  أَخْلَاقِ  مِنْ :[  الرِّ

َ
فُ  الْْ نَظُّ  ،(الإسلامیة - ط) الکافي. )انبیاست اخلاق از پاکیزگی...« الت 

 (567: ص ،5ج
ه إنّ »[ 3]  نهج. )داردمی دشمن را ژولیده و آلوده شخص متعال، خداوند.« الشّعث و الوسخ یبغض تعالی الل 

 (305: ص الفصاحة،
 .2131مولوی، غزلیات شمس، غزل  .74
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َٰكِنَيَنَالَُُُرسد، داوند نمیخ قۡوَىََٰوَلَ ، آن حالت درونی شما در وقت ذبح قربانی 75 مِنكُمََۡٱلتذ
رسد؛ شما در وقت ذبح گوسفند چه حالی داشتید؟ تقوا، یک عمل و رفتار نیست، به خداوند می

 رسد.بلکه یک حال است؛ و همین حال به خداوند می
 

 انسان نیز خود به خود تغییر خواهد کردبا تغییر در افکار و عادات، رفتار 
ود و شتغییر در افکار و تغییر در عادات و خلقیات، به طور طبیعی باعث تغییر در رفتار می

کند؛ زیرا افکار است که باعث پدید آمدن ملکات و خلقیات رفتار انسان، خود به خود تغییر می
 یامبر؛ به همین دلیل است که پدهدشود، و خلقیات است که رفتار انسان را شکل میمی

 در مکه و در روند تغییر مردم، بر روی تغییر در افکار و تغییر در خلقیات تمرکز فرمودند. 
سال در مکه نازل شده است، که تمام این سیزده سوره طی  85سورۀ قرآن، حدود  114از 

 درصد قرآن، بر روی تغییر افکار و تغییر اخلاق تکیه دارد. 75
ه ب اش در مدینه ظاهر گردید،ر مکه بر روی افکار و خلقیات افراد کار شد، نتیجهوقتی د

شرفیاب شده و  کسانی که عاشق شراب بودند، در مدینه به محضر رسول اکرم عنوان مثال
، بیانگر آن است که تربیت در کردند؛ و این موضوعدر مورد خوردن یا نخوردن شراب سؤال می

درون مسلمانان را تغییر داده بودند؛ زیرا کسی که عاشق چیزی  برموفق بوده و پیام مکه
 پرسد. دهد و در مورد آن سؤال نمیباشد، انجام می

ند ای را تار و مار کنند، بکشکسانی که حاضر بودند برای به دست آوردن پول و مال، قبیله
؛ این کار 76َمَاذَاَينُفقُِونَََلوُنكَََيسَۡئَََکنند:سؤال می و کشته شوند، اکنون از رسول اکرم

که کمتر مورد توجه قرار  های اعجاز پیامبراعجاز است؛ و اصلا  یکی از جنبه پیامبر
گیرد، تربیت افراد است؛ آن حضرت، از چه افراد ظلمانی و تاریکی، چه گوهرهای درخشانی می

 تربیت نمودند.

                                                            
 آنچه. رسدنمی وندخدا به هرگز آنها، هایخون نه و هاگوشت نه: »37(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 22سورۀ مبارکۀ حج ) .75

 «.شماست پرهیزگاری و تقوا رسد،می او به
 «.کنند؟ انفاق چیز چه کنندمی سؤال تو از: »215(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 2سورۀ مبارکۀ بقره ) .76



 81                                                                                                                  گی الهیزندواعد ق

 

 لهنفَ در فرمایش حضرت اباعبدال های اصلَحاشاره به راه
مشتمل بر که ) را ایقبل از حرکت خویش به سمت کربلا، خطبه حضرت اباعبدالله

به قسمت پایانی آن اشاره ما در اینجا تنها فرمودند؛  ایرادمسائلی در جهت اصلاح نفس است( 
 فرمایند:کنیم؛ میمی

هُم  » مُ  إِن ك   الل  عْل  هُ  ت  ن 
 
مْ  أ کُنْ  ل  ا ی  ان   م  ا ک  افُس مِن  ن  ان  و   فِي ا  ت  اسا   لا   سُلْط   ولِ فُضُ  مِنْ  الْتِم 

امِ  دهیم، برای رقابت در به دست آوردن قدرت دانی که آنچه ما انجام می؛ خداوندا! تو میالْحُط 
 .«یابی به ثروت و دارایی این دنیا هم نیستو پست و مقام نیست؛ و نیز به انگیزۀ دست

گیزۀ بلکه باید ان ،کندکار خیر کفایت نمیام انجدهند که صرف حضرت در اینجا تذکر می
ها کار، خیر است، اما انگیزۀ آن الهی نیست؛ به عنوان الهی پشت آن کار باشد؛ گاهی وقت

          دهیم؛ مثلا  درس تفسیر را نمونه، گاهی کاری را به انگیزۀ رسیدن به یک موقعیت انجام می
یم! و معنای این کار، چیزی جز تسلط یافتن و برتری خوانیم تا جزو برترین مفسران کشور شومی

 جویی نسبت به دیگران نیست! 
 نفتیاشود، همین تسلط های ناصحیحی که معمولا  در کارهای خیر پیدا مییکی از انگیزه

کند که این برتری و تسلط، مالی باشد، یا علمی، یا قدرتی و است؛ و فرقی نمی و برتری جویی
افُسا  »لط دیگری؛ و این، همان یا هر برتری و تس ن  ان   فِي ت   است.« سُلْط 

اخلاص، یعنی کار خیر را با انگیزۀ الهی انجام دهیم و تنها به دنبال حق باشیم؛ درس تفسیر 
 را بخوانیم منتها به این انگیزه که معارف قرآنی رواج یابد.

 فرمایند:حضرت در ادامه می
کِنْ  و  » الِم   لِنُرِي   ل  ع  ح   نُظْهِر   و   دِینِك   نْ مِ  الْم  صْلَ  دِك  و   فِي الِْْ ن   بِلَ  م 

ْ
أ ظْلُومُون   ی   مِنْ  الْم 

ادِك   ل   و   عِب  ائِضِك   یُعْم  ر  نِك   و   بِف  امِك   و   سُن  حْک 
 
های دینت را که پرچم است ینا؛ بلکه برای أ

ار ت و آسایش قرن مظلومت در امنینشان دهیم، و شهر و دیار بندگانت را اصلاح کنیم تا بندگا
 «.گیرند؛ و به فرائض، سنن و احکام تو عمل بشود

یادی را کنیم تا جمعیت زجنگیم به این انگیزه که پیروز شویم، یا مثلا  تبلیغ میگاهی می
جنگیم تا دین آشکار شده و مردم اصلاح گردند، یا تبلیغ جذب سخنرانی خود کنیم؛ اما گاهی می

 ندگانش برسد؛ بین این دو نوع انگیزه، تقاوت وجود دارد.تا دین خداوند به ب کنیممی
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که خداوند در این  است ینافرمایند که همۀ این کارها برای حضرت در اینجا اشاره می
نیز با همین حقیقت همراه  عالم جریان پیدا نماید؛ و این، همان حقیقتی است که امام زمان

 وده است:خداوند تذکر آن را در قرآن بیان فرم هستند.
ََُوعََدَََفرماید:است ـ می آیۀ شریفه ـ که راجع به امام زمان ينَََٱللّذ ِ ءَامَنُواَْمِنكُمََۡٱلَّذ

ََْوََ َٰتَِعَمِلُوا َٰلحَِ دهند، وعده فرموده ، خداوند به مؤمنین از شما که عمل صالح انجام میٱلصذ
َ که: َفِِ هُمۡ فَِنذ رۡضَِلَيسَۡتَخۡل

َ
ََٱلّۡ ََِٱسۡتَخۡلفَََكَمَا َقَبۡلهِِمََۡينََٱلَّذ ای روی ه، این افراد را خلیفهمِن

َلهَُمَۡدِينَهُمََُوََ زمین بگرداند، نَذ ِ يلَُۡمَك  ِ ، دینی که مورد رضایت خداوند است، لهَُمََۡٱرۡتضَََََٰٱلَّذ
اَوََکاملا  با قدرت حاکم شود،  مۡنا

َ
نَۢبَعۡدَِخَوۡفهِِمَۡأ ِ ذهُمَم  لََ ِ د  دد، ر، و همچنین امنیت حاصل گلَۡبَُ

كُونََبَِِ)تمام این مقدمات انجام شود برای اینکه:(  ننََِلَََيشَُِۡ ، تا فقط خداوند 77 اـ َ شَيَۡيَعۡبُدُو
 عبادت شود و هیچ شریکی برای او قرار داده نشود. 

آورند تا در پرتو دین، افراد را به خداوند برسانند، نه تشریف می بنابراین، امام زمان
 یر شود و امنیت و عدالت حاصل گردد.ها ساینکه صرفا  شکم

 ند:رو به مردم نموده و فرمود اباعبدالله آنگاه حضرت
إِنْ » مْ  ف  ا ل  نْصُرُون  ا و   ت  وِي   تُنْصِفُون  ةُ  ق  م  ل  یْکُمْ  الظ  ل  مِلُوا و   ع  اءِ  فِي ع  کُ  نُورِ  إِطْف  بِیِّ ؛ اگر مْ ن 

نی شوند )یعد، ظالمان بر شما تقویت میشما ما را نصرت نکنید و با ما از در انصاف وارد نشوی
اید(، و در خاموش کردن نور خونخوار قرار داده هایاگر ما را یاری نکردید، خود را در کف گرگ

ا و  بندند. نبوت پیامبرتان، تمام تلاش خود را به کار می سْبُن  هُ  ح  یْهِ  و   الل  ل  ا ع  لْن  ک  و  یْهِ  و   ت  ا إِل  بْن  ن 
 
 و   أ

یْهِ  صِیرُ ا إِل   .78«لْم 

                                                            
 انجام شایسته کارهای و آورده ایمان که شما از کسانی به خداوند: »55(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 24سورۀ مبارکۀ نور ) .77

 روی خلافت آنها پیشینیان به که گونه همان کرد، خواهد زمین روی حکمران را آنان قطعا   که دهدمی وعده اندداده
 آرامش و تامنیّ  به را ترسشان و ساخت خواهد دارریشه و پابرجا پسندیده، آنان برای که را آیینی و دین و بخشید را زمین
 «.ساخت نخواهند من شریك را چیزی و پرستند می مرا تنها که چنان آن کند،می مبدّل

هَا اعْتَبِرُوا». آغاز این خطبۀ شریفه با این عبارت است: 239: ص ،العقول تحف .78 اسُ  أَیُّ هُ  وَعَظَ  بِمَا الن   نْ مِ  أَوْلِیَاءَهُ  بِهِ  الل 
حْبَارِ  عَلَی ثَنَائِهِ  سُوءِ 

َ
 ...«.الْْ
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نامۀ خویش به برادرشان در ]قسمتی از[ وصیت و نیز آن حضرت قبل از خروج از مدینه،
 فرمایند:محمد بن حنفیه می

مْ  إِنِّي» خْرُجْ  ل 
 
شِرا   أ

 
طِرا   لا   و   أ الِما   لا   و   مُفْسِدا   لا   و   ب  ؛ من برای سرکشی و فساد و فتنه «ظ 

 پا کردن و ظلم نمودن خروج نکردم. به
ا و  » جْتُ  إِن م  ر  بِ  خ  ل  حِ  لِط  صْلَ  ةِ  يفِ  الِْْ م 

ُ
ي أ دِّ یدُ  ص ج  رِ

ُ
نْ  أ

 
عْرُوفِ  آمُر   أ ی و   بِالْم  نْه 

 
نِ  أ  ع 

رِ  سِیر   و   الْمُنْک 
 
ةِ  أ ي بِسِیر  دِّ بِي و   ج 

 
لِيِّ  أ بِي بْنِ  ع 

 
الِب   أ  و صلح ایجاد ؛ بلکه فقط به منظور80«ط 

 یم ونما منکر از نهی و به معروف امر دارم نظر در من شدم، خارج جدم امت میان در سازش
 .نمایم رفتار طالب ابی بن علی پدرم و خدا رسول جدم سیرۀ مطابق خواهممی

پیش روی ما قرار  ،در جهت اصلاح نفسرا هایی ، راهاباعبدالله این فرمایشات حضرت
 دهد.می

                                                            
 این است:  نامۀ امام حسینمتن کامل وصیت .80

هِ  بِسْمِ » حْمنِ  الل  حِیمِ ال الر  د   أَخِیهِ  إِلَی طَالِب   أَبِي بْنِ  عَلِيِّ  بْنُ  الْحُسَیْنُ  بِهِ  أَوْصَی مَا هَذَا ر         ةِ الْحَنَفِی   بِابْنِ  الْمَعْرُوفِ  مُحَم 
هُ  إِلا   إِلَهَ  لَا  أَنْ  یَشْهَدُ  الْحُسَیْنَ  أَن   دا   أَن   وَ  لَهُ  شَرِیكَ  لَا  وَحْدَهُ  الل                 أَن   وَ  الْحَقِّ  عِنْدِ  مِنْ  بِالْحَقِّ  جَاءَ  رَسُولُهُ  وَ  عَبْدُهُ  مُحَم 

ةَ  ارَ  وَ  الْجَن  اعَةَ  أَن   وَ  حَق   الن  هَ  أَن   وَ  فِیها رَیْبَ  لا آتِیَة   الس  ي وَ  الْقُبُورِ  فِي مَنْ  یَبْعَثُ  الل   فْسِدا  مُ  لَا  وَ  بَطِرا   لَا  وَ  أَشِرا   أَخْرُجْ  لَمْ  أَنِّ
مَا وَ  ظَالِما   لَا  وَ  صْلَاحِ  لِطَلَبِ  خَرَجْتُ  إِن  ةِ  فِي الْإِ ي أُم   بِسِیرَةِ  أَسِیرَ  وَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  أَنْهَی وَ  بِالْمَعْرُوفِ  آمُرَ  أَنْ  أُرِیدُ  ص جَدِّ

ي هُ  الْحَقِّ  بِقَبُولِ  قَبِلَنِي فَمَنْ  ع طَالِب   أَبِي بْنِ  عَلِيِّ  أَبِي وَ  جَدِّ ی أَصْبِرُ  هَذَا عَلَي   رَد   مَنْ  وَ  بِالْحَقِّ  وْلَیأَ  فَالل  هُ  يَ یَقْضِ  حَت   الل 
تِي هَذِهِ  وَ  الْحاکِمِینَ  خَیْرُ  هُوَ  وَ  بِالْحَقِّ  الْقَوْمِ  بَیْنَ  وَ  بَیْنِي هِ  إِلا   تَوْفِیقِي ما وَ  إِلَیْكَ  أَخِي یَا وَصِی  لْتُ  عَلَیْهِ  بِالل            إِلَیْهِ  وَ  تَوَک 
 (219: ص ،11ج ،(بیروت - ط) الْنوار بحار)« .أُنِیبُ 
ه بسم                      محمّد برادرش برای طالب ابی بن علی بن حسین که است اینامه وصیت آن این الرّحیم الرّحمن الل 

                        و عبد دمحم حضرت. ندارد شریکی و است یکی وندخدا: دهدمی شهادت حسین :نوشت حنفیه بن
 آن در شکی و آمد خواهد قیامت ستند،ه حق بر جهنم و بهشت آورد، حق طرف از را حق که باشدمی خدا رسول

 و نکرد فساد و عداوت و سرکشی برای من د،نمو خواهد برانگیخته باشد قبور در که را کسی هر توانا خدای نیست،
 خارج جدم امت میان در سازش و صلح ایجاد منظوره ب من که نیست این جزبلکه،  ؛نشدم خارج مدینه از نمودن ظلم

 پدرم و خدا رسول جدم سیره مطابق خواهممی من. نمایم منکر از نهی و معروفه ب امر دارم نظر در من شدم،
 و است سزاوارتر حقه ب او کند قبول گویممی حق اینکه جهته ب مرا که کسی. نمایم رفتار طالب ابی بن علی

 اورید او و من بین ستا کنندگانحکم بهترین که وندخدا تا کنممی صبر من ،بگذارد من سینهه ب رد دست که کسی
                       و مکنمی توکل ه اوب من نیست وندخدا با جز من توفیق. کردم تو برای من که است وصیتی این! ای برادرم .نماید

 .نمایممی انابه او سویه ب
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 خیلی و کندمی سوار راحت خیلی و است وسیع خیلی حسین امام کشتی
یع  رساندمی مقصد به سر

ا»کشتی نجات هستند:  بیتهمۀ اهل لُ  إِن م  ث  هْلِ  م 
 
یْتِي أ لِ  فِیکُمْ  ب  ث  م  ةِ  ک  فِین  ،نُ  س   وح 

نْ  ا م  ه  کِب  ا، ر  نْ  و   ن ج  ف   م  ل  خ  ا ت  نْه  رِق   ع  یْن   إِن  »، پس اینکه فرمودند: 80«غ  احُ  الْحُس  ی مِصْب   الْهُد 
ةُ  و   فِین  اةِ  س  ج  خواهد بفرماید کشتی امام خواهد بیان کند؟ می، چه حقیقتی را می81« الن 

رساند؛ کند و خیلی سریع به مقصد میخیلی وسیع است و خیلی راحت سوار می حسین
 برای نجات خودتان از آن کمک بگیرید. 

یان، ن، مسیحنظیر به ما عنایت فرموده که به سایر افراد ـ از یهودیاخداوند یک فرصت بی
بودائیان و... ـ نداده است؛ خداوند کسانی را برای نجات ما قرار داده است که جاذبۀ مغناطیسی 
فوق العاده زیادی دارند، کافی است ما خودمان را در مغناطیس وجود آنها قرار دهیم که در این 

سیار ین، بشود که بارهای سنگصورت، اصلاح نفس و حرکت به سمت خداوند آنقدر تسهیل می
 شود.راحت برداشته می

 
 ایشان با ما زندگی تفاوت مقدار به بیتاهل به ما نزدیکی یا و دوری میزان

 دارد بستگی
به مقدار تفاوت زندگی ما با ایشان بستگی  بیتمیزان دوری و یا نزدیکی ما به اهل

  بیتست که ما را به اهلار، نوع عادات و اخلاق و نوع رفتار ماـدارد؛ به عبارت دیگر: نوع افک
                                                            

 .60: ص ،(للطوسي) الْمالي .80
 الفق عنده، جالسا کعب بن ابيّ  فرأیت ، ص اللّه رسول جدّي یوما أتیت: قال أنّه ع الحسین اللّه عبد أبي عن: روي  .81

 فقال الْرض؟ و السماوات زین سواك أحد هل و! اللّه رسول یا: ابيّ  فقال !الْرض و السماوات زین یا بك مرحبا: جدّي
 و لْرضا يف هو ممّا أعظم السماوات، في عليّ  بن الحسین إنّ  نبیّا، بالحقّ  بعثني الّذي و کعب بن ابيّ  یا : ص النبي
: قال و ع الحسین بید أخذ ص النبيّ  إنّ  ثم .النجاة سفینة و الهدی مصباح الحسین إنّ : العرش یمین عن مکتوب اسمه

 جدّ  من أکرم اللّه علی لجدّه اللّه فو جلّ، و عزّ  اللّه فضّله کما فضّلوه و فاعرفوه، ألا عليّ  بن الحسین هذا! الناس أیّها
 جنّة،ال في أخوه و الجنّة، في أبوه و الجنّة، في امّه و الجنّة، في جدّته و الجنّة، في جدّه ینالحس هذا یعقوب، بن یوسف

 في محبّیهم محبّو و الجنّة، في محبّوهم و الجنّة، في خالته و الجنّة، في خاله و الجنّة، في عمّته و الجنّة، في عمّه و
 (51: ص ،4ج عشر، الإثني الْئمة معاجز مدینة) .الجنة
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 سازد. ر مینزدیک، و یا از ایشان دو
قبلا  اشاره کردیم ولی باز هم باید تکرار کنیم که خداوند در زمان غیبت حضرت صاحب 

به ما فرصت خودسازی را عنایت فرموده است؛ هم باید برای تعجیل در فرج آن  الزمان
حضرت دعا کنیم و هم باید از این نعمتِ فرصت در زمان غیبت، جهت خودسازی بیشتر بهره 

ولی امام خود را  83«العجل العجل»مبادا جزء کسانی قرار بگیریم که به زبان گفتند: ببریم، تا 
 تنها گذاشتند!

 
 کلَم آخر

هاست؛ و لذا اگر طرح این مباحث گاهی اوقات مطرح شد، واقعیت که مطالبی ینا
 اای نیست! اینها گرفتاری همۀ ماست و تا وقتی که در جهت اصلاح آنهکننده است، چارهناراحت

 انجام یعمل و حرکت چیه و بشنویم و ییماگر صرفا  بگود؛ برنداریم، اصلاحی رخ نخواهد دا گام
 !میاکرده تلف را خود وقت تنها م،ینده

ای به یاری حضرت شتافتند و واقع شد و اینکه عده جریاناتی که در زمان امام حسین
گرفتند، عینا  در زمان ظهور امام  بعضی هم آن حضرت را تنها گذاشته و یا در جبهۀ مقابل قرار

نیز واقع خواهد گردید؛ با این حساب اگر ما خود را با قواعد زندگی الهی و حسینی  زمان
 منطبق نکنیم، معلوم نیست دچار چه سرنوشتی بشویم!

برای تغییر و اصلاح افکار غلط، و سپس تغییر و اصلاح ملکات، خلقیات و  دیپس با
مدد بگیریم  یت تغییر و اصلاح رفتارهای خود، از حضرت اباعبداللهحالات منفی، و در نها

 .و با عزم و اراده و نیز تمرین، در این جهت حرکت کنیم
و  راجع به زندگی الهی چند قاعدۀ مبنایی و اساسیبیان گفتگو شد، در این چند شب  آنچه
اصلاح تغییر و و در جهت . اگر ما همین چند قاعده را در زندگی خود مراعات نموده حسینی بود

 تغییر حاصل خواهد شد. به مدد حضرت اباعبداللهشاءالله حرکت کنیم، إن
  

                                                            
 .19ص   ،18پاورقی  :رجوع شود به .83
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یان یخ بزرگ هایدروغ از یکی ،«عاشورا شب در بیعت برداشتن» جر  ستا تار

ا اصحاب خودشان را جمع نموده در شب عاشور معروف است که حضرت اباعبدالله
و فرمودند: این قوم با من کار دارند و من نیز در این راه، کشته خواهم شد، من بیعتم را برداشتم، 

 تواند برود!خواهد، میهر کس که می
 های بزرگ تاریخ است. ، یکی از دروغ«برداشتن بیعت در شب عاشورا»این جریان 

 دهند.نسبت می را به مهربانی حضرت اباعبداللهپردازان، این حرف بعضی از دروغ
 و  »اند که حضرت فرمودند: بعضی دیگر، این دروغ را با آب و تاب بیشتری مطرح کرده

 
 
؛ با خیال راحت و در کمال آرامش بروید و در ذهن خود  84«ةع  الس   و   يتِ ع  یْ ب   نْ مِ  ل  حِ  يفِ  مْ تُ ـنْ أ

 به کشته شدن من نداشته باشید!اصلا  تشویش، اضطراب و ناراحتی نسبت 
اند که حضرت فرمودند: هر کدام از شما که تر کرده و گفتهبعضی دیگر، این دروغ را بزرگ

 85 بیت مرا نیز با خود ببرید!خواهید بروید، یکی از اهلمی
ضرت کند که حپردازان به نام عبیدالله بن حُرّ جُعفیّ اینگونه نقل میدروغمثلا  یکی از این 

نزد من آمدند و مرا به همراهی با خود دعوت نمودند ولی من قبول نکردم و به آن  باعبداللها
توانم در اختیار شما قرار دهم! حضرت گفتم که یک اسب خوب و یک شمشیر دارم که می

                                                            
 .93ص:  ،99رجوع شود به پاورقی  .84
 للّها فجزاکم بیتي، أهل من أوصل لا و أبرّ  بیت أهل لا و أصحابي، من خیرا لا و أولی أصحابا أعلم لا فاني بعد؛ أما» .85

 لیس حل، في جمیعا فانطلقوا لکم رأیت قد اني و ألا غدا، ءالْعدا هؤلاء من یومنا أظنّ  إنّي و ألا .خیرا جمیعا عني
 يف تفرّقوا[ و] بیتي، أهل من رجل بید منکم رجل کل لیأخذ ثم جملا فاتخذوه غشیکم قد لیل هذا ذمام، منّي علیکم

: ص ف،الط وقعة)« .غیري طلب عن لهوا أصابوني قد لو و یطلبوني، انما القوم فان اللّه، یفرّج حتی مدائنکم و سوادکم
193) 

 به داوندخ شناسم،نمی خود بیت اهل از پرهیزکارتر و نیکوکارتر بیتی أهل و خویش، یاران از بهتر و برتر یارانی من
گاه .کند عطا خیر جزای شما همۀ گاه. است دشمنان این با ما[ برخورد] روز فردا کنممی گمان باشید، آ  رمنظ باشید، آ
[ دشمن دید از] شب تاریکی را شما .نیست شما گردن بر عهدی من ناحیۀ از. بروید آزادی با همگی شما که ستا این
 در و بگیرد، را بیتم أهل مردان از یکی دست شما از مردی هر [.بروید و] دهید قرار خود مرکب را آن پوشاند،می

 ستد من به گرا و طلبند،می مرا قوم این. کند ایجاد گشایشی خداوند اینکه تا شوید، پراکنده شهرهایتان و هاآبادی
  .کنندمی نظر صرف دیگران تعقیب از یابند
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خواهم! های گمراه مدد نمیمن از آدم !مرا به اسب و شمشیر تو نیازی نیست حضرت فرمودند:
 خواستم خود تو را از گمراهیخواستم، بلکه من مینمییر تو را )کنایه از اینکه من، اسب و شمش

 نجات دهم.( 
خواستی لطف کنی و به من اسب و شمشیر بدهی، سپس حضرت فرمودند: حال که تو می

تا صدای  یینکه از این سرزمین دور شوکنم به امن هم در جواب این لطف تو، راهنماییت می
مرا  بیتاهلاستغاثۀ ما را نشنوی! زیرا من از جدم شنیدم که فرمود: اگر کسی صدای استغاثۀ 

 85 اندازد.را یاری نکند، خداوند او را با صورت به آتش می بشنود و آنها

                                                            
 الْیام في الذنوب من أسلفت و کسبت بما مؤاخذك جلّ  و عزّ  الله أن فاعلم !الحر ابن یا ... :[]الحسین قال» .85

 أعطینا إنف البیت، أهل نصرتنا إلی أدعوك و الذنوب، من علیك ما بها تغسل توبة إلی هذا وقتي في أدعوك أنا و الخالیة،
 الله عبید فقال. الحق طلب علی أعواني من کنت بالظلم رکبنا و حقنا منعنا إن و قبلناه، و ذلك علی الله حمدنا حقنا

 نيلک و عدوك، علی أشدهم أنا لکنت معك یقاتلون أعوان بالکوفة لك کان لو! الله رسول بنت ابن یا الله و: الحر بن
 منزلةال هذه مني تطلب أن باللّه فأنشدك سیوفهم، من و أمیة بني من خوفا لهممناز لزموا قد و بالکوفة شیعتك رأیت

 یئاش علیها طلبت ما الله و ملجمة، فرسي هذه و علیه أقدر ما بکل أواسیك أنا و ،![بالموت بعد تسمح لم نفسي فإن]
 هل فقال !قطعت إلا به ربتض ما فواللّه هذا سیفي خذ و فلحقت، علیها أنا و طلبت لا و الموت، حیاض أذقته إلا

 علینا خلتب قد کنت فإن النصرة، لنسألك أتیناك إنما سیفك، و لفرسك جئناك ما! الحر ابن یا: عنه الله رضي الحسین
 الله صلّی الله رسول سمعت قد لْني عضدا، المضلین اتخذ بالذي أکن لم و مالك من ءشي في لنا حاجة فلا بنفسك

کبه إلّا  حقهم علی ینصرهم لم و بیتي أهل داعیة سمع من»: یقول هو و سلّم و علیه  .« النار في وجهه علی الله أ
 از ی،اشده مرتکب گذشته ایّام در که گناهانی و ایداده انجام که کارهایی برابر در خداوند یقین به! بدان حرّ  پسر ای
 اریی به را تو و دهی شستشو را گناهانت وبهت آب با که خواهممی تو از لحظه این در من و کرد، خواهد بازخواست تو

 ما از را آن اگر و پذیریممی و کرده شکر آن بر را خدا دادند ما به را حقّمان اگر .خوانممی فرا اهلبیت خاندان
 زیانی صورت دو هر در و) بود خواهی من یاوران از حق، طلب در تو شدند چیره ما بر ستم و ظلم به و بازداشتند
 یاری را وت که بودند کسانی کوفه در سوگند اگر خدا به خدا! رسول فرزند ای: کرد عرض حرّ  بن داللهیعب (.دید نخواهی

 مدّعیان که بودم شاهد کوفه در من ولی. بودم دشمنانت برابر در آنان ترینمقاوم من نمودند،می پیکار رکابت در و کرده
 نم از را خواهش این که سوگند خدا به را تو. خزیدند خود هایانهخ به شمشیرهایشان و امیّه بنی ترس از تو پیروی

 اسب این کرد نخواهم دریغ تو از ـ مالی های کمک از ـ بتوانم چه هر من]من هنوز آمادگی برای مرگ ندارم![  !مکن
 که نآ جز گریختمن ایمهلکه از آن با و یافتم دست او بر که آن مگر نشدم روان آن با کسی پی در که بپذیر من از را

 ما! حرّ  فرزند ایند: فرمود امام !برید را آن آوردم فرود چه هر به که کنممی تو تقدیم را شمشیر این و یافتم نجات
 هیچ ورزی،می دریغ ما راه در جانت تقدیم از اگر. بطلبیم یاری تو از تا آمدیم ما نیامدیم، شمشیرت و اسب قصد به

 فریاد کس هر: »فرمودمی که شنیدم خدا رسول از من ؛خواهمنمی مدد انگمراه از منو  نداریم مالت به نیازی
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 ؟ستچی «عاشورا شب در بیعت برداشتن» منشأ داستان دروغ
ه ها را گفتهای دروغ چیست؟ چرا افراد این دروغکه منشأ این داستانحال سؤال اینجاست 

 اند؟و پذیرفته
 کنیم: در پاسخ به این سؤال، چند نکته را اشاره می

و یزید، یک دعوای شخصی نیست تا حضرت بفرمایند  اولا  دعوای امام حسین (1)
ا بر سر اصل دین است؛ مگر خواهد نیاید! بلکه دعوخواهد بیاید و هر کس که نمیهر کس می

ی و  »حضرت نفرمودند:  ل  مِ  ع  سْلَ  مُ  الِْْ لَ  دْ  إِذْ  الس  تِ  ق  ةُ  بُلِی  م 
ُ
اع   الِْ ید   مِثْلِ  بِر  زِ ، بنابراین، در  86«ی 

               نخواهد بود جایی که جنگ بر سر حفظ دین است، برداشتن بیعت به دست امام حسین
 ردارند یا برندارند.تا حضرت بخواهند بیعت را ب

 به فرض که دعوا شخصی باشد، باز هم برداشتن بیعت به دست امام حسین (2)
نْ »نخواهد بود، چرا که با دستوراتی همچون  مِع   م  جُلَ   س  ادِي ر  ا یُن  لْمُسْلِمِین   ی  مْ  ل  ل  َ  ف   یُجِبْهُ  ف  یْ  ل 

ا»و  87«بِمُسْلِم   الِمِ  کُون  صْما   لِلظ  ظْلُ  و   خ  وْنا   ومِ لِلْم  سازد؛ این دستورات به روشنی نمی 88«ع 
 فرماید.را بیان می وجوب یاری امام حسین

 فرماید:نیز آمده است، آنجا که می این تذکر در قرآن در جریان حضرت موسی
َدَخَلََ َيَقۡتَتلََِنََِٱلمَۡدِينَةَََوَ َرجَُليَِۡ فيِهَا َ َفَوجََدَ هۡلهَِا

َ
َأ نۡ ِ َم  َغَفۡلةَّٖ َحِيِ َٰ َمِنََعََلَ َٰذَا هَ

َِ ََِوَََۦشِيعَتهِ هِ َعَدُو  َمِنۡ َٰذَا َهَ َٰثَهَُفَََۡۦۖ يَٱسۡتَغَ ِ ََِٱلَّذ َشِيعَتهِ ََۦمِن يعََلَ ِ ََِٱلَّذ هِ دُو  َعَ َۥفوََكَزَهََُۦمِنۡ
َِ ليَۡه َعَ قَضََٰ َفَ  بود ـ فرد مظلوم را ـ که از مؤمنین  استغاثۀ آن ؛ وقتی حضرت موسی89َمُوسَََٰ

                                                            
 ،5ج الفتوح،) (.اندازدمی دوزخ آتش در صورت به را وی خداوند ،نشتابد یاریشان به و بشنود مرا بیتاهل استغاثه

 .194و نیز رجوع شود به: مقتل الحسین علیه السلام )مقرّم(، ص:  (74 :ص
 جامعه و گیرد کف به را جامعه امور زمام یزید بسان ایآلوده و اندیش تاریك عنصر که گاه آن: »25: ص الْحزان، مثیر .86

 «.خواند را آن پرور انسان فرهنگ و اسلام فاتحه باید آید، گرفتار او چون زمامداری به اسلامی
 خواهد فریادرسی آنها از و کند استغاثه مانانمسل به مردی بشنود که هر: »164: ص ،2ج ،(الإسلامیة - ط) الکافي .87

 «.نیست مسلمان نرسد، او داد به و نگوید پاسخ را او و
 «باشید ستمدیده یاور و ستمگر دشمن: »47، نامۀ 421: ص ،(صالح للصبحي) البلاغة نهج .88
 وارد بودند غفلت در شهر اهل که هنگامی به[ ]موسی او: »15(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 28سورۀ مبارکۀ قصص ) .89

 از دیگری و ،(اسرائیل بنی از و) بود او پیروان از یکی مشغولند نزاع و جنگ به که دید را مرد دو ناگهان شد شهر
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 اری نمودند.شنیدند، بلافاصله جلو رفته و او را ی
ذي فَاسْتَغاثَهُ »فرمود: به طور معمول باید می ذي عَلَی شیعَتِهِ  مِنْ  ال  هِ  مِنْ  ال   کَزَهُ فَأَجَابَهُ وَ وَ  عَدُوِّ

نیز او را اجابت  آن حضرت طلب یاری کرد، پس مُوسی؛ وقتی آن مؤمنِ مظلوم از موسی
را حذف فرموده است، « پس او را اجابت نمودفَأَجَابَهُ، »، اما عبارت «نموده و مُشتی به ظالم زد

ا سرعت کند باید بخواهد بفهماند که یاری رساندن به کسی که استغاثه و طلب یاری مییعنی می
 و بلافاصله انجام شود.

این برداشتن بیعت  اگر قرار بود بیعت برداشته شود، پس چرا حضرت اباعبدالله (3)
و بیش از پنج ماه )از زمان حرکت از مدینه تا روز عاشورا(  را از همان روز اول مطرح نفرمودند

 بارها مردم را به همراهی با خویشتن دعوت فرمودند؟! 
اگر در شب عاشورا بیعت را برداشتند، پس چرا از صبح تا ظهر روز عاشورا در ضمن  (4)

ا ر روز عاشورپنج سخنرانی، افراد را به یاری خویش فرا خوانده و طلب یاری نمودند؟! حضرت د
ای دیگر و در خطبه 90،«است، این شمشیر رسول خداست این عمامۀ پیغمبر»فرمودند: 
لْ »فرمودند:  اب   مِنْ  ه  ذُبُّ  ذ  نْ  ی  مِ  ع  ر  سُولِ  ح  هِ  ر  لْ  ص الل  د   مِنْ  ه  حِّ افُ  مُو  خ  ه   ی  ا الل  لْ  فِین   ه 

رْجُو مُغِیث   مِنْ  ه   ی  ا الل  تِن  اث  لْ  بِإِغ  رْجُو عِین  مُ  مِنْ  ه  ا ی  هِ  عِنْد   م  ا فِي الل  تِن  ان  بن  . جناب حرّ 91«إِع 
 ها بود که دلش لرزید و به حضرت ملحق شد.در یکی از همین سخنرانی یزید ریاحی

فرمایند بیایید! بالاخره افراد بروند یا فرمایند بروید، و روز عاشورا میشب عاشورا می
 بیایند؟!

                                                            
 و زد او سینه بر محکمی مشت موسی نمود کمك تقاضای وی از دشمنش برابر در بود او پیروان از که آن دشمنانش،

 «(ردمُ  و افتاد زمین بر و) ساخت را او کار
هَ  أَنْشُدُکُمُ  قَالَ » .90 هِ  رَسُولِ  سَیْفُ  هَذَا أَن   تَعْلَمُونَ  هَلْ  الل  دُهُ  أَنَا ص الل  هُم   قَالُوا مُقَلِّ هَ  أَنْشُدُکُمُ  قَالَ  نَعَمْ  الل   أَن   تَعْلَمُونَ  هَلْ  الل 

هِ  رَسُولِ  عِمَامَةُ  هَذِهِ  هُم   قَالُوا لَابِسُهُ  أَنَا ص الل   شمشیر این که دانیدآیا می خداه ب را شما فرمودند: ...؛ حضرتنَعَمْ  الل 
 خدا رسول عمامه این، که دانیدآیا می خداه ب را شما: فرمودند ه خدا؛ب آری: گفتند دارم؟ کمر بر که است خدا رسول
 (87: ص ،الطفوف قتلی علی اللهوف) «به خدا... آری :گفتند ام؟پوشیده که است

 دادرسی آیا بترسد؟ خداوند از ما باره در که هست خداپرستی آیا کند؟ دفاع خدا رسول حرم از که هست یکس آیا» .91
 «کند؟ یاری را ما خداست نزد آنچه امیده ب که هست یاوری آیا برسد؟ ما داده ب خداوندی پاداش امیده ب که هست

 (116: ص ،الطفوف قتلی علی اللهوف)
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ای است که خداوند نسبت به آن، وعدۀ عذاب داده ناهان کبیرهفرار از جنگ، یکی از گ( 5)
است؛ به استثنای دو مورد که فرار تاکتیکی )یعنی فرار از این سمت جبهه به سمت دیگر جبهه، 
نه فرار کامل از جنگ( جایز است؛ مثلا  یک مورد در جایی است که تعداد نفرات دشمن بیش از 

داده  د، وعدۀ پیروزییی که تعداد نفرات، یک به دو باشند در جادو برابر مؤمنین باشد؛ زیرا خداو
وََفلذا کسی حق فرار ندارد:  ،است َِۚ لبُِواَْمِائْتَيَِۡ ائْةََٞصَابرَِةَٞيَغۡ ِ نكُمَم  ِ َََفإَنَِيكَُنَم  كُنَإنَِي

َبإِذِۡنَِ فَيِۡ لۡ
َ

لبُِوٓاَْأ لۡفَٞيَغۡ
َ

نكُمَۡأ ِ َِم   .92 ٱللّذ
ردد؛ گهر گونه ترک جنگ، به عنوان گناه کبیره محسوب می اما در غیر موارد استثناء شده،

یکی از مواردی که اگر کسی از جنگ فرار کند، مرتکب یکی از گناهان کبیرۀ فوق العاده عظیم 
در جنگ  شده، در جایی است که امر معصوم در آنجا وجود دارد؛ مثل فرمان آقا رسول اکرم

فرمودند که تنگه را حفظ کرده و تحت هیچ شرایطی از احد که به پنجاه نفر از مسلمانان دستور 
از گناهان کبیرۀ بسیار بزرگ شمرده  در اینجا تخلف از دستور معصوم 93کوه، پایین نیایند؛

 شده است.
ای در خطر باشد. آیۀ شریفه یکی دیگر از موارد در جایی است که جان خود معصوم

 :است ینافرماید که به این موضوع اشاره می
ََامََ هۡلِ

َ
َلِّ ََٱلمَۡدِينَةَِكََنَ نَ ِ َم  َحَوۡلهَُم عۡرَابَِوَمَنۡ

َ
ََٱلّۡ َرذسُولِ َْعَن فُوا َيَتَخَلذ ن

َ
َِأ وَلََََٱللّذ

َِ فۡسِه نفُسِهِمَۡعَنَنذ
َ

  94 . ۦيرَغَۡبُواَْبأِ
ـ[ از دستور رسول 1فرماید: هیچکدام از اهل مدینه و اعراب اطراف آن حق ندارند: ]می

تر از جان های جنگ، جان خودشان را مرغوبـ[ در صحنه2]تخلف کنند و  اکرم
  ندانند. پیغمبر

                                                            
 روزپی نفر دویست بر باشند، شما از استقامت با نفر یکصد گاه هر: »66سمتی از آیۀ کریمۀ (؛ ق8سورۀ مبارکۀ انفال ) .92

 «!کرد خواهند غلبه خدا فرمان به نفر هزار دو بر باشند، نفر یکهزار اگر و شوندمی
 ،«و شرک توحید». برای اطلاع بیشتر در این موضوع، رجوع شود به جزوۀ 176، ص: 1إعلام الوری بأعلام الهدی، ج .93

 .16ص: 
 هستند، آنها اطراف که نشینانیبادیه و مدینه، اهل که نیست سزاوار: »120(؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ 9سورۀ مبارکۀ توبه ) .94

 «!بپوشند چشم او جان از خویش، جان حفظ برای و جویند تخلّف خدا رسول از
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را به خطر  بنابراین هیچکس حق ندارد جنگ را ترک کرده و فرار کند و جان معصوم
از ی ابیاندازد، ولو یک میلیارد نفر در مقابلشان صف کشیده باشند. آیا تجویز چنین گناه کبیره

! اگر قرار باشد حضرت بیعت را برداشته و اجازۀ رفتن به افراد ممکن است؟ طرف امام حسین
 سازد؟!اند! کجای این کار با مهر و محبت حضرت میرا بدهند، در واقع آنها را جهنمی کرده

اند، در حقیقت همان کسانی کسانی که این روایات دروغین را برای ما بیان کرده (6)
 شتند.بردا هستند که دست از یاری امام حسین

و اضطراب عجیبی شد به طوری  ، جامعۀ مسلمین دچار یک افسردگیبعد از واقعۀ کربلا
ناراحت بودند! و  کردند و از یاری نکردن پسر پیغمبرکه همۀ افراد خود را لعن و نفرین می

زدند؛ در چنین شرایطی، کسانی که در به همین دلیل بود که در نقاط مختلف، دست به قیام می
شدند و را یاری نکردند، بیشتر از همه سرزنش می کربلا حضور داشتند و امام حسینجریان 

پردازی کرده و ها قرار داشتند؛ از این رو برای کم کردن بار روانی، دروغدر نوک پیکان ملامت
خواهد برود، مجاز بیعت را برداشتند و فرمودند هر کس که می گفتند که خود امام حسین

 است! 
 فرماید:می و نقل نموده ان عاشورا را در مورد حضرت مسیحآن، مشابه جریقر (7)

َ َمِنۡهُمُ َعِيسَََٰ حَسذ
َ

َٓأ ا فۡرََفلَمَذ فهمیدند که لشکر یهود،  ، وقتی حضرت عیسیٱلۡكُ
ا عَلِمَ عِیسی، وقتی عیسی دانست»فرماید اند، )نمیایشان را محاصره کرده رماید ف، بلکه می«فَلَم 

َٓ ا َعِيسَََََٰفلَمَذ حَسذ
َ

دند دی، یعنی نوع ادراک ایشان، حسّی بود به این معنا که افراد دشمن را میأ
َ شنیدند(؛ حضرت فرمودند:و صدای آنها را می َإلَِِ نصَاريِٓ

َ
َأ َمَنۡ َِقاَلَ  ت که، چه کسی اسٱللّذ

کس نفرمودند من بیعت را برداشتم، پس هر  مرا و دین خداوند را یاری کند؟ )حضرت عیسی
َ هَلْ مِنْ ناصِر  یَنْصُرُنِی(؛ :خواهد، برود! بلکه فرمودندکه می ونََقَالَ وَاريُِّ ََٱلَۡۡ نصَارُ

َ
َأ َِنََۡنُ َٱللّذ

َِ اَب َِءَامَنذ ذاَمُسۡلمُِونَََٱشۡهَدََۡوَََٱللّذ ن
َ

 95 .بأِ

                                                            
 کیست: »گفت کرد،( مخالفت و) کفر احساس آنان از عیسی که هنگامی: »52(؛ آیۀ کریمۀ 3عمران )سورۀ مبارکۀ آل .95

 به مخدایی یاوران ما: »گفتند[ او مخصوصِ  شاگردانِ ] حواریان «گردد؟( او آیین تبلیغ برای) خدا سوی به من یاور که
 «.ایمآورده اسلام ما که باش گواه( نیز) تو و آوردیم ایمان خدا
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از اوجب واجبات است و هیچکس  بنابراین، یاری دین خداوند و حفظ جان معصوم
 تواند این امر واجب را نادیده بگیرد.در هیچ شرایطی نمی

 
 اشاره به روایت حضرت سکینه

و اما در بین این روایات دروغین، یک روایت از سایر روایات متمایز است و آن، روایتی 
 فرمایند: نقل شده که می است که از حضرت سکینه

درم تم و دیدم پها شنیدم، خیلی آرام آمدم و پشت خیمه را نگریسمن صدایی از پشت خیمه
ز اند و حال بکائی داشتند؛ پس اسر مبارک خود را روی دستشان گذاشته و به شمشیر تکیه زده

 گریه، سر مبارک را بلند نموده و در حالی که اصحاب در مقابل ایشان ایستاده بودند، فرمودند: 
مُوا» کُمْ  إِعْل  ن 

 
جْتُمْ  أ ر  عي خ  نِّي لِعِلْمِکُمْ  م 

 
قْدِمُ  أ

 
وْم   لیع   أ عُوني ق  تِهِمْ  بای  لْسِن 

 
، «هِمْ قُلُوبِ  و   بِأ

 بیعت نم با قلبشان و زبان با که روممی قومی سوی به شما با من همراه شدید با این تصور که من
دِ  و  » اند! چندین هزار نامه و امضاء دیدید و گمان کردید که کار تمام است!کرده َ   ق  ک   انْع 

مْرُ 
 
 ر برعکس شده است... اما اکنون ام ،«الِْ

َ   الْان   و  » یْ کُنْ  ل  هُمْ  ی  د   ل  قْص  تْلي إِلاّ  م  تْل   و   ق  نْ  ق  یْن   یُجاهِدُ  م  ی   ب  د  ، و الان این قوم «ی 
 هیچ هدفی ندارند جز کشتن من و هر کسی که همراه با من است... 

خْشی و  »
 
کُمْ  أ ن 

 
مُون   ما أ عْل  وْ  ت 

 
مُون   أ عْل  حْیُو و   ت  سْت   ترسم که شما به هر دلیلی، و من می«ن  ت 

نید کخبر باشید و یا اینکه خبر دارید که فردا همه کشته خواهند شد ولی حیا میاز این موضوع بی
تان از وقایع فردا نزد خود نگه خبریکه مرا ترک کنید! و اینکه من بخواهم شما را به واسطۀ بی

دْعُ  و  » دارم، خدعه و مکر است، ناعِنْ  الْخ  هْل   د 
 
یْتِ  أ م   الْب  ر  به جنگ اینگونه ، افراد را «مُح 
 است. حرام بیتاهل ما نزد نیرنگ در و کشاندن، خدعه و نیرنگ است و حال آنکه خدعه

 96خواهیم!ای ندارد؛ در روز عاشورا، شهید راه حمار نمیفایده ماندن با اکراه و بدون انگیزه
یخ ازلا  و ترین حادثۀ تاریرت باشد، زیرا قرار است فردا بزرگبنابراین ماندن شما، هم باید با بص

 ابدا  رقم بخورد، و هم باید عاشقانه و از روی اختیار باشد؛ از این رو:
                                                            

 صف در و بود زیبائی سفید الاغ سوار کفار از نفر یک هاجنگ از یکی در رسول اکرم زمان در که ستی امرو .96
 این و روممی من گفت و آمد خوشش ،افتاد سفید راهوار مرکب این به چشمش تا مسلمانان از یکی د،جنگیمی کفار
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یْلُ » الل  تیر   ف  بیلُ  و   س  یْرُ  الس  طیر غ  قْتُ  و   خ  َ   الْو  یْ جیر   ل   امن ، شب پوشاننده، و راه«بِه 
 .تواند برودخواهد، می، پس هر کس که مینشده است، و هنوز وقت برای رفتن دیر

در  به آن معناست که اجباریبه معنای برداشتن بیعت نیست، بلکه  فرمایش حضرت این
 فرمایند:زیرا در ادامه میگاهانه و از روی اجبار بمانید؛ خواهم شما ناآکار نیست و من نمی

نْ  و  » فْسِهِ  انااس  و   م  نا کان   بِن  ع  دا   م  جِیّا   الْجِنانِ  فِي غ  بِ  مِنْ  ن  ض  حْمنِ  غ  ، کسی که با «الر 
 ما بماند، فردای قیامت در بهشت با ماست و از غضب خداوند رحمن در امان خواهد ماند...

ده  های پدرم به اینجا رسید، مردمفرمایند: وقتی صحبتدر ادامه می حضرت سکینه
  !شدند نفر ده نفر، و بیست نفر بیست نفر، پراکنده

! لهيإِ » :کردم عرض و گرفتم بالا آسمان سوی به را فرمایند: گریه امانم نداد و سرمبعد می
هُمْ  لُونا، إِن  ذ  اخْذُلْهُمْ، خ  لْ  لا و   ف  جْع  هُمْ  ت  ، دُعاء   ل  سْمُوعا  طْ  و   م  لِّ یْهِمُ  س  ل  ، ع  قْر  رْزُقْهُمْ  لا و   الْف   ت 

ة   اع  ف  ي ش  دِّ وْم   ج  ةِ  ی   97 .«الْقِیام 

                                                            
 ار مسلمانآن  و هکرد دستیپیش مشرک آن ،کند حمله خواست وقتی ولی !شوممی مالک را شالاغ و کشممی را کافر

 نیتش او: فرمودند پیامبر !رسید شهادت رفیع درجۀ به حالش به خوش :گفتندمی مسلمانان ،جنگ از بعد ؛کشت
 آن فرد !است جهنم در اکنون هم او و ؛شود صاحب ،غنیمت عنوان به را او الاغ سپس و بکشد را کافر آن که بود این
                        ؛156: ص ،14ج الدین، علوم إحیاء) .شد معروف الاغ راه شهید همان یا «الحمار قتیل» به ماجرا این از بعد

 (113: ص ،3ج السعادات، جامع
 السةج کنت: قالت أنّها هي و السّلام، علیهما الحسین بنت سکینة عن بإسناده العیون نور کتاب مؤلّف نقلها روایة... » .97

 بأذیالي، رأعث فخرجت النّساء، بي تفقه أن فخشیت عویلا، و بکاء خلفها من أسمع أنا إذا و الخیمة، وسط مقمّرة لیلة في
 لعلمکم معي خرجتم أنّکم اعلموا: »لهم یقول سمعته و یبکي، هو و حوله، أصحابه و جالس، السّلام علیه بأبي إذا و

 اللّه، کرذ فأنساهم الشّیطان، معلیه استحوذ لْنّهم الْمر، انعکس قد و قلوبهم، و بألسنتهم، بایعوني قوم علی أقدم أنّي
 أو تعلمون، ما أنّکم أخشی و سلبهم، بعد حرمي سبي و یدي، بین یجاهد من قتل و قتلي، إلاّ  مقصد لهم لیس الآن و

 غیر سّبیلال و ستیر، اللّیل فإنّ  فلینصرف، ذلك، منکم کره فمن محرّم، البیت أهل عندنا الخدع و تستحیون، و تعلمون
 جدّي قال قد و الرّحمان، غضب من نجیّا الجنان، في غدا معنا کان بنفسه واسانا من و بهجیر، لیس تالوق و خطیر،
 فمن ا،فرید عطشانا، وحیدا، غریبا، کربلا بأرض یقتل السّلام علیه الحسین ولدي: اله و علیه اللّه صلّی اللّه رسول
: سکینة التق .«القیامة یوم حزبنا في فهو بلسانه، نصرنا ول و ،(فرجه اللّه عجّل) القائم ولده نصر و نصرني، فقد نصره

 منکسا أبي إلی فنظرت. رجلا سبعون و واحد إلاّ  معه یبق فلم. عشرین و عشرة من القوم تفرّق و إلاّ  کلامه أتمّ  ما اللّه فو
لا  ونا، فاخذلهم، وأن یسمعني، و رفعت طرفي إلی السّماء، فقلت: إلهي! إنّهم خذل فخشیت العبرة، فخنقتني رأسه،
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 این رد باشیم، کار بازتاب و نهایی نتیجۀ دنبال به وظیفه، انجام جای اگر به
 !گذاشتند تنها را حسین امام که گرفت خواهیم قرار کسانی جزء صورت

تِي»آن کسی که عبارت  یْع  نْتُمْ فِي حِل  مِنْ ب 
 
را به دروغ  98«، من بیعتم را از شما برداشتمأ

گذشته که چنین کرده است؟ در حقیقت و در درون نفس او چه میاضافه کرده، چه حالی داشته 
                                                            

 دمعة الساکبة في أحوال النبيال)« علیهم الفقر، و لا ترزقهم شفاعة جدّي یوم القیامة. تجعل لهم دعاء مسموعا، و سلّط
 (271، ص: 4، جو العترة الطاهرة

نگ بودم. با فرماید: در خیمۀ خویشمی که شودمنتهی می حسینامام در کتاب نور العین سند به سکینه دختر 
گاه شود. برخاستم و به نزد پدر آمدم  فرمود: می. او را گریان دیدم که به اصحاب گریه شنیدم. نخواستم از زنان کسی آ

اند. ها من بیعت کردروم که با دل و زبان بی که با من بیرون شدید، چنان دانستید که به میان قومی میوقتای جماعت! »
بفریفت تا خدای را فراموش کردند و اکنون همت ایشان مقصور است بر قتل  گرگون شد. شیطان ایشان راآن اندیشه د

من و قتل آنان که در راه من جهاد کنند و حریم مرا از پس نهب اسیر گیرند و من بیمناکم که شما پایان این امر را ندانید 
است. پس هر کس از این سفر کراهتی  در نزد ما اهل بیت حرامو کید  هو اگر دانید، از اظهار آن آزرم دارید. همانا خدع

وید، جن کس که با ما به بذل جان تأسی دارد، طریق مراجعت گیرد. شب تاریك است و خطر ندارد و وقت شایسته و آ
با ما در بهشت خدا خواهد بود. بدانید که جد من رسول خدا فرمود: فرزند من حسین در طف کربلا غریب و تنها و 

مد را م آل محئد و نصرت کرده باشد فرزند او، قای که او را نصرت کند، نصرت من کرده باششود و کستشنه کشته می
گوید: سوگند به خدا،  سکینهحضرت  «و آن کس که به زبان ما را نصرت کند، در قیامت از حزب ما شمرده شود.

ه و جز هفتاد و چند کس نماند. پس ب پراکنده شدند تابیست تاو بیست تاده تاجا آورد، مردم دهچون پدرم سخن به این
بانگ نالۀ مرا گوش کند. روی به آسمان کردم و  یسوی پدر نگران شدم و گریه در گلوگاه من گره شد. نخواستم کس

دار و دعوت ایشان را ساختند. پس ایشان را قرین خواری و خذلان باعت ما را مخذول ای پروردگار! این جم» گفتم:
مأمنی کرامت مکن و فقر و مسکنت را بر ایشان بگمار و ایشان را ماعت را در زمین مسکنی و و این ج اجابت مفرما

)تاریخ امام حسین علیه السلام = موسوعة الإمام الحسین علیه  «در قیامت از شفاعت جد ما بهره و نصیب مرسان.
 (272، ص: 13السلام، ج

 مختلفی نقل شده است، از جمله: با تعابیر« من بیعتم را برداشتم»در روایات، عبارت  .98
هُم   فَقَالَ  خَطِیبا   أَصْحَابِهِ  فِي ع الْحُسَیْنُ  فَقَامَ [ »1] ي الل   لَا  وَ  بَیْتِي أَهْلِ  مِنْ  أَطْهَرَ  لَا  وَ  أَزْکَی لَا  وَ  أَبَر   بَیْت   أَهْلَ  أَعْرِفُ  لَا  إِنِّ

 لِي لَا  وَ  عَة  بَیْ  أَعْنَاقِکُمْ  فِي لِي لَیْسَتْ  بَیْعَتِي مِنْ  حِل   فِي أَنْتُمْ  وَ  تَرَوْنَ  قَدْ  مَا يبِ  نَزَلَ  قَدْ  وَ  أَصْحَابِي مِنْ  خَیْر   هُمْ  أَصْحَابا  
ة   عَلَیْکُمْ  یْلُ  هَذَا وَ  ذِم  خِذُوهُ  غَشِیَکُمْ  قَدْ  الل  قُوا وَ  جَمَلا   فَات  مَا الْقَوْمَ  فَإِن   سَوَادِهِ  فِي تَفَر  ي إِن   لَذَهَلُوا يبِ  ظَفِرُوا لَوْ  وَ  یَطْلُبُونِّ

 (156: ص النص، ،(للصدوق) الْمالي« )غَیْرِي طَلَبِ  عَنْ 
هْلِ  قَالَ  وَ  مَوَالِیکُمْ  وَ  بِعَشَائِرِکُمْ  فَالْحَقُوا بَیْعَتِي مِنْ  حِل   فِي أَنْتُمْ  لِعَسْکَرِهِ  قَالَ [ »2]

َ
 تِيمُفَارَقَ  مِنْ  حِل   فِي جَعَلْتُکُمْ  قَدْ  بَیْتِهِ  لِْ

کُمْ  ، ص: 11بیروت(، ج -بحار الْنوار )ط « )الْمَقْصُودُ غَیْرِي... مَا وَ  قُوَاهُمْ  وَ  أَعْدَادِهِمْ  لِتَضَاعُفِ  تُطِیقُونَهُمْ  لَا  فَإِن 
149) 
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ای است که به جای تشخیص و انجام وظیفه، نتیجۀ کار را در نظر نفس چنین فردی به گونه
         گیرد، به این معنا که به جای اینکه وظیفۀ خود را ـ که همان حفظ و دفاع از امام خویش می

 گوید: من کشته شوم یا زنده بمانم، بالاخره سر امام حسیناست ـ انجام دهد، پیش خود می
 بالای نیزه خواهد رفت، پس همان بهتر که زنده بمانم و به دنبال کار خود بروم!

آن وقت با اضافه کردن یک عبارت، درصدد توجیه کار خود برآمده و بدین طریق به دنبال 
 باشد. کم کردن عذاب وجدان خویش می

 دهد، پسفلان کار جواب نمی» :ه است؟! چقدر به دنبال این هستیم کهوضعیت ما چگون
جا میلیاردی همه» ،«خورد، پس من بخورم!اگر من نخورم کس دیگری می» ،«رهایش کنیم!

  و... «خورد!شود، حالا این یک ذره به جایی برنمیدزدی می
ن یک تذکر من که گوییم: با ایدر توجیه ترک امر به معروف و نهی از منکر خود می

  گیرد!اصلاحی صورت نمی
 کنیم! آن هم به اینایم و خیلی راحت از خط قرمزها عبور میمتأسفانه بیشتر ما اینگونه

 شود!ای حاصل نمیبهانه که نتیجه
یجۀ نهایی نت یعنی به جای انجام وظیفه، به دنبال) نین حالتی در ما وجود داشته باشد،اگر چ

را تنها  م گرفت که امام حسیندر این صورت جزء کسانی قرار خواهی (،و بازتاب کار باشیم
 گذاشتند! 

ند! کگفتند هدف، وسیله را توجیه میآنهایی که حضرت را رها کردند کسانی بودند که می
 کند.در حالی که هدف، وسیله را توجیه نمی

گوییم و می حسین در تمام حوادث، باید جایگاه خود را پیدا کنیم و الا یک عمر، امام
 گیریم!زنیم و در نهایت در همان سپاه مقابل حضرت قرار میسینه می

                                                            
و في روایة الثمالي فقال لهم: یا أهلي و شیعتي اتخذوا هذا اللیل جمالکم و انجوا بأنفسکم، فلیس المطلوب [ »3]

« سعة من بیعتي و عهدي الذي عاهدتموني و ولو قتلوني ما فکروا فیکم، رحمکم اللّه، و أنتم في حلّ  غیري،
 (28، ص: 1... ، جالامام الحسین علیه السلام و اصحابه)

 و حل في مأنت و إلیکم یلتفتوا لم قتلوني لو و یریدونني إنما القوم فإن جنة، فاتخذوه اللیل هذا: لْصحابه فقال[ »4]
 ( 208: ص المهموم، نفس« ).عةس
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در شب عاشورا قرار دهیم،  اگر هر کدام از ما خودمان را به جای اصحاب امام حسین
نسبت به یاری آن حضرت، چه موضعی خواهیم داشت؟! صرفا  داستان عاشورا را نخوانیم، بلکه 

ا»تصل شویم. آری! به حقیقت عاشورا م م  عِیشُون   ک  مُوتُون   ت  ا و   ت  م  مُوتُون   ک  ثُون   ت   «.تُبْع 
 

 نکتۀ پایانی:
 اند، اگر زحمتآن علمایی که مقتل نوشته و به هر علتی این روایات را در کتاب خود آورده

 مُصِیبِ لِلْ »های لازم را نموده باشند، اجر و پاداش خود را خواهند داشت. خود را کشیده و دقت
جْرانِ 

 
جْر   لِلْمُخْطِئِ  و   أ

 
دهد، اگر به خطا رود، ، کسی که سعی و تلاشی را انجام می 99«واحِد   أ

یک اجر دارد، اما اگر به نتیجه برسد، دو اجر دارد، یکی برای تلاش و زحمتی که کشیده است و 
 یکی هم برای رسیدن به واقع.

شود؟! آیۀ شریفه ازهای قبلی ما چه میای گفتند نموقتی قبلۀ مسلمین عوض شد، عده
ََوََ فرماید:می َكََنَ َُمَا ََٱللّذ َإنِذ َٰنَكُمۡ  َإيِمَ ََلُِۡضِيعَ ََِٱللّذ ذاسَِب َرذحِيمََٞٱلَ ، خداوند  100 لرََءُوفٞ

 اندازد.چیزی را از قلم نمی
 شاءالله خداوند به همۀ ما معرفتی درست و سازنده عنایت فرماید.إن

 
                                                            

 در و ودهب تصویب مقابل در تخطئه،. است تصویب و تخطئه بحث است، مطرح اصول علم در که مباحثی از یکی  .99
 حکم به دستیابی در مجتهد خطای احتمال معنای به اصطلاح، در و است، کسی به خطا دادن نسبت معنای به لغت،
 برای متعال خداوند که باورند این بر و بوده تخطئه به معتقد امامیه علمای .ستا (واقعی حکم به اصابت عدم) واقعی

 (کافر چه و مسلمان چه جاهل، چه عالم، چه) همگان حق در محفوظ لوح در که دارد واقعی حکم یک ایواقعه هر
 کمح آن مطابق گاهی جتهدم استنباط اما اند،واقع به طریق نیز امارات و مکلفیم، واقع همان به ما همۀ و است، ثابت

 گاهی و باشد،می منجّز وی مقلدان و مجتهد حق در واقعی حکم صورت، این در که است «صیبمُ » او و بوده واقعی
 شیعه علمای شعار .معذورند مقلدانش و او صورت این در که بوده «ئخطِ مُ » او و بوده واقع برخلاف مجتهد رأی هم
 هب خود اجتهاد در که مجتهدی یعنی ؛«د  واحِ  ر  جْ أَ  ئِ طِ خْ مُ لْ لِ  وَ  رانِ جْ أَ  یبِ صِ مُ لْ لِ »: تاس این اندپذیرفته را تخطئه که

 واقعی حکم به خود، سعی تمام کارگیری به وجود با که مجتهدی اما دارد، پاداش دو یابدمی دست واقعی حکم
 (406: ص الفقهیة، الْصول في ویةالغر الفصول )جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به: .دارد پاداش یک فقط رسد،نمی

 زیرا گرداندنمی ضایع را شما[ نماز] ایمان هرگز وندخدا و »... :143 کریمۀ آیۀقسمتی از  ؛(2) بقره مبارکۀ ۀسور  .100
 «.است مهربان و رحیم مردم، به نسبت خداوند،
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 ادیان ایرس پیروان و مسلمین عامه تکلیف روند؟می بهشت به شیعیان فقط آیا
 است؟ چگونه قیامت در

لیف روند؟ تکاند که: آیا فقط شیعیان به بهشت مییکی از دوستان سؤالی را مطرح کرده
در  (یحیان، یهودیان و...عامه مسلمین )اهل تسنن(، مسهمچون پیروان سایر مذاهب و ادیان )

 قیامت چگونه است؟
 

         جهنم در خلود باعث «شرک» و است؛ «توحید» بهشت، به رفتن ملَک
 شودمی

 و اما پاسخ اجمالی به این سؤال این است که: 
 کسی که سنّی، مسیحی و... باشد، اگر:

:  یواحد خالقِ  یک هب و باشد، داشته قبول را توحید خود قلب موحد باشد؛ یعنی در اولا 
 باشد. معتقد است، ...و عدالت قدرت، همچون کمالی صفات دارای که

:  دنباش لاابالی و مشرک کند و در دین خویش، عمل صحیح طور به خودش دین به ثانیا 
 فرزند نه بداند خداوند بندۀ را عیسی حضرت یعنی نباشد، مشرک است، مسیحی اگر مثلا  )

 .(خداوند
: وردن در به دست آ را خود ینکه تعصّبی در مورد دین خود داشته باشد، تلاشبدون ا ثالثا 
  گیرد. کار دین حق، به

 را شخود فقط مرام رفته، که جا هر )یعنی نرسد حقیقت به چنین فردی اگردر این صورت 
ه هر ب کرده، تحقیقی هم دیگر ادیان مورد در اگر یا و است؛ نموده رشد خودش مسلک در و یافته

شود؛ )اینگونه افراد می واگذار خداوند رحمت به است(، نشده روشن برایش حق یلیدل
 اصطلاحا  جاهل قاصر هستند نه جاهل مقصّر(.

و یا تلاشی در جهت  ورزد، موحد باشد، اما در عمل به دین خودش کوتاهی کسی اگر ولی
 طی جهنم در را ابعذ از احقابی اینکه به دست آوردن دین حق انجام ندهد، چنین فردی ولو
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است؛  نجات اهل نهایت در و ماند نخواهد باقی جهنم در ابدی صورت به اما خواهد کرد،
 (.101)اینگونه افراد اصطلاحا  جاهل مقصّر هستند

ود. شباعث خلود در جهنم می« شرک»است؛ و « توحید»بنابراین، ملاک رفتن به بهشت، 
 .ندبرو بهشت به شیعیان فقط که نیست ینگونهاپس 

 
هیچ موحدی، خلود در جهنم ندارد، پَ تکلیف شیطان و افرادی همچون  اگر

 شود؟خلفای جور که خداوند را به وحدت قبول دارند، چه می
اگر قرار است هیچ موحدی، خلود در جهنم نداشته باشد، پس تکلیف شیطان و یا  سؤال:

              ، چه وزه، حج و... بودندقبله، نماز، رکه اهل )مثل معاویه( افرادی همچون خلفای جور 
 شود؟ چرا که اینگونه افراد، خداوند را به وحدت قبول داشتند!می

 
ین ین و کفر نوع بدتر  است «استکبار» نفَ، طغیان حالت بدتر

گرچه این افراد در ظاهر، اهل اسلام و توحید بودند، اما در حقیقت به بدترین نوع  جواب:
بدترین  است، و بدترین نوع کفر و حقائق پوشاندن و نفس طغیان از ناشی کفر مبتلا بودند؛ کفر،

ند که داناست؛ یعنی با اینکه وجود خداوند را قبول دارند و می «استکبار»طغیان نفس، حالت 
 تند.ایس، اما از روی استکبار و گردنکشی، در مقابل خداوند میداوند کارهایی را از آنان خواستهخ

 
 به ار  خود صاحب که هستند صفتی دو ،«لجبازی» و «باراستک» خصلت دو

 برندمی جهنم
فرستاد؛  نقل است که وقتی خلیفۀ دوم در بستر مرگ افتاده بود، به دنبال آقا امیرالمؤمنین

خطاب  وقتی حضرت تشریف آوردند، خلیفۀ دوم از آن حضرت حلالیت طلبید! امیرالمؤمنین

                                                            
]در  ولی داند،می هم را خود تجهال رفع هایراه و بوده خود جهل متوجه که شودمی گفته کسی به مقصر جاهل .101

 جهل متوجه اصلا   که است کسی قاصر جاهل؛ اما کندمی کوتاهی جهت کسب علم و حقیقت و[ در آموختن احکام،
 (47 و 46 ، سؤال21الإستفتائات، ص:  اجوبةرسالۀ ). ندارد خود جهل کردن برطرف برای راهی یا و نیست خود



 113                                                                                                                  گی الهیزندواعد ق

 

گذرم، ولی به شرطی که فقط یک کلمه به مردم اعلام کنی و به او فرمودند: من حاضرم از تو ب
 اعتراف کنی که خلافت متعلق به کس دیگری بود و ما آن را غصب کردیم!

ار  »خود کشید و گفت: سر خلیفۀ دوم، رواندازش را روی  ا الن  مِیر   ی 
 
 لا   و   الْمُؤْمِنِین   أ

ار    پذیرم! می، حاضرم به جهنم بروم ولی ننگ و عار را ن102«الْع 
 رند. ب، دو صفتی هستند که صاحب خود را به جهنم می«یلجباز»و « استکبار»دو خصلت 

حرکت  شاءالله که بتوانیم به سمت حق و حقیقت و به سمت حضرت اباعبداللهإن
 کنیم.

ن   جمد لله رب  العالمی 
ل
 و ا

                                                            
 یفیق و تارة علیه یغمی کان أبيوفاة  دنت لمّا و: عمر بن اللّه عبد قال اب...الخطّ  بن عمر وفاة حدیث في روي» .102

 قد و لب،طا أبي بن بعليّ  تصنع ما و: فقلت الموت، قبل طالب أبي ابن بعليّ  ادرکني بنيّ  یا: قال أفاق فلمّا اخری،
 ابوتات النار في إنّ : یقول -آله و علیه اللّه صلّی - اللّه رسول سمعت بنيّ، یا: قال غیره؟ عنده أشرکت و شوری، جعلتها
 بن عاذم إلی التفت ثمّ  أوّلهم، تکون أن احذر: قال و بکر، أبي إلی التفت ثمّ  أصحابي، من رجلا عشر اثنا فیه یحشر

 .أفاقف علیه اغمي قد و الثالث، تکون أن إیّاك عمر یا: قال ثمّ  إليّ  التفت ثمّ  الثاني، تکون أن معاذ یا إیّاك: قال و جبل
: اللّه بدع قال .فیه أشكّ  لا الثالث أنا و جبل بن معاذ و بکر أبو إلّا  فیه لیس و التابوت رأیت و بابني، عليّ : قال ثمّ 

 -سلامال علیه - عليّ  فقام أحزنه، قد لْمر یدعوك أبي إنّ  اللّه رسول عمّ  ابن یا: قلت و طالب أبي بن عليّ  إلی فمضیت
 إلیك اسلّم و فاطمة، زوجتك عن و عنك، تحللني و عنّي تعفو لا أ اللّه رسول عمّ  ابن یا :له قال علیه دخل فلمّا معه،

 ما و ملکه، من علیه خرجت الذي الحقّ  اعط و الْنصار، و المهاجرین تجمع أنّك غیر نعم: علي له فقال الخلافة؟
 الق .فاطمة عمّي ابنة عن لك أضمن و لك،احلّ  و عنك، أعفو و بحقّنا، لنا أقرّ  و معاهدتنا، من صاحبك بین و بینك کان
 للّها صلوات - علي فقام العار، لا و المؤمنین أمیر یا النار: قال و الحائط، إلی وجهه حوّل أبي ذلك سمع فلمّا: اللّه عبد
 و بره،ق من بکر أبا ینشر أن أراد إنّه بنيّ  یا: له فقال أبت، یا الرجل أنصفك لقد: ابنه له فقال عنده، من خرج و -علیه

 لعبد الق علیّا إنّ  ثمّ : قال .أبدا ذلك کان لا اللّه و طالب، أبي بن لعلي موالین قریش تصبح و النار، لْبیك و له یضرم
 قال ما و اللّه ناشدتني إذا أما: قال عنده؟ من خرجت حین لك قال ما عمر بن اللّه عبد یا باللّه ناشدتك: عمر بن اللّه
 ابن یا :قال .نبیّهم سنّة و ربّهم کتاب علی أقامهم و البیضاء، المحجّة علی یحملهم قریش أصلع إنّ : قال فإنّه بعدك لي

 يّ عل قال .اکتمه: عليّ  ردّ : قال علیك؟ ردّ  ما و: قال تستخلفه؟ أن یمنعك فما: له قلت: قال ذلك؟ عند له قلت فما عمر
 اللّه أنشدتكف وفاته، لیلة في أخبرني ثمّ  حیاته، في به أخبرني -لهآ و علیه اللّه صلّی - اللّه رسول فإنّ : -السلام علیه -
: قال تستخلفه؟ أن یمنعك فما: له قلت حین لك قال إنّه: قال سألت، إذا :قال لتصدّقني، به أخبرتك أنا إن عمر ابن یا

 صلّی - اللّه سولر بحقّ  لتكسأ :عليّ  له فقال عمر، ابن فسکت الکعبة، في العهد و بیننا کتبناها التي الصحیفة یمنعني
 (95: ص ،2ج عشر، الإثني الْئمة معاجز مدینة« ).عنّي سکتّ  لما -آله و علیه اللّه
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ق(؛ مترجم: علی دوانی؛  1233)م  ؛ سید عبدالحسین شرف الدیناجتهاد در مقابل نصّ  .1
ش؛ چاپ  1282قم؛ قم؛  علمیه حوزه ینجامعه مدرس به اسلامی وابسته انتشارات دفتر
 نهم.

 محمد امام» نیشابوری طوسی غزّالی محمد بن محمد بن ابوحامد ؛الدین علوم إحیاء .1
 الکتاب دار ؛عراقی حافظ حسین بن الرحیم عبد :مصحح/  محقق ؛(ق 323 م) «غزالی

 .اول چاپ تا؛ بی ؛بیروت ؛العربی
؛ محقق / مصحح: (ق 112 م) «مفید شیخ» ،نعمان بن محمد بن ؛ محمدالْختصاص .2

الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید؛ قم؛ اکبر غفاری، محمود محرمی زرندی؛علی
 ق؛ چاپ اول.  1112

      «مفید شیخ» ،نعمان بن محمد بن محمد ؛العباد علی الله حجج معرفة في الْرشاد .1
 .اول چاپ ق؛ 1112 ؛قم مفید؛ شیخ کنگره ؛(ق 112 م)

: مصحح/  محقق ؛(ق 132 م) «طوسی شیخ» طوسی، الحسن بن محمد ؛الِمالي .3
 .اول چاپ ؛ق 1111 قم؛ الثقافة؛ دار البعثة؛ مؤسسة

یخی عرض: اصحابه و السلَم علیه ینالامام الحس .3  و الطف لواقعه معمق تار
 من الواقعه حضر لمن تحقیقیه تراجم و السلَم علیه الحسین الامام استشهاد

قزوینی  مهدوی شریعت محمد ولی ملا بن علی فضل ؛ شیخنساء و رجالا الاصحاب
احمد حسینی اشکوری؛ انتشارات محمود شریعت  :مصحح/  ق(؛ محقق 1233)م 

 ق. 1113المهدوی؛ قم؛ 
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 تقی محمد بن باقر محمد ؛الِطهار الِئمة أخبار لدرر الجامعة الِنوار بحار .3
 از جمعی: مصحح/  محقق ؛(ق 1112 م) «دوم مجلسی ـ یمجلس علامه» مجلسی،
 .دوم چاپ ؛ق 1122 ؛بیروت ؛العربي التراث إحیاء دار ؛محققان

 زا گروهی ؛امام حسین علیه السلَم )موسوعة الْمام الحسین علیه السلَم( یختار  .8
 آموزشی؛ کمک انتشارات دفتر آموزشی، ریزیبرنامه و پژوهش سازمان نویسندگان؛

 .ش 1238  ایران؛ هران،ت
یر الوسیلة .9                    «بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی»؛ سید روح اللّه موسوی خمینی تحر

 ق(؛ مؤسسه مطبوعات دار العلم؛ قم؛ بی تا؛ چاپ اول. 1129)م 
 :مصحح/  محقق ؛(ق 281 م) «صدوق شیخ» بابویه، ابن علی بن محمد ؛الخصال .12

 .اول چاپ ؛ش 1231 ؛قم ؛مدرسین معهجا غفاری؛ اکبرعلی
 الکریم عبد بن باقر محمد المولی ؛الطاهر العترة و النبي احوال في الساکبة الدمعة .11

منامه، ؛ مکتبة العلوم العامة ؛حسین اعلمیمحقق / مصحح:  ؛(ق 1183 م) البهبهاني
 .ق 1128؛ بحرین

ی معروف به صفای ؛ محمدحسین صفای فریدندیوان اشعار حکیم صفای اصفهانی .11
شرکت نسبی حاج ؛ احمد سهیلی خوانساری؛ محقق / مصحح: ق( 1211اصفهانی )م 

 ش. 1223؛ تهران؛ محمد اقبال و شرکاء
 ش؛ 1289 تهران؛ عدالت؛ پیام ای؛خامنه حسینی سیدعلی ؛الاستفتائات اجوبة رسالۀ .12

 .چهاردهم چاپ
ن ؛ شیخ زین الدین ب(لَنترک - المحشی) الدمشقیة اللمعة شرح في البهیة الروضة .11

         ق(؛ کتابفروشی داوری؛ قم؛ 933)م « شهید ثانی»، علی بن احمد عاملی جبعی
 ق؛ چاپ اول. 1112

ش؛  1231؛ رضا مختاری؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی؛ قم؛ سیمای فرزانگان .13
 چاپ چهارم.

ق(؛  1223یزدی )م  طبایی؛ سید محمد کاظم طباالعروة الوثقی فیما تعم به البلوی .13
 ق؛ چاپ دوم. 1129؛ بیروت ـ لبنان؛ مؤسسة الْعلمي للمطبوعات
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 ابن» یإحسائ ابراهیم بن علی بن محمد ؛الدینیة الِحادیث في العزیزیة اللئالي عوالي .13
 الشهداء سید دار عراقی؛ مجتبی: مصحح/  محقق ؛(ق نهم قرن اول دهۀ م) «جمهور ابی

 .اول چاپ ؛ق 1123 ؛قم للنشر؛
ق(؛  211)م « ابن اعثم کوفی»الکندی  الکوفی اعثم علی بن احمد محمّد ؛ ابوالفتوح .18

 ق؛ چاپ اول. 1111علی شیری؛ دار الْضواء؛ بیروت ـ لبنان؛  :مصحح/  محقق
؛ محمد حسین بن عبد الرحیم ایوان کیفی ورامینی الفقهیة الِصول في الغرویة الفصول .19

      ق(؛ دار احیاء العلوم الاسلامیة؛ قم؛ 1131)م « صولصاحب ف»، حائری اصفهانی
 ق؛ چاپ اول. 1121

؛ منسوب به حضرت علی بن موسی الفقه المنسوب إلی الْمام الرضا علیه السلَم .12
                 ؛ مؤسسةمحقق / مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلامالرضا علیهما السلام؛

 ق؛ چاپ اول. 1123 آل البیت علیهم السلام؛ مشهد؛
یة المذهب علماء احوال فی الرضویة الفوائد .11 ؛ (ق 1239 م) قمی عباس ؛ شیخالجعفر

 ش؛ چاپ اول.1283بوستان کتاب؛ قم؛ 
         : مصحح/  محقق ؛(ق 219 م) رازی کلینی اسحاق بن یعقوب بن محمد ؛الکافي .11

 چاپ ؛ق 1123 ؛انتهر الإسلامیة؛ الکتب دار آخوندی؛ محمد و غفاری، اکبرعلی
 .چهارم

 [.تا بی] ؛قم ؛اسوه ؛(ق 1239 م) قمی عباس شیخ ؛الجنان مفاتیح کلیات .12
 «طاووس بن سید» طاووس بن جعفر بن موسی بن علی ؛الطفوف قتلی علی اللهوف .11

 .اول چاپ ؛ش 1218 تهران؛ ؛جهان زنجانی؛ فهری احمد: مترجم ؛(ق 331 م)
                     ق(؛ 182 مأبي سهل شمس الْئمة السرخسي ) محمد بن أحمد بن؛ المبسوط .13

 ق. 1111؛ بیروتـ  دار المعرفة
                      «حلی نما ابن» حلی نما بن الله هبة بن جعفر بن محمد بن جعفر ؛الِحزان مثیر .13

            مهدی امام مدرسه ؛السلام علیه مهدی امام مدرسه: مصحح/  محقق ؛(ق 811 م)
 .سوم چاپ ق؛ 1123 ؛قم السلام؛ علیه
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         ؛ صدرا؛ قم؛(ش 1238 م) مطهری مرتضی ؛مطهری شهید استاد آثار مجموعه .13
  ش؛ چاپ: هشتم. 1231

 مانسلی بن هاشم سید ؛البشر علی الحجج دلائل و عشر الْثنی الِئمة معاجز مدینة .18
 .اول چاپ ؛ق 1112 ؛قم الإسلامیة؛ المعارف مؤسسة ؛(ق 1123 م) بحرانی

 ق(؛ تحقیق 133)م « قتیبه دینوری ابن» دینوری مسلم بن الله عبد محمد ؛ ابوالمعارف .19
 م؛ چاپ دوم. 1991 قاهرة، للکتاب، العامة المصریة الهیئة عکاشة، ثروت

یاضة الخواطر .22  ؛ شیخ ابو الفتح، محمد بن علی کراجکی طرابلسیمعدن الجواهر و ر
ش؛  1232المکتبة المرتضویة؛ تهران؛ احمد حسینی؛: مصحح/  ققق(؛ مح 119)م 

 چاپ دوم. 
 ش؛ چاپ پنجم. 1233ق(؛ هجرت؛ قم؛  1113؛ ملا احمد نراقی )م معراج السعادة .21
 مؤسسة ؛(ق 1291 م) نجفی مقرّم موسوی الرزاق عبد سید ؛السلَم علیه الحسین مقتل .21

 .ق 1113 لبنان؛ بیروت، للمطبوعات؛ الخرسان
      مؤسسة امام مهدی ؛(ق 281 م) «صدوق شیخ» بابویه، ابن علی بن محمد ؛قنعالم .22

 .اول چاپ ؛ق 1113 ؛قم ؛عجل الله تعالی فرجه الشریف
/  ق 1111 ؛قم ؛الرضی الشریف ؛(3 قرن م) طبرسی فضل بن حسن ؛الِخلَق مکارم .21

 .چهارم چاپ ؛ش 1232
/  محقق ؛(ق 281 م) «صدوق شیخ» بابویه، ابن علی بن محمد ؛الفقیه یحضره لا من .23

؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه اکبر غفاریعلی: مصحح
 .دوم چاپ ؛ق 1112 ؛قم ؛قم

                  ؛ سید عبدالحسین شرف الدینالدین شرف عبدالحسین السید الْمام موسوعة .23
ق: مرکز العلوم والثقافة الاسلامیة. قسم إحیاء و التراث ق(؛ گردآوری و تحقی 1233)م 

               ق؛  1121؛ بیروت ـ لبنان؛ الإسلامی؛ نویسنده: منذر حکیم؛ دار المؤرخ العربي
 چاپ دوم.

                             «طباطبایی علامه» طباطبایی، حسین محمد سید ؛القرآن تفسیر في المیزان .23
 .دوم چاپ ق؛ 1292 بیروت ـ لبنان؛ ؛للمطبوعات الْعلمي مؤسسة ؛(ق 1121 م)
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 یطرابلس کراجکی علی بن محمد الفتح ابو خیش؛ نزهة النواظر / ترجمه معدن الجواهر .28
 .اول چاپ ؛تا بی قم؛ ،هرانت ؛سلامیها ؛اس قمیعب: ترجمم ؛(ق 119 م)

 یتجدد ما یف المصدور نفثة یلیه و المظلوم الحسین سیّدنا مصیبة فی المهموم نفَ .29
 ق؛ 1111 ؛نجف الحیدریة؛ المکتبة ؛(ق 1239 م) قمی عباس شیخ ؛العاشور حزن به

 .اول چاپ
 ؛(ق 123 م) «رضی سید» بغدادی وسویم موسی بن حسین بن محمد ؛البلَغة نهج .12

 .اول چاپ ؛ق 1111 ؛قم ؛هجرت ؛صالح صبحي: مصحح/  محقق
؛ آله( و علیه الله صلی رسول حضرت قصار کلمات نهج الفصاحة )مجموعه .11

 ش؛ چاپ چهارم. 1281ش(؛ دنیای دانش؛ تهران؛  1232ابوالقاسم پاینده )م 
: مصحح/  محقق ،(ق 138 م) «مخنف ابو» کوفی، ازدی یحیی بن لوط ؛الطفّ  وقعة .11

 .سوم چاپ ؛ق 1113 ؛قم ؛مدرسین جامعه ؛غروی یوسفی محمدهادی
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 ما مسافر سفر بينهايتيم

 



    
 

وتُُنَ  تَعِيشُونَ  كَمَاد: فرمودن آقا رسول اکرم وتُُ  كَمَا وَ  تََُ  تُبْعَثُونَ  نَ تََُ
و آن  ؛مُرد كنيد، خواهيدطوری كه زندگی میآن  ؛تُحْشَرُونَ  تُبْعَثُونَ  كَمَا وَ 

                                    میرید، مبعوث خواهيد شد؛ و آن طوری كه مبعوث طوری كه می
 محشور خواهيد شد.شوید، می

  خوب تأمل كنيد! در این روایت،
وتُُنَ؛  :نفرمود ونَ تََُ لُّ  (میرید!، میخوانيدآنگونه كه نماز می)كَمَا تَُُ

وتُُنَ؛  :و نفرمود ومُونَ تََُ  (میرید!، مییدگیرمی روزه آنگونه كه)كَمَا تَُُ
                         بلکه فرمود: یعنی هیچکدام از اعمال عبادی را ذکر نفرمود،... و

وتُُنَ  تَعِيشُونَ  كَمَا شویم یما با عمل عبادی خویش محشور نم ، و این یعنیتََُ
 بلکه با زندگی خود محشور خواهیم شد.

 تفاوت مقدار به بیتاهل به ما نزدیکی یا و دوری ميزان
 .دارد بستگی ایشان با ما زندگی

 خيلی حسین امام كشتی
 تراح خيلی و است وسيع

 ریعس خيلی و كندمی سوار
 V . . . رساندمی مقصد به
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